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خلاصه بانآق است که حضرت بت ال خالعی دامت برکاته 
درحامعه مد نة العام رای دانشحو بان اراد فر مودذف 


موضو ع من رد هذیانات و باوه‌سراگی هاگی است که حزب منصل 
توده ابران ( از بیروان کو نبسترای دیوانه‌ی بند و باد ) بمنوان کتاب 
گیب نان سحروافسون منلشم کردند . 

اي نس کتاب رابادفت مخوانید و بدیگران نزستارش کنید تادرجه جنون 
بمضی ازح‌دم اب زمان ودشنیآنانرالسبت حق وحقیقت ویروی از 
جبل و اوهام و خرافات ووحشگری وادجاع بقرون تبل از تار یخ‌را 
بدانید ووظفه خودتان رابرای اطاعت اع اطی انجام دهید . 


۳۹ 
7 اهاق ریم الاول ۱۳۷۹ ۱ 
461-4 مناد 6 
4 | حامخانه‌ی معارف -- پفداد ۳ 
۱ ان . دستور 
ور ۳ - /۸/ ]۱۲۲ ۸ 0 
سا سس سس تست یشاب 


امد ولا نسد الا ایاه خلصین4 الدین ولو کره السکافرون اللحدون 
ونشهد ان لا 4 لا اه وحده لا شمر يك له ونشپد آن مدا عبده ورسوله 
آرسله بافدی ودین الق لیظهره عل الدین کله وان آی الفتر توت 
والاحت‌دون اللهم صلی علی مد وال مد صاوة تبلغنا بپا اقه‌ی درجات 
السمادة في الدنیا وال خرة و برتم بپا الارقون وانماهلون والفسدون . 
آما دحل فرزندان عزبزم آص وز بشصه دوان نشر و ترجه وتألف 
خردثعا آمدم درحالتی که انتظارتعا غیر از مقصودمن میباشد . 
ثعا انتظار دار بد مثل هميشه در عابای علمی وعمی اسلام و برتری آن 
جرعام اداففگ و اراء واهواء وامحمبار اداره تشر وسمادت او در دنب 
وآخرت بتعالیم اسلاای واستدلال براين قضایا از طورات سریم بشر 
ویش بینی دین اسلام از انها از من بشنو بد. اما من برای شعاچز تازه‌ای 
آورده‌ام و برخلاف روسه یشک خود که در طربق جوم دعوت 
بمعادت مینمودم امروزا جباراً طریق دفاغ را اخاذ مینغاع . 
مسئله چیست و برای‌چه آغییرروش در درس میدم 1 
در هفته قبل رادیو را ایران باز کردم تا خبر های آن کشوری که 
علاقه* شدبدمن هیچگاه از آن ساب نمیشود بشنوم . 
بین اخباد ان از طرف بعضی سناتورها بمنوان طق قبل از دستور 
راجم بکتان > دتعنادت دین در ابران منلشر عوده‌اند ببانات شداند 


تست مسبت 


اهحنی را شنیدم نایز علاقه ای که بهورن ایران دادم میل داشتم کتاب. 
مذکور را ببیم خذ اخواشت یک از دوستان 6 دوروز قبل از ابران 
میا مد بکتاخانه (جامعة مدينة العم) آمد راجم بکتاب مذ کور گنتگوشد 
اظبار کرد که نسخه ای از آنرا برای ما آورده‌ام وکتاب‌را از جیب. 


خود یرون آوزد وداد , ۱ 
من بیک از دوستان ایرانی دادم که از اول تا آخر آنر ابرام شخواند 
بص از اعام قرائت از جبات آئیه درشگفت افتادم : 

-٩ ۱‏ کتاب مذکورتنها تعرض بر غاماء دین نکرده » مخدای عز وجل 
وپیشیران صلوات "له عبهم اجمین: وبپردینداری در عم وشجمیم کتب 
فقدسه اسیای وانییاء علیهم السلام خصوصا خام انییاء صلی ال علیه و[ 4 
وائمه معصومین علیهم السلام وامام زمان جل ال فرجه بهمه انبا جسارت 
ودزیده وسخنهای دور از ادب وافسانیت نسیت بآنها داده و زیان طع 
وسب ول (المیا له ) نسبت عقدسين گشوده بود . 

-داتوز مذ کور فقط از علماء دین نام برده وخالق جبانی 
دینذانت دخام انییاه ( صی) وائمه علییم السلام را ذکر شموده است. 
گراخ استه جسارت راباله پبرد با انینکه کتابرا ملاحظه نتموده است . 

۳- بلاد اسلايي ایران 6 بیست میلیون مسلمان دارد در مقابل 
چنین کتانی نچظور سداکت وخاموش ماندند ومنتسبین باین کتساب شوم 


3 1 نوده و کو ندستهای ملحد بدزیارت رادربین. مسامانان باق 
شود ء 


+ -علماه ۱ ج ظ دن ۲ 
علام و خطاه عظام که حکم اعدام و نابود تردن آمادر 


ان کتاب صادر شده چها نتظار دار ندو از چه‌هعتر سند کت برای انان. 


ص۳۳ 


حران کتاب فرض شسده دیگر معی ندارد از 


لا اقل برای حفظ خودشان زکوشند ودلکن خودشا نراییش از انکه‌بر 


در مثل مشپور عریی است : 

« نفد بات قبل ان تثی ك » یی شیررا چاشت نخود قرار بده 
پیش از انکه او تورا شام خودش قراردهسد . وحفت در ای سب 
که‌تا فرصت هست دشداران این مفسدین راریشه کن کنند. نه از ابراق 
نها باکه از دوی زمین ۰ 

۵ علماه دین 46 ادله قاطعه و بر اهین ساطعه وحس ووجدان وعقتل 
ومکتشغات عصمر حاضر ماما دین انشا نرا تأیید میکند چرا از این جبل 
ون عامی وخرافات واوها مکهدر این کتاب هست باکت وخاموش 

۰ 1 | وه ۷۳۹ | 46 
اعسعتهاند وا راردعسکنند وا اصول علسی بات حرل وناداید 
دراین کتاب هست اشکار عیساز ند . 

٩‏ - در این کتاب ادعاء کزده که علماء دین جاهلند ول انبکه بلج 
اصلاح نباید مجبل کسی شمان تکند و راغنی شود که جاهل برحهل خود 
یاقی اند بل‌که‌بر طالبٍ اصلاح فرض است که جاهل رادانا کند وجهل 
اورا بعلم مبدل سازد : من عضو ام که علماء اعلام و حجج اسلام تجبل ۱ 

کتاب شوات تکنند جونکه شیانت محاهل شوه عاا۶ دین 
نیت لبعگن تمجب میکم جرا در صدد اصلاح این حاهلين برعیا بند 
حق مر یاف 


و لفین | 


وحق صر بح وحقیقت محض ک‌در نزد انبا موجوداست وعاوم نی 
که‌در دین اسلام وجود دارد برای اين جاهلان ظاهر سا ز ند وا نپارا 
ها نند حقیقت‌علم که منحصرا نزد علماه دین است و حبای ک6محسوسات 


ات 


حیأت رام منکر هستند هره ای از علم ندارند . 


۷- موّافین این .کتاب ثعانت میکنند کین علماء دین اختلای هست. 


و لسکن برای فرط جپالت از مابین اختلاف دررآی واختلاف در عملرا 
۳1 نداد ند . از م‌ابای شردعت اسلام ازادی دررآی است و لسکن در 
اضول اسلام که امور مسامه علمی میباشد اختلافی نیست چو که عم 
وحقیقت موّید آن است ویی از امور مسلمه بستن‌يك صف محکم از تمام 
متدینین در مقابلی دی ون دینان است ومطمق باشند کاين صفه 
وجود داردودران هیچ اختلاق نیست . 
4 - دد این کتاب زیاد اسم تین وقم برده میشو دگوئی مو لفین 
کتاب تصور مبکنند جف وقم دو جاست وچیزی در قم وجود 
دارد در جف نیست وحال انکه جف وقم و کربلا وکاظمین وصاصراء 
وخراسان وطبران و بفداد ومصر وکراچی وهندوستان وا کش وتو نس 
وطرالس واحلامبول وغیرها ۸۶ بلاد اسلای هستند و نور حقایق علمی 
در عام انما در خشان و برظلت مسکو وخرافات آن واو هام کارل ماک 
ولنین وافگازغلیه دارد وانباراحوو ابود خواهد ساخت وبروشنائی 
علمی مبدل خواهد کرد . 
ها موجبات شدت تمجب من از این کتاب میباشد وقبل از کر 
ملاحظات لازمه براین کتاب ورد شبهات آق لازم میدانم که اصول کلبه 
ان کتابرا ذکر وختصر] در اطراف آنبابیانانی بناع . 


از قر ار فصول بر تر تیب زیر است 
۱ ( گرانادم مرو افو ) 
این عنوان اول کتاب اصت ومقعبود از نگیبانان سحروافمون علاه . 
ار ماد ودیشضی تمرض محذاو پیمبزان خصوصا خاثم 
اسان تا حضرت صاحب الامر عوره ات . 

۳ در این کتاب هست ودرعام صفحات ارت موجود است . 
تدای بدرن دلیل میباشد . نه‌تتپا مدعیات را بدون دلیل وبرات 
ذکرکرد‌بلسکه بوجود هزاران دلیل ‏ انکار حموسات بدورت پروا 
وخجالت دیده میهودگوثی مین حکتاب با عم تن خصی دار ۹ 

چرا که هم نام اهواء وخرنات کو نیمرا از بن میرد ودشگن کونیسی 
مایب 6ب مومت 2 ی 
,کی از مدعیات ی بوای مولفین ان ساب بن است : ۱ 
ما رانگیبا نان صحروافسون دانسته‌اند . ما درائیجا عیخواهیم اين, 
۳ ۷ و تطویل بلا طائل دهیم. صفحات اثبه این مطلب زاخوی 
روشن ند کرد ومدلل خواهد ساخت که سحروافسون نزد دینداران. 
۱[ 
از علاء اعلام خواهش کنم در اظبار علوم وحقاء ید 
جدیت کنند ودر عم منتشر سازندنا ال برای ایشگونده جاهلان نی 
ناند که چبادهای دا ند واگ باوضو ح امر از مدعی بشوند. 


تم مس 


چتانکه عادت الا ترا ات بذهن. نبا تونتذوخورد کنند. وکنانیکه 
از حقایق اسلای نی خزند فرب این ادانان وملحدین رامخورند . 
۲ - ( مراودیی گلری سرامادمی است ) 
این جله عنوان فصل اول کتاب است واین کله معتقدات انا 
وخقی قبل از تادیخ يمني افسان بیبان کرد کوه نورد جنگل نشین بوده 
5 بواسطة ی علمی ودورا فتادگی از رهبری سغمیران خذا رانقناخته 
ومنکر او شده ول مد زاین مه ترقیات علمی بش کویتستای ین بند 
وبار که مدمی بنیان دنیای نویتی هستند میخواهند اهل جهانر 
وبرتریت ب رگ دانند وچنين ارجاع عظیمی راع تکب شو نده 
ماکی جاعل وانگلز ناداز ولنین بی علم واستالین کناش این کا ترا 
تگرار مودند ومتفاً مان کارل ماکی است وغیر از تکرار این لفظ از 
انیاع وی دیده نشده است . دلیل وبرهان وقرنه ۸ لا آقل برای اثبات 
این ادعاء آقامه عیما بندو به ملیا ردها دلیل بر قدرت ازل ای و تدییر 
واحکام صنم که در هر دزه ای از ذرات کوق مشپوداست وهرچکدام 
قابل تردید بت اعتنا عیکنند . ه چشم آنپامی بتید ونه کوش آنبامی 
شنودونه فکر وعقل دار ند 6 عمز بیل اشیاء بدهند ءحبتر این است که 
این حاهلان 2عبور معلومات وعلم از ادراك اسرار بد ده های طبیعت 
واز فهم عام موجودات این فضاء وما وراء ان اعتراف میئا شد مغد لك 
ب کال جرأت میگویند در اسراز طبیعت ودز این فضاء اوه ات 
ید جود ندآرد چزی راک ادرالٌ نکردند جکره نش جح 
میکنندافیر از جهل ونادانق موی براق این رات هت ۶ 


ت۰٩‏ سته 


وجدان ومفاهدات وحس آخرین مرحله اشتدلال اعت یمنی وظیفه 
حلیل این است که ول را ععلوم برساند ومعلومات ومعاهدات "کون 
وطیعت هه بتوحید ای افرار واعتراف مينيامند وفر یاد لا اله الا اقه از 
هر ذره ای از ذرا تکون بگوش هر شنواگی مير صد 
( دل هر ذره را که بعکانی نتابیش درمیان بیو؟*) 
وهر نا هرچه ی ببزد که توحیف را درات میخو اند ومعذ مك 
حاهلان کو مت ها ان معاهدات را انکار میکنند مدعی عکس آن 
میشو ند اش کوک رید چم 3 کرش وعفل وهوش ندارند ( ات ۵ 
کالانمام بل اضل ) دثکن علمند » دوعت جباند » خدا چشم بیناو کرش 
شنو ابانبا بد هد باروی زمین را از لوت جبل والساد انبا بالگ وطاهر 
سازد . هرکس تعکر ساده وحع فطرت عمل رابببند که برای قصبد 
معینی امجام داده شده است فوراً حکم میکند که ساز نده آن علم وقدرت 
وقصد واراده داشته است واگ شخص عالی آن عمل راسند اف 
استدلال میکذر عم و اراده وقدرت ساز نده آن وهر قدز کعلم بیننده 
بیشتر باشد عقیده او بعلم واراده وقدرت سازنده ان مل حهتر میگردد 
و کو نیستبای نف بندو بارنه حکوم فطرت هستندوه بر طبق حک علم 
وعقل رفتار مینایند بدبهی ست انا ناقد علم وعقل حتی فطرت. بشری 
همتند . کوش شواعی بیند. . آب برای شنیدن خلق نشده ؟ چشم بعس‌ای 
ند ایا برای دندن تکونن زشده 9 سخن حص | میفهمبد آنا فیم در مغز فا 
۳ زشده ؟ از مد هی دک من منحیخ اعقیل میگ عم ایا عقل در کاه 
با امجاد نشده آست ؟ از این بدیده وظاهره که در ابد ان ماهست قدم 


خرائر سگذارم وباسراد او لبه ان برسیم این کزش 1 از ععبب دفیق 


در آننثمت 1.دراین بینی_وحل .که رای تنفس میباشد ومنشاء دوام " 
وحياة ما است آبا ت تیب عقلائی وتدیر کم در آن وجودندارد 1 1 


دهان ودندان ورطوبت وگردش زبان بای جویدن وبلعیدن وحرف 
زدن خلق نعیده است ۶ وهکذا در عام اعضاه خودمان نگاه ميکنيم. 
بمد از نظر سطحی وساده در ص‌تیه اول علمی حس ميکنيم که در عام 
اعضاء انسان ادله قطعیه بر قصمد وعلم وقدرت واراده از نده آن وجود 
دارد اگر ممبق تریشویم وفن فبزیولوژی دابخواینم هر صفحه ای از 
صفحات آن ادله بشمار قطعی بر علم وقدرت وحیات واراده س‌ازنده 
مشاهده میناشم . تتبادرخون اسان میلیو ثبا کلوطای سفید وسرخ 
ميبينيم. 6 هر بك از این گلبوها برای عمل خصوصی از قببل جسذب 
اکمیترن سدن وتغذیه آن ودفم فضولات کرین ومدافعه اعراض وارده 
بر بدن باترتیب منظمی مهاهده مینايش بس تتپا درخون العات بر 
تدییر وقدرت ای میلیو نبا دلیل علمی وفطری ساده ودقیق وحود دارد 
که هر ىك قابل تردیدوانکار نیمت کتابهای فزیولوژی ادله قطمی توحید 
ای است . شما میشنودو من سحن میگویم وهر دوعو مبکینم. 
واحساس میکینم سیرو گر سنه میشویم آیا ما حیات نداریم ۶ فرقق بین 
ماوسنگت نیست ؟ البته بیداست حالا در مبده ما حباق همت با نیست 
اک حیای باشد بس توحیدای ثابت شد واگر در مبدا حياة نباشدچنانکه 


کوشت ها میکوشد بسی حیاة ما از عدم موجود شده است واز. ‏ 


اصول ماتر | لیمتی این امت که محالس تکه وجود از عُدم صودت ندد. 
نی چگونه حبات ما از عدم صور تگرفته از انجا ميفهيم که کتامای, 
پیولای کب توحید ای احت و کو نیستبا منکر فن بیواری وکتب آق. 


اا 1۹۳۹ 


اج 


هستند . نظر با فلاك میا فکنيم آناق » سیارات لا تعصی با کال نظم این 
فضای غر معلوم النایه را اشتغال کرده اند آبا تدیی در ان نیست پس 
چرا هر يك باديگري تلاقي میکند ویک دیگر پرا خورد مبنابد کتب علم 
هیکت ه هکتابرای توحید واعان نجدا است . بکتب فبزيك » شیمی > 
طب » آشررح » زمین شناسی » حیوان شنامی > تار بخ طبیعی وسایرعاوم 
دقت کنیم همه آنبا کتب تو نید ومعرفت خالق‌طل قادر تاهر مدبر[حکيم. 
رای بينیم ( سنریهم آ نات فی الأْناق وی انفسیم حتی تبین طم اه الق 
او م یکف بريك انه ی کل شی. شهید ) (م سجده ) 

کمونیست در رار فطرت اول و نظر ساده علمی و عام علوم یستادند. 
وه را انکار عودند وتدیر امور واحکام واتقان صنم 6 در هر ذره 
مشپود است بيك کله جواب دادند گفتند : اننرا! خاصه ت رکب مادی. 
ان یش چه همق بداود یل کید 1 ترکیت مادی برای 
این مقاصد درست شده ست باه ۶ | گر جواب مثبت بدهند توحی‌ل. 
ای طره اوی و عام علوم ثابت میشود واگر جواب مننی بدهند مخالفت 
حس ووجدان وعام علوم که در نزد بشر میباشد کرده اند ومخالف اصل 
مسلم (وجود از عدم ایشود ) شدند. این اداطعه ازمیگو ند (خدا 
ودین ملوق بند ار آدمی است ) مامیگوثيم بندار آدم ماوق کیست! که 
و اند خلق کنداکر بگو ینه بندار مخلوق قوه عافله است ثابت شد که 
خالق بند ار خدا است . واگر بگویند ماده پند ار ندارد وغير از ماد 
چیز د: ی نیست یس این بندار از .دم موجود شده ووجود از عدم 
حال‌اصت چنانکه میگویند واگر بگویند پند اد خاصه طبیمی است) آیل 
اي نکله جبول نی مغز حل این معتاد امیکند ۶ با جواب این اشکال‌ر4 


۳ 


بت ۲ مت 


<امید هد ؟ با مستحق است که اس علم بر آن اطلا ی کنسسيم ۶ 
اکنون اک کوینستها انصباف دار ند وافصاف را خاصه طبيعي یدانند 
وانصاف را از اخلاق انسای مید انند انصاف دهند نگپیانان سحر 
وافسون دیند ار انند با بید بنان وجهل ند ایین است با مار با لیستیا 
و کداميك پیب وخرافات همتند ملحدین با مومنن . 
او کی خاه اي اپبیند که هر جزگی از اجزاء آن رای مقصدی 
ساخته شده است اطاق رای نهستن . مطبیخ رای خوراك من . درب 
رای دخول وخرو ج. پنجره برای‌روشناگي و همچنین سایر اشیاء و بگوید 
سازنده آن عال بساخعان بنوده وقدرت ر ساختن ند اشته بلا دید عقلاء 
نون این شخص حع نیکنند . ما تميدانیم در باره ما با لیستها چه حه 
بکنیم که این محسوسارا مشاهده میکنند ومد هر مك رای مقعید 
ممین‌و غرضی خاق‌شده واذکار قصد ود بر در ساز ده آن‌میتا شد خلاصه 
حیر بو دا لوق شدار آدنی ات ما میبرسیم ندار مخلوق کیست 
ماده که پندار مدارد . وجودم از عدم محال است خاصه طبیمت هم اکله 
ی معنی وبی الیل است چه جواب مید هند آیا غیر از اعتراف مخااتق 
بندار حاره ای دارید . 
۱ فعلا بان ختصر اکتفا ميکنيم تا انتقاد جهل وی عمی بلکه جنوق 
نا ما بمد از ذکر کا تهان نگیم . 
۳+ (آیی اسمرم ی بریره مادي است ) 


این جله عنوان فصل دوم کتاب است. کلام رادر این مقام بسیار * 


حول دادید ودلیل دادن مدعی اقامه نتهودند ودر فظار داشته باشید 45 
<ر همين فصل عمجزات پیغمبر آخر زمان اعتراف نعودند ومعذلت انکار 


۰ب سس ۳۳ 


ال ات 
نوت لها اکردند تتاقش وسخنان مخالف عقل از این عاهسلان وف 
خردان یب شعت اصل خرانات مار با لیمتی وخاصته دیالیکتبي ر ۱ 
اوهام وخرانات و تناقض ویاوه سترائی مبتتی است منتظر باشید "ا این 
فعیل خوانده شود وتمجب کنید چگونه بشربه محلی میرسد پست تراز. 
محل چار پایان . ۱ 


- ( دی ومرقب ار دیره رقیرارر کر تسم ) 
فعبل سوم بمنوان فوق معنون است . خفاش نود افتابرا عی نید 
شام نور مذهب مراب بالانر از نود آفتاب است ودیده کونیست. 
عرانب از دمده خفاش ضعیفتر است اگر کونیستها از دبدن انواد دین 
ومذهب مروم باشند جب نست ۰ ۱ 
کونیشتم! کور وکر وگنگ هسئند کود البته نور را می بیند . 
کر صدای حق راعیشنود . گنک نه صد ای حق رامهشنودونه میتواند 
بآن کلم کند چه میخوا هید دین ومذهب از ددده کوایمدبا لشو د. 
کونستها در قبود وزدان ماده باز داشت ومقید هستند جطور 
میتوانند در عم لا بتناهی ملکوت سیر کنند البته از اين لذت ومعنویت 
که جال بت وکال ماده ییاد روم هستند کو نیستا ناقد علم 
هستند ۰ در ند خرافات واوهامند . 
وفاقد علم عیتو اند در "جال طبیعت سیاحت کند واز اين جال 
محروم است چه رسد بموام ما فوق - ها کر پوست قزر مات جرا 
ونادانی افت وخبز میکننند وجلو چشم خودشا رای بینندو حتی مخود- 
عان م۸ ی نگرند دیله؟ بدارید که حقیقت را سنند. دین ومذهب‌از دیده 


۳ حح 


انهاچه میخوا هید بشود . تا کلات انبارا مخوایند واز درجه گراهیعان 
1 گای بدا اکنید ۰ ۱ 


۰ ۵ -(اممری» از بر مراد بینی ما هکسیستی ) 
عنوان فصل چپارم کتاب این است . فهمید د که مار کسیستی دیده 
دارد که خوورا ببیند وادعاء جیان بینی رامینامد میگوید انسان وسنك 
یک است هيچيك حبات دارند واز انمان توقم اخلاق مینایند مکافات 
در ار اخلاق فاضله وکیفر رای اخلاقزشت را انکارمیکنند ومعذلت 
ناعی از اخلاق میردد در موقعیکه این کستاب را میخوانند خوا هید 
دد که جنون ما کسیستها بچه خد رسیله لت 


*-( میاه ک رتسم بای راو قام ) 
فصل پنجم کتاب باین عنوان افتتاح شده واگر عنوانرا با بنطریق 
مبدل میکر دند ( مبارزه کوزیسم با دین باو‌ام ) مواخق حقیقت میشد 
پر حال مبارزه کونیسم بادین بعینه مبارزه جهسل کوزیستی با علم دین 
است . میارزه بیخردی با عقل . مبسارزه شیر خونخوار با انمازی 
خدمتگزار بنوع پشر . مبارزه اشخاص شریرزتبه کار با اخیار وابرار . 
مبارزه خرافات با حقیقت مبارزه باطل با حق . مبارزه ظامت با نور . 

البسته اور ر ظامت غلبه خوا هد کرد دض-لالت وظلمت مغلوب 
هدایت‌ورهری نور خوا هد شد ودر انتقاد این‌فصمل‌این غلبه رامشاهده 
خوا هید کرد . در این فصل طریق‌شوم‌خامان برانداز تبیغات کونیستی 
وتوسل | نیارا بد رو غ وفریب واغواء مشاهده خواهید کرد . اعتراف 


ان تبه کارا راسند قرار دهید و بفریب ودرو غ انبا گول مخورید . در 


٩ تسه‎ ٩5 


ایحا موم دینداران وخصوص علاء اعلام را مخاطب قراز داده میگوم : 
۱ آا دواست 6 تبه کاران بیدین در باطل خود شان اینقدر کزشش 
کنند وشعا صاکت وخاموش بنهیقید 8 

۷ ( دراه دمم پر لیر نمدمانم لت )) 

فعیل هنم وآخر این کتاب باین جلء مصمدر شده است ماکاملا 
پا این کله موافقت دارم و۰ برعلیه خادمان ظلمت یی کونیستهای 
رات وعسوسات » کونیستهای مرجم غداز » کو نیستهای 


دشن نو ع بشروانس‌انیت » کونیستب‌ای خرافی فی بندوبار » 


کی نیستمای فاقد حیات وشمور واختیار » کونیستهای غوطه ورددلن 
میتی » کونیستهای دور از علم ومعرفت برعلیه آنهارزم میکنم 
واطینان دار مکه پیروزی باما است ذبرا که خدا باما است . باشند که 
۲۳ واحد قبار چقدر حلیم وبرد باداست ۰ کی قبر او 
و میشو دواین دشمنان خداو پیغی رای از دوی زمیل ناود 
ان (انبم پرونه بمیدا وراه قریباً) . ۱ 

این بود یی ا زکلیات کتاب نگبانان سحروافسون . اکنوت 
مطالب دیگری را که لازم امت قبل از شروع بخواندن کتاب مذکور 
بیان کنم بطورکلی ذکر مینام : 

۱- حاصل کتاب مذکوريك کله ات چون بدون دلینل ورهان 
بوده وعض ادعاء مخالف وجدان مولفین کتاب خواستند بتطویل کلام 
خوانندگا نرا معفول کنند بلکه, قریب آا نراجورند ودرخود کتاب 
فرب دادن اعتراف مینانید ماهنگام خواندن بتطویلات بلاطائل آن 
شاه خواهیم کرد بك کله دارندو آن این است کهالمیاذ باه ( خدا 


خلوق ات نقخااق) با (عقیده شجد ایدمد» ماتویالیستی است ) این که را 

تدکرار کردند نا کتاب شنسد. وتا اخر کتاب دلیل بر آن اقامه ننمودند 
جون دلیل برآن نیست بالمکس ملیاندها داثل بزرضف <ن_درت سم جات 
وه‌علومات بشمر وجود داردو افبار از ربا گذاشتند . 


۲ - چون دلیل ند اشتند بناسزاکوئی ومدزباای نسیت خالق جبان. 
پیغمبران واامه وضاحب اازمان وملالکه وعلاء وخطیاء وه دنداران 
ورد ور کید ناب :رش رک 
. هیخواستد-د دندارا نراحرشه دار کنندییش از این چهمیکردند 
میخو استند دیندارا نرا جر مه دارکنند و لکن ن حکم اعدام همه" آنپارادد 
این کتاب دادند . ما اگرا زبد ز بای نا انتقا دک حق دارم زیرا 
انیا را باشمور وفاعسل مخنار میدانیم وملامت میکنیم 6 جرابد زبای را 
اختیاز کردند وخوش زیای را ترك کردند اما انبا حُقّ ندازند گ مارا 
بلامت کند.د زرا افسانرا فافسد حیات وشعور وعقل واختیار وادرالگ 
میدانندو از چنین مخاوقی اباید شکوه کرد مثلا اگر سنکی برسر آنهاا 
فتاد بناید سنگت را سیزفش وملامتکنند حال که چنین است ميگوثم. 
منکر خدا بدرش را نشناخته که خدا را بشناسد وما درش نزپدر را" 
فشناخته چون از خی بانبا وخانه‌ها وشپرنو پسر دا پیدا کرده وکسی 
کهیدر خودرا نشناخته باید خدای خودش رانشناسد وما این معنی را 
میدانستم ازانیجپت منم میکردم کهسد ان باز نان اختعلاط وخاوت 
کنند.چون میدا نستيم آزادی مطلق ز نان وم‌دان از فبودزوصت تا 
خدا محر خواهدشد . 


1 ۳-ددان کتاب رکوائیستا انکان محسوسات و مشاهدات و عام, 


سب ,۱ مس 
علوم ومملومات دامیعانید چو نک میگونید جنات,وجود ندارد وفرق. 
ماین‌سنك و نبات و حبوان وانسان نست وانسان زنده وص‌ده دکسانست 
و جشم برای دیدن وگوش برای شتیدن وبینی وحلق وربه برای تنفی, 
وزبان رای حرف زدن ودست برای" کار کردن و با برای راه‌رفن ودندان 
برای جویدن ومعده برای همم کردت وقب برای تصفیه خورت 
ورسانیدن آن سابر عضاء بدن و کید برای ن-گهداشتن و تولید حرادت 
غریزه وطحال برای اجماع و تولید کلبوغا ومعاء برای تصر یف غذله 
وکلیه برای تقطبر بول ومثانه برای چم آوری آن وغر ج بول وفابط 
رای دفم آنبا خلق نشده است با انیکه ام اعمال عن‌بوره در بدن خود 
آنبا لزا جزاه مذکوره هرروز نکه هرا ن جاری میشودگوئی از اعضاه 
بدنشان و امال آنبانی خب ند ( لسوا .اه سیم انفسهم) نحذان افزاموش 
کردند پس | خدا آنهارابغراموشی خودشان مبتل: کرد.ونیگایدفوفی 
ماین‌بیی و چشم وکوش وسنکت و چوب تیست ومیگونیسد. فرقی مابین 
انسانی که‌عسام حیااش‌را دررنج وزهت وخدمت بشر صرف کرده 
وازگام ءلذات دنیا برای ایده رساندن بافراد نوع خود صرف نظرجوده 
وما بين انسانی.که عام مر خود رادرآژار راندن به هم , وکفتن افراد: 
نوع خوذ وردبودن اموال دم واستمار بلاد واستثمار رخراف 
سیمو دهفیست . هردو ممیر ند و لد ازص کت هیچ خبر ی اهست و ۰ و امد , 
هزات دام وسم بکسااست . صاحبان انها میمیرند وسوال وعذای 
برای آنبانیست ومیکو نید ماپین زمین وماه وآفتاب وسایر .کواکب فرقی 
نیست مه بکبانند ومیگو نید فرقی نیست بین اینکه زمین وسایر سیارات 
واقار هر یک درمدار خود (لور منظم .جر کت کنند واینکه 4 دیفضا 


پرتات بشوند وببکد بگر تصمادم کنند ونابود شوند : 

ین حالات متناقضه يكي هستند وتفاوی مابین این احوال‌نیمت نور 
وظلات » گری وسردی » دنچ وراحی » ‌ض وصحت ‏ تلخیو 
شیربی»شودی وی مز ی » درشتی ونرمی ۰#بکسان است اینهاشعه ایست 
از نظریات ( مات بالیمت دیالیکتکی ).در عقاید . شابد تمح بکنید 
وباوئوق 6‌عن دادید مکن اس تک باور نکنید چنین بشری روی زمین 
پیداشود لازم است برای اینکه مطمت بشوید نظریات کونیستبا راجم 


مقاگد شارت انا است عین کتاب خوانده بشود و کلاتها فرانشنو دد 


:ادر اطراف آق صحبت بنماگيم . 


قبل از شرو ع مخواندن بابد مکومتهای اسلامی وسایر حکومات 
دندار تذکر داده شود که جل وگیری از نشر امثال این کتابا سکنندو 
بگذار ند منتشر شود تادینداران ت-کلیف خود شابزا در مقابل نیات 


سوه کو نیستم بدا نند وتری وهرامی ازا نیگو نه نشر بات نداشته بافتَک- 


ز برا خودان کتاما تردن ددی ات برای مدعیات کو نیستبا وخرافات 
انبا قابل آعبدیق بشر نیست واگر ملاحظه نبمانید وتصوررکنند شاید 
بض ساده لوحان فریب اینگو نه کتابه رامخورند هر کتاب ‏ کونیستها 
در صدد تشر آن برانید یکی از دانش‌ندان بدهند تا مخرانات واوهام 
آن اشاره کنند ومنلشر سازند . از انجبت من لازم میدانم که عین 
کتابرا با انتقادات بران منتشر کم . ( دراینجا کتابرا ارائه دادند و 
فرمودند ببیفید از حروف وچاپ آن معلوم میشود چاپا ابرارن نیست 
شاید جاپ ممکو ببادکو به باشد ) حبص بیکی از عماء داند نا خواند 


4 بت 


عین کتاب نگهبا نان سحر زانسون 


با ائنقاد گحذصری باه 


( برخواننده این کتاب لازم است ببر رقی که بردد آن دقم دادد 
تاد که بمد از شام شدن کتاب ذکر میشود جمتس و کند ومخواند ۱ 
ویاید دانعت ا گر غلطی در کتاب پیداشود این غلط در اصل نمخه 
یقرت خیی کببري دز کتاب دادم اوه از این حبة عین 
غلط مطیعه هم نقل شده است . 


۰ 


معدمه 
دا ودان لوق دار ادمی‌است 


ائين اسلام مك بد بده مادی‌است 


دزن ومذهب‌از دبده رهمران کونیدم .۰ 


اخلاق‌از نظر جبانبینی ما رکمیستی 
مءارژه کو نیسما دین واوهام 
ره در راه رزم بر علده خادماق ظافمت 


۳ 
۰ 
همان انداز که جبان بینی واقعی وطرز ته-کر عامی درمیامت 
روشکفران وفرز ندان دلارو وبیشرو ایران نوسعه می يابد و ندای 
آزادی مخش محازان وینیان گزاداسنت دندای نونوده‌های محروه 
و ست‌کشیده این کشوررابیدار میکند ولظه تارشخی رستاخز وجنیش 
سته‌کشان اران نزد مك میگردد 6 ارجاع خو مخواز وشکست خورده 


وامر بالزم ارو امتدگن نیز کوزشش مینما مد که باحر کات »ذبوحانه حود 
وبا توسل بزارات نرنك وافسون جاوی این سیر جبری تار مخ 
وانبلاه ده بز ای هاع,آشازت و شدکی‌رابدست و بای طبقه روم 
ایران محر عا مد » غافل‌ازانکه با ابن نیرنگرا واقسو نا حال است 
متوان جامعه‌را ازحریان ت-کاءلی خود بازداشت وسیل خروشات نرق 
وانقلاب‌را متوقف عودء 

ستمکهان ایران درد و سنم‌رامخون ماس کرده‌اند وروشذفکران 
این کشور نزازماورای این طلسم کین تسیم جان پرور آزادی وعدلو 
دا آش را استشمام کردها ند. . درا بنده نزد بك » خیلی ازدیکترا زآ نحه 
تعور در آبد > ت های حباات واسارت را ازم خواهنق فاگ 
ور فراز ورانه این سخانه وظامتکده اوهام وپنداربنیان زندگی نوین 
خودرا استوار خواهند لرد ومجایاین نظام منحط ومنفور » نظام نوی 
که‌درآن آغا وار باب وابةالهواله وظل‌اله وامام وامامزاده نباشد بوجود 
خواهند اورد. 

یک‌ازهزاران نيرتك وافسونی که ارمجاع سیاه وکوته نظر ء بدان 


و ند 


توسل جسته » بکار بردن حربه کبنه وزنك زده‌دین وایعان وچماق تکفیر 
وارتداد است کهاز قرنبا پیش هواره‌با آن منزهای دوشن ودماغهای 
متوررا کرده الك . 
این دوزها بازاد دین فروثی‌بازرواق گرفته وهزاران دکا ندار 
دغلباز ومکار بنام آية الهو حجة الاسلام و ممدة الواعظین وخیر ااج 


والار شسفازگوم اس تکه باحسیق خاق و ت-کفیر دم «شیا وزآتراقدط 


میکو شندهر قسدر #کن است جات دم ادن سم زمی‌رابتاخیر 
انداخته‌واز زوال خودواف کار پو سیدشان جا و ری غا بند . 

این منحعم بایران نیست . در هس نقاط جپان بوژوازی ستبکار 
وسرمایه داری محتضر درعین نی اعتقادی مه چبز دست ددامان خدا؛ 
ودان زدةو آخو ند و ملا وکشیش وخاخام وامثال این رهز نات عقل 


۱ ودانش(۱) راتقو ت میکنند تا اینکه‌ظام و مداد راتقدبیکنند وخبات 


وفساد راء‌شرو ع عاشد وعروق توده‌های و سیم رمجران را اززهر 
جپات‌واوهام انباشته ایند واندشه واراده آنهارا بدزدند . 

« بور زوازی در دین وسایل تبرگه خوردام‌جود » بور ژوازی 
میبید که مذهب زمینه ای را درست میکند 6 شول روسو حدم ظام 
وستمکری بوژوارا تفیبه خداوندی تصور کنند واهمیتی ندهند کدرین 
جهاق آزادهستند یابندهووازبقول روسو طر قداری ارتجاع ازدین برای 


ازور ۷ 1 شُ و 
ت‌کادین ر اساس دروع نرساده‌شده وص‌دم رافر ب میدید 


وا نبارازود باور وموهوم برست ارمیاورد ۰ (نقل از مك یر انتقادی 
از جبان یی ورززوازی اس‌یکا - ازم ۰ ح ۰ کاوه - چاب تهران - 


صفحه 4۷ ) . 


این در با نان‌طلسم‌جپاات این ایةال‌ها وحسحة الاملام هاگی که دراین 
یام ماتتدعلفهای هرزو خار های‌زهرا گیندر علفزاد اجعاع مارو گیده‌اند » 


مقتخو رای بیکاروتن پروراتی مار ند که کارشان فقط خوردن مال ایتام 


وذوی القریی وللسا کین ووقف (۲) بوده وترشان افزودن بقطر شک 
وعامه است . اشگونه زالو های خون آشام وعط یتوا ند در احتماعای 


آظیر اجتماع ابران که نظام منحط وفرسوده‌سرمایه داری" واءپزیا لیزم 


برآن حکومت میکند » نو وعا کنند . نا براین تعحب ندارد اکرانا 
بزر کترین مدافع ری غار ت-گرانو 3 و نظام ءنحط موجود 
بوده وارباب ظام وجورو خداو ندارن زور وزردا حنی بیش ازخدای 
نادیده خودشان بر سلش عاند . 

همان دلیل است که اقباسعی دار ند خاق راوادار کنند که فقر 
ووتگنات و ید ختبهای خود بعنوان انکه تقدیر خداوندی است تام 
وخرسند گشته ورزق‌روزانه‌را مقسوم وسر نوشت نسکیبت بار خود را 
ازروزازل معاوم بدانند وخدالی 4 انرم» بد - خی ونکت تصیب 
آثبا عوده‌سجده کنند ودربرابر انواع لیات » زبان بشکروستایش 
او بکشاند . 

چقدر وقاحت و بیشرهمی است 4جمی خودرا بیشوا ورهنمای خاق, 
بنامند واین ترهات رامانندعی که زایل کننده عام زبورهای شالسته 
انساني است‌در کام خاق بچکانند . این /کراه کنند کاز که نام خود. 
راهادی ور هبر احتماع قرارداده‌ا ند» سموسته بافر و خواندن افسانه‌های 
کین ومبتذل «خدا)» و « بیغمیر ) و ( بپشت 6 و «دوز خ) و «معاد 4 


ست ۳ سته 


و 9 آخرت »و « امام » و « امامزاده » 6 ید کردوران متولوزی 
وآناز حیات (شر ت‌است اعصبباب می‌دم را تخدر عوده وا تعببر 
و تحمل در رار تعدیات وفشا ر های‌ارباب حور وفساد معتاد مینما ند (۳) 
- این بخردان تبی مفز واین دیوای 6درحامه فرشته خود غامی میکنند 
بای اینکه خودواطام دهندگان واربابان رباخوارشان درمیان طلا 
غوطه مخورند وهرشب ناز ثیی‌را متعه عوده در آغوش بگر یل » بتوده 
ر جر بر شووت ودنبا میاموزند » دنیا رادار ناني وگذران میضوانند 
وان اباطیل میکوشند که مردم را ازتوجه بدنیا وزندی وازتلاش 
در راه بهروزی خود بازداشته و فکر اخرت و بشت موهوم » شین 
اجه دبا جم اند ۰ ما از ام 0 برستانگول بسند که 
میگوشند هر روز عصاره ارنجاء ی ین افسکاررا مخورد مردم بدهنسد 


مد سیم 1 گراین دنیاننی 


است و نعمت‌ای آن فا بل داسیین مناد 1 
بسن را و ۳ دودسی حسررده یل ور جر اراي ۳ شکم 
گندیده‌وافزاش قعار کردن کلفت و د از هر حشسایی ابا ندار ددو 


زد.گترین حنا مارا که مین واغفال مردم‌است سدشه خود قرار داده‌اند؟ 


جب دراین اشت 1 شیطا نبای دجم درحال .6 مذدمت دنبارا مکی 
وازحبان کذران باز شح 


که 


حپان مو مج‌را بت لك آن دعوت مکنند ۰ حنات نجری > ه بد وت الا نبار 
این فد ماه 


ی نام مىبر ند 6 ببشی را در اخرت وعد ه مد هند 


براست از ین نعمتهبای دنبای لی وشیطانی از همین نعمه ۳ 5 درا 
۲ ‌ 


ی است پراز انوا فواکدو خورد نسم 3 بر های « درا شیر 


دعمل درمیان آن‌روان است . قصور و کاخهای آن ازیافوت اهر و زرحد 


زو مروارید غاط‌ان بناشده 6 سعاح آزرا باخشهای سیم وزر فرش 


کرده‌اند وازهه بالاتر انواع واقسام پسران خو برو ( غمان ) ودختران 
زبا روی (حوری ) رای عیش و عشرت مّه‌نین وم‌ومنات دران لول 
منك - 

۱ ببچاره اسان طلسم شده واسیری که مری با تمب ورنج وانواع 
وافسام معباب و مرومتتما بسر میبرد روزی چند بارسر بسحده مینبد 
ودست|خو ند ریا کاررا میمو سدء‌شب زنده دار با میکند» اغکپامیر زد 6 
شین آمید که س ازمرك باین مشت عنبر مرشت قدم کذارد تادل. 
ازعزا دژ آوردو کای در کا مرانی بز ند از یهت معتعکار ی ست 
مو من خدا ترس و آدمزاد طام شده‌را از ن میتر سانند . ابن جبم 
امه عذاببای هول انگیزی که اخو ندكك نادان ازآز وصف میکند > 
و انگیز را ززدک کثیف خود مومن دراین دیا نیست 
ی جینم اخزند از غیب | ام پیداد وستمی که دومن بزئجر کهنده. 
فعلا در آن دست و بامزد سوزان تر ندست . مجای مار وعقرب وکژدم 
ورطس(م «زاداف آفت و بلای حانگز زای روحی وحسمی > فقر ۱ 
و سبنوائی » حپاات بلای حان موءن ء, است و هزاران م وکلین غلاظ وشداد 
۳ ورمال وزیارت نامه خوان ودعا نوس هم جزوآنتد 6 
داگما اورا عذاب میدهند . باز۸ باید کفت بچاره انسانی که ازرس 
عذاب جونم بك عمر بدتراز عذاب جینم‌را حمل میکند . 

کی از افسونباگی که س‌اطاست این مکازان دغلبار بگوش مردم 

خو | نده| نف تا ظلم را مشرو ع وستم راحق واستعار واستثماررا مشدت 


اطی قدداد عاند افسنانه مضحك وشاخدار ظرور مبدی اخر زمان 


۳ و 9 ماایلد 
است . این دحال صفتان هر روز از فراز منا م بکوش مردم خو 


مشیت ای ابنست دراین دوران اخر زمان ( عصر جان ستاندرتس 
ال کت زو روازی) دنیا پر از حور وظام گررد » فساد و داد 
درهره حا رخنه کند » زرد ستان ما ند دیو وددیجان زر دسان افتاده 
]نیازا بچا برد وغارت کنند » ۶ بادد دررار انن ستم ها و یداد ها حمل 
بشه خود سازید وجای | نکه خود تان بتکاروو جنبش د خیزید در 
انتظار دوذ فر ج ودوز ظپور امام ناپیدا باشید . 
دوز ظبور مهدي آفتاب مجای ۲ که از خارر طلوع کند ء 

از باختر سر میکشد» یادان امام ه سیعمدو سب ده‌تن میبا شند » ازطا لقان 
وقم وسزوار وکاشان و نط‌زر خواهند خاست وبا « را 
دا عکه خواهند رسانید . م آنوقت امام کف ۱9 
خواهد پر داخت ,1 نقدر خواهد کشت که اطراف کمبه دریای خون 
1 و فردن خوامدد گفت چقدر خون ریزی میکند . امام در جواب 
معترضین باچشمان اشکبار ر فراز منبر وفته لد که کش بازه خوو 
لودی را 6 لنکه کفش عل اکر است بدست ارفته خراهد کفت 
«من اکر »جیانرا بکه م تازه انقام این لذسکه کفش را نگرفته ام6. 

ام ون منم کر داند پشه » دنیارا پراز عسدل و داد 
خواهد کرد !! تاجانیکه جی‌ای بول دسیله مبادله بین مردم ص‌لوات 
خواهدٍ شد !۱ راستی شرم آور وخحلت | نک نیست که در عصر 0 
در وفی 4دانش (شری رده از راز عام بدیدء های طبیعت رد آشت 
مان بیدا شو ند که بادعوی دهبری خلق کوشش کنند تامردم 
این رهات واباطیل اسیر غاد . البته شرم آور و خلت انکیز است 
ول آخوند» شرم وخجالت : ی شنا سد و حیا وعفت ندارد ‏ 


ی الارض » خود 


تست ٩‏ حست 


یه 
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بسجرب 


۱ ۰.۰ ۰ ۳ ۳ 
مام‌یجوحه از کردارو گفتاراین گراه کنند کان ورواق بازار 


۰ 9 
آنان هراسی دد اریع »رای ما ه میخوام درساخان دنبای ۳ ۳ 
ورنجبران بازت کشان وم زمجیران خود اشتراك مساعی کنیم وبرای 


1 ذوحانه آخوندها که 
1 ۲ تشرات مد‌بوحانه اخو 
بر نه شازژه عان برکف آماده‌ايم > بثات ۳ 
امر بالبزم سار » امحام دهرده ۱ نر‌است عبر منتظره دوده و مت 
ز آناز هم ند سختتر ین مرا 
ما مخونی میدانیم وازروز آغاز م لشخیص داده بودع که 9 
ی ور اعات ن ندار ۵ 
مبارزه ما مبارژه باجپل واوهام ودین و خرافات ودریدن پرده نندار 
۱ فستتیا! نات ام ده انم د 
ست و خوشمختا نه دراین راه بش از سا بر وسمتم ماب «و 
[ اجه باعث موفقمت و بروزی ماددادن مبارزه است گر : دی 
4 1 1 شمه ۵ ۳ چام * 
آخو ندهاو حس خود عاگی ورفات وداعی شد‌دی است با 3 
1 از افشون به‌ان اندازه 
آنپاست این خادمان زور وزر و باسیانان جبل وافهون # 
ور «ص واژمع وشیو تران وشع برستند » اج و نادان 
: ۰ راعفاد 
یاو اد ترین آ نها حتی مك دوره نار بخ مونی ساد جتن را ۰ 
۱ قنون جدند نی خی امت:: دا کر ۱۳ 
بواز علوم وفنون جدید یکلی نی <بر ۳ 
درو ع ) مجله‌ی ك راخوانده باشد وا کر خیل مشرب حک فه 
2 ان داشته" باشد < اسفار » ملا صد را را 6 ععباره : 
ی ۱ ت . انا اهیچيك از مکتیپای 
مشت حر ندیات است نز مرور کرده است . نبا جع ۱ ۳ 
خلسه ود ید و افسکار و تور مای دانشه‌ندان الس واشنائی دار ندوجون 
4 ٍ ۱ 1 ۰ 
غالا مر ای خود عا میخواهند ابراز فضل کنند » مبملاق بمم ت 
۳ 1 زاد. گدشته انا ادا 
فند که بترین وسیله رسواشدن | نپاعت ۰ زاین ٩‏ 1 
موقم زا ۱ تحولات اجته‌اعی وجریان 
رو ح وموهم زمان را ادراك کیگندد 6 پتحولات اجتم‌اعی وجر؛ 
۱ : 1 ترق و شرفت 
ت-کامیی حیات بشر معرفتی دارند » اهر کونه وسیله توق دبیشر 


تست ۱ سته 


۱ 1 ۱ ۱ 
۲ منوان اینکه ما ینت بادین دارد مخالفت میکنند » هنر در نظر ابا ماه رز نا بد از تصمادم اف-کار خودمان ۷ آبنها شرسیم وحتی از 
۲ شرلك بخدا و کفراست » وعلم ودانش زندقه واطاد میراشد . مبارزه مستقیم با آنبا شانه خال کنم ۰ زیرا انباق مفزبوك آنر بش از 
۱ 3 این افسکار کپنه ومندرع) » خود منود آ نانز حکوم بزوال کوده اه تصوآن شواداه احال است و بده‌نولوژی مدهبی که این جع مدافع 
۱ ۱ زبراحی مو من ترین مریدان ]نها ۸ اکر خراهند بر وف اجتهاد و نظر آنند 4 بقدری »تحط وفر سوده ورنك ورو رفته و خراب ودار ای ایراد 
۱ | خودی کاز او تقلیدیی میکنند رفتاد عایند باید عام زیور سای ونقص است که دون تردبد» هر قدمی آنها درراه مقابلة بامابردار ند > 


۱ شالسته عدن (شری رایدور اف-کنده و ما نند ادورار < هلت نندگ ۱ باشکنت مفتصحی رو بر و خواهند شد 
۲ کنند . جهل وبی اطلاءی وفساد باطنی آخو ند م بزر ۶ ۱ ر هبر شرمد و«قید ما «ارانی» در کتاب < ماتریا لیسم دی ا_کتيك » 


۳۳ 


سخنان ی سروته | خو ندی رامیشنو دبزودی 


درون عامل رسو ا 1 

نپاصت امروزه حتی جوانی که کی دری خوانده باشد وقتی .خودهیگوید : « وقتی میخواهد يك دوره اجتماعی ۳( 
۱ ای جات و نادانی افر اد 
این طبقه بر دهو عبتو اند از خنده‌داری کند خصوص دفی | خونذاه 
(#دان | غاز خود عائی میکند و برای فضل‌فروشی 


مو ما از طرف عناصر کنه حامعه در مقایل بیشرفت طمقه حد ند و نفوذ 
ه-کری او مقاوهغراگی روز میکند ول 1 عناضر کته وان اف-کار 
کیته ۶ توآمیسی مسام علمی وم بزوالند» سچخن دکترازای‌شامل مك 


دئیا حقیقت است . دین ومذهب نیروهای ( ۰ ) زوال بابنده ای هستند 


۱ از 24 رجات کتا بای 
۱ ۱ هزار سال بش » شاهد مثال میاورد 5 واقعا حای خنده. اشت ۱ 

۱ 2ج ۱ مه رد وا دی آنبارا صادر کرده وج وخروش [ خوند 
۱ ۱ من کته هاست 5 هماززه مارا دداین مر حله خیلی ۱ سان مد ۱ 1 ِ 2 و ش‌ ّ 
۱ ۱ ‌ ۰ ِ- أ نادان وفریاد ا واعدا » و «اوادنا )» او هر «ز‌ عیتو اند مائم احرا حم 


۱ فقط این ون و ی 
اا 2 بن وظیفه مپم را برای ما اق میکذا و و 44 
۱ و 3 9 زد که این یر نگبازان حکم فععی تار بخ گودد 
"دغل وافسو ن-حران راچنا ن.که هستند » معرفی عائم ودر ط بت هد ۱ ۱ 0 
اا و دی ۶ در طر.ی هدف. ۱ نسبازی ازادیان در اغاز بیدانش برای ابناء بشر که در رار فوای 
۱ خودهان 4تو سمه حپان .و ی ۱ ۱ 
| و سمه جیان بیتی مادی و مار کسیستی میان جوانان است . هرای انز طبیعت » خود رااخته بود ند وسبله اسلیت خاطری بوده 
۱ چز. سا ۰ استوارتر 
انا 


ار « شم ه هام 2 ره ص 1 
4 دارم ( 4 ) و نشر به های خو درا شش از بش و هذشا محول و آغیرانی نیزدر تار دح عدن شده است . ول ام وز بشر 


از ماگ 0/۹ 1 ۱ 0 
۱ م ودااش وجهان نی منطقی مابزد کترین_باطل السحر دودان‌میتولوژی وافسانه وسحر ودین واوهام راپشت سرگذاشته ووازد 
۱ اه هام مت زیخ 7[ 1 ۲ 1 
۱ ۱ 1 رز ۱ های ط این اجق برستان است . هر بدا فتابت علم. ۲ حصس حله ای از زندگی خود 5 دوران ستادت عةل ودالش است » شده 
۳۳ ودااش ما ۵ مترق زم. اه 7 3 ۲ ‌ 
| اش برش بر ان او-کار و اندرشه های (شر ی اس سید ۹ این ۱ اضت ودراین عهر عام و شش ۳۹ بابد دین فروشان دکان خود را خته 


خفاشان راف اری ,| ۱ 4 لت 
رافر ادی واهد کرد . ۳۹3 ومیید کرد ارا تمدئل بذ بر ستان ودانشکده عایند . 


۳ ۱ ۳۳ 


سم 
مرو ند 4 امه خ 


در سال ۱۳۱۵ دقتی « ارانی 6 انتشار مجله دنیا را در ابران آغا زکرد 
ورای مخستی نار در بچه آی از علم ودانش وافعی ومادی را روی‌م‌دم 
گشود وطرذ ت#سکر عامی وجپان بینی مارکسیستی را بها کودان خود که 
شا استه تر بن حوانان ومشمل داران علم وداذش در ابران ام‌وز دشمار 
ت همين نکیبانان سحر وافسون ۱4 کنوت. از فراز 
نا بر وبشت رادیو مات از حبات وظلم ر خاسته اند زبان عخالفت با 
اراني کشود ند ور علءه‌ارانیواف-کار نو ری کاو در میان داش بژوهان 
انتشار میداد » عبارزه بر خاستند. . ارانی در شعاره ششم له خود 
در باره ملات دشعان داش چذن جواب داد « المته واضح است که 3 
دنا ا آن مق فوی وفکر امذش مانند برق ر فرق این دسته میزند . 
این افکار محد. 
حله کنند » بگ بند تو اشرف مخلوفات نیستی » رو ح نو از خواص ماده 


است » احاع را اشخاعی کمیر ی امجاد اسکرده اند وجریادت: 


3 کت انند حمل کنند 1 ین بت های مقدس انطور 


تاریخ مولد | است؛ فلان کتاب که هزار سال پیش نوشته شده برای تو_ 
میتواند حکم بك اثر تارخی را داشته باشد وی هادی فکر بشر اصوز 
عیتواند بشوده . این دسته مطابق آنچه که بطور دقیق بیش ببی کرده 
بودم با فکر ما مخاافت شدید کردزد و این درخت کرنسال دیکر بو 
میده واجزاء آن ازم گسته است . این چوب کرم خور ده خواهد 
پو سید . » 

کول مان یک مخنان استاد فقید خود مان را که پس از ٩5‏ 
سب‌ال استوار تر از روز نخست است » تسکرار عوده ومیگوئيم ر پشه 
هرشت کین بای ه شاخ وبر کی آخرند ملاذ الانام وآية اه است 


بو سیده و حوب آن کرم خورده است ای 6 هزاد و سعرد سال 
بیش نوشته شده وکننگی و فر‌خودگی از ۰۶ جای آن بیداست » 


دیگر کیتو اند بسن از انتشار « ماذغست » و 9« کاییتال » رهد‌ای فکر 
ع‌دم باغد وباخواندن روزی چند اية از آن دررادیو نز عیتوان این 
حقیقت رادگر گون ساخت » ها نطور که آخوند ۸ با آن دل مسیاه 
3 ۳ آلوده ومغز انیا شته از موهومات عیتوانف‌د دراین عسر علم 
ودانش ۵ د هبر خاق گودد 

رد ممارز پیشرو اصروز مین ما که در مکنتب علمی حزب بزرك 
جات مخص تو ده ایران درس جپار ببی واقمی را آموخته وبا صول 
وتگوری آزاد سخش مارکمیستی لنینیستی مومن دمحتقد است ون 
از منشا رجا و دردها وآ لام خود | کاه است ومیداند که راه بر طرفان 
۳ و مصاب نه توسل مدا وبیغمیر وجن کر ودما نوس است ,و نه 
نشعن بانتظار مردی ءوعود. آن مپدی خر زه‌ای 45 با ید دحاطا وآخوند 


هاخود و اراد وفار گران دا از میان بر دازد مشت آهنین کار کارکر 
و رجبر امت که ۱ کنون در 4-۸ جپان وهمچنین دو میپمن ما برای 
9 سر ظام و ستمکار از ستین برون آمده است و بزودی ضر بهحکم 
وقاطع خود را فرود خواهد آورد . آنروزِ است 45 مین ما وروان م 
میهنان ما از حکومت قعنا وقدر خار ج شده وطلمم هفت ند دم 
واوهام نز شکسته خواهد شد . 


خداودین محخلوقی بندار آدمی است 


خلآو< ین خلو و ق بندار آدمی: 1 
1 مذهت | فر : ننده مسر ناست » لک لشر خالق 


اوست.مذهب اد اوه مردم سمش نده وفرومانده ۹ 


مذهب ۳ حامعه ات برای انک حامه_4 


سمعادت حیق خود برسد » باید بنیان مذهت راکه 
سمادت واهی عردم وید میدعد از ردفه 


.یر انداخت » کارل مارس از انتقادی که ار فاسقه 


دمگن نوشته 


مدهاب فز ماشد سیاست 4 ادییات 


» حقوق وهنر » حصول اوناع: 
خاص افتعمادی وتابع 


شرایم وعوامل تولید بوده ويك ید بده کاملا 
مادی است وه.. بج ارتبالي با «خدا » و <۱ اسان ) و عوامل « ماوراء 
الطمیعة 6 ندارد . شک نیمت مذاهب نیز ما نند هه موالید اجتاع درعلی. 
فرون تغییراتی یافته واز سك وچوب وا فتاب پرمی تایکتا پرسی رسیده 
است ول اینهم یکی از نتایج تسکامل تولید ود گرگونی اوضاع اقتصادی 
بوده اسمت . 

ماتر یالیشم تار یذ بخی ا ثابت عوده است که همواره بين عرامل‌تولبدی 
ومناسبات اقتعنادی حامعه با روابط تاسیسات اجتیاعی وامده ها وافکار 
ععر ء مناسبانی نا کمستتی بر فراد بوده است وان نو ع بشز ات که 
خدا ومذهب و پیغمیر وامام وطلسم واوهام وحادو را خاق کرده و س4 


تحت ٩۴‏ ست 


۱ مذهب را بامنعطق روشن «بن علمی مورد محجز به و حلیل ور 


بندارهای نی بای خود لباس قدس ۱ سای بوشائیده است دکتر اراق 
در کغاب | بای خود < ل(شر از نظر مادی بمدااش ند ده 
ار داده است 46 
درعین اجاز از 1اظ عله فنو من: وععکواننگی محولن 


۳ بیان میخند : 


ی » بسدالش این 


۲ ۳ ۱ ۹ و_ و 1 ۴ ۱ 
«السان ۳5 ازابکه استدلال کند و فا بار | ۳ ربط دهد [ ر 
مءثلا گرسنه مگ ده وباح ر کات 
ت را دفع 
مسنمود است . و همین اعمال و تحر مات » اساص عام و اطلاح وی مور 
«یی اول عمز کرده [_- علم بیدا کرده یج بو اسطه ۷ دطظاتو ارب 


متمدده که ناشی از احتیاحات مادی وء, وده اند » شم ر ماط بعض 


خواص حيوايي ونباني وجادی بوده ی 


انمکاس وا زاد 5 مد را برای حف‌ظ ورد و اسل ات 


2 1 ۲ ۹ 9 اد آُ د‌ ۳۳ ۲ د‌ 
فضایای طنیه‌یت مان تناو بت شما ه روز و فصول :زبادی ار ال درمارودر 


۰ ۰ ۰ # ه‌ ۱ اب كت 
شدن در ختان در خزان » ص‌دن وغیره متوحه شده است . در صمن ر 


۳ ۲ 4 5 وه اد 1 اجه ۱ 
ساسله فعایای اتفافی نز ما ند رد و برق و اظایر | نها نیج پشر و9 
حلبکرده.اصت . قعایای شییه بناخوشیو توالید منز از.نظر زند 

سم ط ِ <لاصبه 
ماه كي میم ده توجهدادی دا جلب هینموجه افت ح 
در درحه اول مادبات واحتیاجات زندگی و در درجة وو م .۰ ۱ سا 


شر را مور علادظه وکشف روابط ین قضایای طبیعت وده بد ین 
تر تیب علم آشکیل شده امث . پس مادیات زند گی مولد. احامی ام ات 
اما يك عداسله قضایای دیکو نمز ضو به خود.در نوع. کال .عام تام 

مرنماید . زباد شدت نداد مجازب وملادظات فبرا شم را 


جبود بطبقة بندی | نبا وترکیب آنبا واستنباط قوانین واصول کلی 
مینماید ۰ درعین حال این تسکامل در مپد يك اجتمام 
احتاع خود دارای طرز تولید و طبقات ممین وم 
ترکیب اطلاعات مجرنی واستنباط قوانین کلی‌امکن 
لا تأثیر باشند 2 السته نه 


صورت گفته . 
شخص است . ۷ در 
است عوامل اجتیاع 
۰ یی این عقاید کلی از بکطرف محصول هان 
ملاحظات مادی روزانه واز طرف دیگر محصول حالت افتصادی حامعه 
است . این ءقاید کلی که بدین ترئیب تشکیل میشود البته متوازی با 
عوامل مولد خود نی تجارب بشر ورژیم افتصادی و اجتاعات » تسکامل 
دیا کتک بیدا میکند . عقاید کلی ابتدا بصورت مبتو لوژی » نهد 
مذهپ » پس از ان فلسفه و با لاخرء حالت اصول منطقی ودیا لبکتيك 
علم در میاید » چنانکه واضح است میتلوژی مذهب ‏ فلسفه وعام نز عام 
شب دیکر دستکا هپ‌ای فوةای اجتماع حول مادیات حبط 


ات 


8 در دوره صیادی وما ه,عبری اوعار بشر خییی مادی است 
وهنوز محتقیما با قض‌ابای طبیمت مواجره است ودچار فلسفه ا 
نگردیده است,وقتیکه در سطح‌زمین امراء کوچك بر قبائل فرمانفرماگی 
میکنند » بشر ۸ بار باب انواع و خد ابان متعدد ممتة‌داست جوش 
حرزندکی روزانه خود » مرك فراد دیگز بشر وحیوانات رانی ند 
وعلم وی باندازه نیست 6 بداند رو ح وحیات از خواص ماده است 
لا جرم بوجود يك موجود مسنقل ولطیف 6 روح پاشد اعتقساد 


بیدا مبعکند اعتقاد ۳ دودح نزر گان واحداد » خدابان وانتقال. 


ست 6 ست 


قی. 


"آن از نك حسد مجسد دیگی از هان دوره نیم وحثی شرو ع مشود » 
آتگو زوفی وعرفان اصوز باعام عبارات بر دازیها از معتقدات دوره بشر 
نیم وحشی » قدمی جلوتر نر فته است . وفتی که رژیم اقتصمادی در سطح 
.زمین عوض میشود » ماو الطوایقی » از میات رفته امراطوریبا 
وسیاستهای جهافکیرانه بیدا میشود » رئیی رب النو ع هانیز مانند 

امیراطور زمين مقتدر » جیار » گاه مبربارن وگاه خشمگین است . 
دراین درره ها ودوره فلسفه ایده الیسم » بشر فقط بکمك عقیسده 
میخواهد قوانین کلی را قبول کندو حال آن-که در دوره علمی 
دا-تن و کشف روابط علت ومعلول مورد توچه بشر است . 


بیدااشی وخصوصی.ات میتولوزی ومذهب نیز مانند سایر شب 
جلبلات کامل روحی منوط بوضم مادی جامعه است . بمی تشکیلات 
مذهب در دوره ملوك الطوایفی با سرمایه داری اعم از کلیسا ومعب‌د 
-وغبره در درحات روحای بادر ودچه وغبره باهم فرق داشته است . هر 
جامعه صنمتی مماوضه جاو تر ءبرود وحاکیت شخص رد زمين غسیر 
حسوس تر واثر عوامل مهم ( مثل پول ) سری تر میشود » خصوصیات 
شخص رب النو ع مقتدر دوره نود الیسم محو تر وحالت وی روحای 
تر میگردد عال نیز ماتشد بازار مجارب يك عامل مو‌ثر مغفی وغیر سئ ی که 
نوع وعلت تأثیر آن بر بشر مجپول است » پیدا میکند . مکتب مادی 
هه حا دانبات دفت تأر اقتصاد حامعه رادر خمبوصیات عقاید مذهی 
نشان میدهد. . يك موضو ع بایمتی.درنهایت دقت در نظ رگرفته 
شود . اغب دبده میشود که دز معنی دقیقی اصطلا ح و کات را 


بت ٩‏ سه 


درم میکناد 
کرد که هقپوم کلمه مذهب نها ت دفت از «فهوم کلات ( فسفه و 
‌ عام ۰ حداشود 


بارث از سل به سل انتق‌ال می یا بد وبا1 که حقیقتا داگها در تغییر 


باد دفت. 


۰ این امس در بار ه مذهب فز ز صادق است 


اس معتقدرن و بمشو ابان ار » انراحامد ودا؟ما صحیح ولا تخیر 


برای پیرو ان خود و ظیفه قرار مید هند . احرای این اعنال محتاج بك 
سله تشکیلات احتاعی است ک کارکنان آن » بك صنف خصوص 
بعي صئف تفای را تشکمل میدهت‌د . سس دهت‌گاء عقاد شامل 
عب‌ادات 4 توسط تشکیلات روحای اجرا میشود » مذهب است . 
اگرکمی مخو اهداین کا 
رای ان قانل شود و پس از اخذ نتبحه آنرا دو اره ععنی اولی استمال 
یک مغلطه کرده است . غرض از این تذ کر این است که از مغاطه 
احتبال که مثلا نگوری انم یا شمور ووجدان اجتاعی بشررا که حفظ 
ما است مذهب مینا مند جاو کری شود 6 از صفحة ۰ * کتاب 


« شر از نظر مادی » چاپ تبران 


»را عمسای دیکر پکار برده:» مفپوم د؛ ی 


افسان اولیه در آ"غاز حیات بواسطه فقدان تجربه کافي » نداشن 


افزار وادو ات کال » محدود و دز حرط فت ر و مل از ور طرف ۰ق,ور 


فوای هراس اسک طیعت ود . حون اندلشه ساده أو در نبود که 
بتواندعاهیت عودها و بدیده های طسعت آی درد » نا گزعو وای فکر 


ددعت بدامن خیال عدان ۳۹۳ زد وحپان شدای خودرابر ایه وم 


اس 


مذهب عبار ات از .ك دست-کاء عمده است که 


و ندار بناغود . وم و ندار بکمك احتیاجات مادی زندکی » برای او 
خداها خاق کرد 6 عقاد و ادیان آفر د » شیطان و فرشته << 
واهرعن » لو ح وقلم وعرش و کرسی وقاب قو سین اجاد کرد ۰ سبراجام 
بندار بی بند وبار برای او خدائی خاق کرد که واجد تسام صفات. 
وخصاگل وهوی وهو سپای اسانی است . این خدای نادیده بنداری 

مانند فرعونبا وشدادان عصر عتیق بر فراز خی از زر بربام عرش آشته 

ودربار او ماد آشرفاتی ترین درباره از افواج ملا؟-که های 

ر :کار نك ساول‌وقراول احاطه ده است‌وهزاران درو در بند داردو کار 
این ملاگ‌که که ظاهرا یکار ترین وی‌اثر ترین موجودات اند ایفسث. 
که فقط از ار باب خود علق بگویند واورا آسبیح وحلیل عاپند . 


این « آخدا » )5٩(‏ مشتی دارد ک انواع واقسام وسائل شادمان 
وسرور و عشرت در آن مپباست وکسانی را در آز راه خواهد داد که 
۲ ِ کی 
سینت باوشب وروز کراش عا مد و گاهو نشگاه ز بان تماق او دشاند . 
جهنمی م دارد که پرازمار وعقرب وانش است واین جهنم جای شکاکان 
و کناهکاران وا 
علق گذتن نسبت حضرت اوستی ول انگاری عانند وی باوجود انا 
ترس ازاین جهنم نتو است از سیز تفدکر واندلشه نشری +اوگیری کند 


۳ 
واورا از انداشیدن و ف,عدن باز دارد . هر رو زکه از زندگی وعمر بر 


ات 45 این خدای ناد ,ده را انکار ۶ ید و بادر 


از دنج و اب تغرت میگذفت) بك قدم بطرف ت-کامل ۳ شت ۰ 
جون مم و کارش با طمبعت ود > هر روز رازی از راز ها بغر نج ۱: نرا 
حل کف میک رد» رو زگاری از گرفتن ماه وخورشید برد مبلرزبد 


نت ۱۷ بت 


بودضت بدامان اور ادهیزد وءاز آیات میخواند .وی بعدا وقتی راز 


تقهوق وگو فا کام : ترس ومرامد ا ۶ آردید . هرچه افزار 
کار بشو بر و وسیله ممیشتش وسییم تر گردسد » آشناگی او با طبیمت 
وپدیده آن پیشتر کرید ۰ بمسد ابزار وادوات بسیاری ازجیز هارا کٌ 
سا بقا عیدید » دیدو در تلیحه فیمید وا خر جاای رستنگ عداد عقل 
جپان پیم‌ای اوج آعانرا و قغر در باهارا عرصه حولانکاه خود ساخت 
واسرار هستی وحیات را کشف ود و بادر ساحت نورانی علم ودانش 
گذاشت . از این زمان بود که جنك ونزاع مداوم وی کی بین عقل 
واعان » دانش ودین آغاز کرد . 
با اننکه سااست بشر م‌حله پندار و دوره زندگی سرا مرو 
وخیال رابفت سر کداشته است معیذا باسداران افعون ونگپانان 
اس جباات.» برای حفظ منافم طبقه پوسیده ومحکوم بزوال خود » 
رای مقای اقاگی و سر وری و فرماندهی طمقه عا 4 محجوم ه نهستی 
باعاجت وعناد وسر سختی عبارزه باطبقه پیشرو ومشه‌لد ادات عم 
ودالش » پرد اخته اند دراندت خو نما رنخته اند » قمبا شکسته اند 
خاعانبا ویران عوده‌اند» زندانها پر کرده‌اند ومر کب جنایتبای هول 
اننگیزی شده اند سر اسر تار یخ بشررا خو نین وزدکین ساخته است. 
.ول نه اين اج وعناد ها ونه اين خونریزیبا » هيچك مانع زا 
تکام ی تار یخ :-گردیده است وافسانیت را از راه خود باز نداشته 
است . احسان طبری با فلم سحر آسا وتوانای خود شر ح این سفر پر 
#ر دج وملال شر ت وحگونی پیمودت. ابراه تعامل را در 


حست ۸ سس 


۱ 


۱ 


سسه ۰ ۳ ۰ 


1 شگذحه واه‌ید ۴ بمترین طرزی تصمو بر عوده است 6 انك اذان, 
کتاب در ایحا قل واقتماس ت ود ؛: 
< تفکر بشر بدوی در باره طبیمت وزندگی مبتلی بر تجربه با تمق 
سود » تاک بر دار ۱ تکیه داشت ۰ ش‌دا با یل 


نوعی تعکر عناق کنسته اشت ک بابه منطقی فوق العاده سسی دارد . 
من دوران تفکر نز بس از تکامل فوق العاده طویل اندشه انسانی. 
ظبور کزدز را اندشیدن خود عاد» ابست 

درازه شکر نهر او له خستتموهای قراوان غنده است و کتانه 
ممروف لوی رول ۱و8 مر[ حاممه شناس معروف فرالسوی. 
موسوم به « طرز تعکر بدوی » بي از 25 تب باه ای واسامی دداین. 
زمینه است . وی برول توضیح دا بدوی درمبال 
اشیاه وامور روابط خی وسحری ۱۲۷5۹۱۱96 «مزاد[1 ۶ فراد 
میساز دو بل حرادی که در نظر اسان آزمانده وخرد مند رابطه ای 
اشیاه در 


نهنت او روابطی بنذاری بو حودمیا ورد . خواص واقعی 


نظرش حااز ابت نیست » طکه آنچه شایان توحه اسث خواص سحری 


رگ ۰ 
مثلا فلار * ب درخت شوم است :ا فلا . اه مقدص و بابرش. 
فلا ب رنده را از سمت مشرق اد ال نيك گرفت ‏ بش منطقی 


در بین حوادت روااط علمی را بر طبق تماقب َ حوادث طبق فرمول 
اتمه ۳۶0۵۱6۲ ۳0 ۲۱۸ اووط 


قرار میکند ولی بشر بازی حوادث رانتیجه تأثیرا رواح وعل سریٍ 
واپیدا منداند ویدیو تر تیب ذرمیان قطابا کوخ علیت سخری. 


۰ که 


رادر دنبای پن‌دار خود منعکس میکرد اند ونظام طبیعت رای وفق 


عنونادو/( مانامونمم انجاد مینماید (اگر کمی از بای یفتد 
(لگوی نظام اجتماعی خود بنامیکند . » خدایان ونیمه خدایانت 


ال وسرش بشکند » شکسان سر نتیجه مقوط نبوده بلکه کار شیطانی 
کفر دا وندی ویاحوست وفت موحب «روز حادثه‌شده است 4 


وارو اح خیر وشر معتقد میشود واز درون ابن طرز تعکر است ه 
اتاکاین دن کتاب « آنّي دورننك 4 مینو سد ؛ 


پا [ اجه که امر وز نام داب وردوم وعق‌اید نوده مردم بصوزت 
۱ ۱ فو لکا, د ۳1106" ود مشود » ج#وع4 ای از این طرز 


۱ ۳ ذفکر است مضمون مده آن حلال واحرام » سعد و محس » مرواومر 


غواء ندر وس و کند » روّبا واطام » تقر بر و سر نوشت 6 آطبر وتفال > . 


سحر واءحاز وامثال آفست . 

عملیانی مانند مززوقرن ( ائبات ی بوسیله قرار 
داد اودر معرض امتحانات سخت مانند رهان سیاوش در ۲ تش ) و 
0۲0۱ ( زوین زدن به جسمه شکار ویادنگن بای آنکه 
شکار و بادشی. ن نابود شود مانند قضیه پبه سوز داغ در نزد حلقو زان 
ایران ) اذ ا ار این طرز تفکر است . چفر ورمل وسحر وجادو وطبات 
ازروی ادعبه واذ کار واوارد وطاسمات و « علوم غر یه » جزء دانشهای 
این دوره‌از طرز تفکر انسای سوب یگ دد ۱ 

افزار تو لید بشر دراین دوران فوق الماده ساده و بدوی وزندگیش 


«هر مذهب انعکای نداری قوای خارحی مساط برزندگی روزانه 
شیر در دماغ ارسث . دراین انمکاس نیروهای ناسوتی جنیه قوای 
آلاهوتی‌را مخود میگیزند ء در آغاز تن نیروه‌ای طبیعی هستدد 6 منعکس 
میشو ند و مه بزودی ودر حنب نبیر وهای طیعی نیروهای احتاعی نیز در 
میدان فما لت ورود سکتند ودر ادا پدیده بشر باهبان صفات شکفت 
اننگیز وغیر قابل توضبح پدید مشو ند وباهان ازیم ظاهری تعاط دارند 
که فوای طستعی نوی گرا ومحاطند » 
دااشمند نامرده درر ساله دیگری بناتم ( "طور احتاعی » 
میتو لس : 

« اما در باره مائل ابده گولوژيك که ازاینهم اطیف تر وائدی تر 
هسند مائند فاسفه ومذهب وغیره اناد ارای .مك محتوی ما قبل تادخی 


بی اندازه سیط ووحشیا نه‌بود . لذا تفکر او ه انمکاسی از زندگی‌مادی 


میباشند که در دوران تارخی‌اقتباس وبا فبول شده اند وما آنبا را امروز 
۱ ااا اصت عیتوافست لسیط و بدوی نباشد . مر که به تبروری بندار میخواهد ۱ 


باطیل میشمرم . این عاشپای تلف وغلط طبیمت وساختمان وجود 
بشر وارواج وقوای اسرار آمیز ما ماگ شیاد اقتعيادي منفی دارد 
وقکیل ونااندان ای شرط آن وحنی عات آن عاشپای غلط طبیمت 
است : هنگامیکه حتی نباز مندی افتصادی علت اصبی معرفت بیوسته 
زانده وفزانده‌انسان درباره طمیعت است بسن مل فعمل فروشانه ای 


ی تست 


۲ ندبت‌ده های بغر نج طبیعت را توخبه کند » در عیل انه ازاین فوای 


از موف وزور مند میپراسد انبارا میب رستّد از جم تار وتا 
آورانیا یکاهد . طرز تمل این قوای طبیمی‌را به کارهای خود واجتاع 
خود شبیه میسازد عصعند۳ مصمجنتد رم دقوای مداط رجامه 


۱ حت. ‏ ۲۰ تست . 


رحس 


نیست ار ما مبدا ام اين اباطیل ما قبل تاریخ‌را نیزدر زندگی افتصادی 


پروهش کنیم > وهمچنین لین مینوبسن : 


و۳ شده در برایر استثمار کنند کان بمان: 
اندازه ور بر همز ناپدری اعتقاد ببك دنبای آطد را اسجاد میکندکه 


ضمف وحشیان در ستزه با طنیعت در آنبا اعتغاد نسبت <دایألن 
وشیاطین ومعجزات را بوحود میا ورد » 

وبدین ترئیب ادبان اولیه دراثر انمکاس فانتاستيك قوای طبیعی 
واجتاء نی دردهن در نله ناتواني (شر در ستیزه برضد طیعت توجود 


میا ۱ بدوجبان شناسی و۱ «طو رکلی‌شناخت (شری را در باره ط .مت وزندگی 
آشکیل میدهد . 


۳5 است 6 مذهب پشر دی بامذهب السانهای ادوار عدی 
تفاوت بارزی دارد بدین معی که مذهب با آنکه شاخ-ه ای از تفگر 
پنداری است وی خودراباسیر تکامیی فکر آطبیق کرده واشکال کاماتر 
وائدی تري مخود میجرد ۰ 

باتکامل قوای تولیدی وزیادتر و پیچیده ترشدر پیو ند های 
اجتاعی ورابط ملتا با بککد 1 ترد‌دی نیست 64 اندوخته جارب بشری 


فرا وانتر شدو تعکر انسانی بواقعیت بازم نزديك تر کردید مجای آنکم. 


وم و پندار و ءثیل و شبیه. نو مدوم یه فضارت باشد قضابای 
, بلییهیه ای که از جر به حاصل شده بود له بذیادی تا نی دید وبا 
وبیش پیروی از قوانین طبیعت بر اساس این بدسات کاخ.از جند 

,و باشکوهی ازمعرفت اسان افراشته شد . فکر بشنري و اد مر حه مخستین 


تفقلی. مووزا8 گردید . عقل چیزی جز نتیجه گری موی 


از احکایی که دردهری ماست ایست . (شر قضایارا بام۸ تکیت میکنی.. 
آعمیم ءیدهد انتزاع میکند وازات فضابای دست دويي بوجود 
میا ورد . چون حاصل اینمل که از طریق تعقل انجام میگرفت کاه بامیز 
وقایم طبعی تطبیق میکرد » پس انسان باين نتیجه رسید که عقل را 
رگهای کل 13 مىتوان ۹ ک درهای »عفل طسعت را بازکود 
ودراین خزان عبرت اسگ و عص‌مواز سر شید . فلاعفه که بامشمل 
عةّل در ادی تاربك وحود به حستو برد اختند باشوق وذوق عام قوانین ۱ 
تعقل را ببی نهادند وباتوسل باینقوانين (منعاق زور[ )مدعی شدند که 
نردیام ممرفت‌را .فا کنگره عرش خواهند پیمود ول چون کیت بشر ‏ 
آنروزی ( که مر عه ای از جارب حدود وذير دة.ق بود ) بار «ادرعلی 
متسمازل معرفت لنك میماند کسانی بیداشندند که آنراءاز ربقه ( وی 
خلاف عداات ) شک شد ند و کفتند 1 حقمقت برای طا لبان بی رده 
مجل »بکند واحتیاجی ححت وفیاس نیست . در حقیقت این صدم 
اشرافی ک به سیر باطن ووزامعوومجاوز ودروف بی جهنانداصز , 
ا یت میدا ند علم سییر 4 متکی به عقل بود وجونعامجه 566 
سفا یده ‏ میدا لستند وی گفتنه حاصل قو ی که در هدرسه اند جز 
وسوسه سعت و زیحه 5 طا نونه خاطر اشجاد میکند و نقاب از حبره شاهد 
حقیقت برمیافکند آرن. امراد نباگی وعلوم خفیه ات ععصوزمو 
عتوتنعاوده که از آن ذوق وحال صاصل میگردد . 


این خوار پنداشتن عقل ورجو ع به سیر باطنی ودرون بیی وتوسل 
بکشف وشپود نه فقط آنروز بلنکه اون دالخ اسث وفلاسفه اي 


ات ِ 


مانند هاثری بر کون ۳22۳۵0 . 1 وویلیام جیمز وع‌مووز. . ۷۷ 
آنرا تنبا منشاه بروز معرفت واقعی مید انند وحال آنکه کشف وشپود 
چیزی جزيك فعل واتفمال منطقی فسکر در ضمیر نا خودا | گاه تحت 
تثیر تلقینات وبايك ح رکت‌اولیه وم وپندار نیمت که ميشه جناح زوال 
ابنده اجته‌اع حامی آق بوده » کوششی است برای منحرف ساختن‌انسان 
ازراه تعقل که‌بپر صورت اکرمتکی به تجارب فرادات باشد وبادقت 
واصابت اجام کیرد تنها طریق نبل به واقعیت است . 

از آنچه ‏ کذفت ت واضح میشود 6 « عقل > نیز مائند اندیشیدن 
حادثه الست دوران مق راباید عراحل کر رن تقسیم کرد . 
دوران اولیه بساطت فن وابزاد وصباوت داش انسای مانم ازآن ان 
تعقل مدون خیل باشد . در واقع رندار اسکام کسیخته که‌ناد بروز درهره 
جابلا مانع میتاخت واينك در حاه های معینی تاخت وناز میکند واین 
جنبه خیل در معتقدات اولبه فلاسفه است که باه کذاد تصور آیده 
۲ لیستی جپان است بدین معی ه در جوار دنبای واقعي دنیای پنداری 
غبر واقعی بوجود میا بد ومعرفت بشری درراه خطاگی سیر میکند 
ودو کاند-گی مییذ برد )جه‌نوم[6000 وا زکونه وافمي خود زا 
کردیده بکونه ما وراء جر متوجه میشود . للین در مقاه خود موسوم 
بو ملاحظاني راجمآبارعطو » این مسثه دای موزد | زه جز به میثما بد 


ب من تاره 
«دوکانکی شناخت برع وان اد ]لیس [ مذهب ) از 
انتزاعات بدوی ناشی شده‌امت ( خانه کلی وخانه جزگی ) وقتی که عقل 
ید 1 ۶ تس رم دی 


انساق موضوعی دابطور جزگی مورد بررمی قرار مید هد وتصوری 
(مفبوی ) از آن بدست ما وزد » این ك صمنل ساده بلا واحطه 
وحضودی یرو ح وآئینه مانند نیست با که آمر بست بفرنج باچم دخم 
دارای د و گادکی که امکان دك جبش مخیل ما وراه ززندکی را در بر 
دارد پاشاید بیشتتر امکان يك تبدل ( وهراه آن يك تبدل غیر مشهود 
انسانی که خود] کاه نیمت ) زیرادر ساده ترین تسبیم ها دريك تصبور 
کلی کاملا ابتدائی ( میزکلی ) يك ذره کوچك خیل نب‌اده شده است 
(برعکس ابلهانه است ۱ کر نقش خیل‌را در ملوم صحیحه منگر شویم)6, 
۵ 6 ۰ 


عاگی میکرد بشدت مورد 


«عرفت عقلای که راز کشاگی وحقیقت 
رت آمین ‏ کنتدکان هر بو دز و۱۱ ۶ هز نظامات غلطرا عثاب» 


نظامات لا بزال عی بذبرفت واباطیل‌را عنزله حقایق گی عود تلقی بکمی 
سواری عیداد . لذا بیحبت نیست که خدمه » طبقات متاز آنهاگی که 
بملوم ومصطلحات عامی دمترمی مییافتند می کوشیدند تا ازهرنا کامی 
عقل بسود ایده آ لیسم ومذهب وعرنان بره اي ۵ گیرفتا . در وأقع 
چنانکه در آغاز مين گفتار باز غوده شد درك واقعیت امری ساده 
یم . مجربه نمتد » صنت عامی » ابزار بغر نج‌کار ومحاسبات دقیق‌ومبق 
لازم دارد ولذا | کزگمی مخواهد عسدد عقل سلیم بادلائل نمبتا بمیط 
واو لیه ای حقایق‌را درك کند میتواند سفحطه غامد وحقایق‌را وارونه 
ومغاوط سازد 

بهمین جبت در ام قرون وسطی فلحفه که پارا از میدارت تسد 
ءسوزقز0 مون گذاشته واقناع منطتی‌را جانشين اعتفاد مذهی 


تست ۲۵ ات س 


۸۳20 7 بو د با 4۸ احرافات واشتبا ها لش مبظز ۹ وهنگاا 
میکه مشاهده شدکه ۳۹ نرا نادید هکرفت 4 مخدمت دین 
واردش مصاختند وحع « فلسفه خادم دین اصت ؟ ونطمموماز۳ 
60 2001۱12 صادر گردید وبا آنک حاه‌یات دین زماني 
عقسیل خام طمع‌را درساخت قسدس ام‌ان بار عیدادند اندكگ اند 
یت نبوی‌را عیان کشیدند که الدین هو العقل ولا دین لن لا عقل له 
وی روض » قدیس وعال مسيحي گفت صمونااما دص اط ومعم. 
(اعاني 5 از خرد بر خیزد ( باه این دعاوی عقلی از ود که خادم 
کریای کلرسا باشد وعقلی 46 خود در جستحوی حقاق ما وراه انجیل 
4 | بد سور بود . در دوران تفتیش عقائد حون زونطی دز 1 عقل 
ازاده در زد وعام جوبنده در ز ندان است بر 1317۲7 ۳ 
سود مند خود موسوم به « تاربخ آزادی فسکر» برای ما منظره ای‌از 
ابن دوران تفتیش عقاید توصیف میکند که در اینجا نقل میکنيم : 

ي از طرق مور شکار ملحدین احرای « فرمان اعان ؟ (اعز12 
12۳ 1 بود . بر وفق این فرمان میبایست هه [" کبان 6 خیدرا 
متومن مىدا انند خبر یی ۳ هرحندی بگان گو ی از کر ای شور 
.۴ میشد وفرمائی صادر میکر دید که | کر کسی چرزی از ااساد 
دیگری خبر دارد آنرا بر ملاسازد ز برا ا چنین نیکند مضتحق .کفری 
ترسناك خواهد ود . ۱3 احدی از سوه ظن مسا » يا اعضاه خانواده 
خود رامان نبود . هر گز اغوای‌از این پلید تر برای برده ساختن‌مردم 
وفاج کردن فک و واد اشان هکان به اطاعت کوزر کور انه اند بشیده. 


لشده‌بود ۰ خبر چیی وم‌دم ازاری ظاهر اعمال ۰ذهبی مود کرفت یره 


۳ سح 


عاکی کبرای داوری در کار مقرین کر کفوز اسیانیا میشد ه رکو نه 
عر بقه عقلائی اثبات جرم را طرد میکرد . متهم جرم سوب میشدو بار 
اثات معصومیت بر گردن او بود . قاضیا اش در واقع دژ خیم اش بودند 
ه رکونه شرادات نار وائی مر ض‌دا وپذیر فته میشد . مقررات اداه 
شهادات ء علیه متهم آسان بو دول بر ه او سیار دئوار ۰ جهودان » 
تازیان » خدمتکار انش متوااستند بر ءء كراهي دهند وی سس 
عستوانسلند ورین قاعده مخو شا و ندان او ا <پار درحه اعلق مدقت ۰ 
اصبل مطاع در تفتیی عقاید ۱ اف-گیز اون ) این بود که 3 تال 
معصوم »برد ازآن بتر که کناهکاری بگر بزد ب رک یک شته ی هیزم 
۳ سو ختنکاه میک‌ذاشت ععاوفت میکردند ء ول حع اعدام صادر ی 
مود . ذبرا کلیسا از خون بیزاری داغت . کفیمان با طادر تاد 
میکر دندوسی محکوم مخت ر گشته‌را به مقامات غیر روحاني میداد ند 
( با باصعالاح آن زمان به مقامات غیر روحانی رها میکردند ) وحتی ربا 
کارانه میسیردند که با محکوم محبت وملاعت شود ول احدی ابن‌دستوو 
را ‌اعات ۹ مود زر اجاره ای نبود حزا :که فرمان رگ ص‌ادر 
شود ۰ گر فد از این میگرد ند خود آنبا لعنوان الاد بداد گاه فرا 
خونده میشدند . شاهز ادگان وامراء دا | گر از این فرمات سرمی 
بیچیدند ت-کفیرمیکردند. ل ومر] مود خ دوارن تفتدش عقا ید میکو ید 
از غام لعنت هاگي که انگیز بمیون بار آورد شو متر از همه اینست که 


حبی تا اواخر قرن هیجدم در سراسر اورو پا اعات ان-کیز نمیون 


وعیله مادی کینه توزی وازمیان برد نکنای بودکه به انبامات کون 
گو نکر فتارمی آمدنتد ها نطور کهجی‌بن 6107 میگوید این 


مغتشین عقابد ازمن خرفات با قساوت دفاع مینه‌ودند . » 


این مبارزه پندار های میان ذبی انسانی بادانی دا هنمای او ۳ 
ااست 7 تن عام لول کریج ادامه افته و تتب‌از مانی که وهای بح 
بوجود آید ف-کر نیزاز زندان قرون خدار ج شده تاج شکامل بر تارك 
۳ سمادت در دست جل خواهد عود . مارسل کاشن تسیز 
0 در رساله ز بای خود موسوم به « داش ودین » این منظره. 
رفت انگیز تاریخی‌را چنین توصیف میکند : 


« بت پرستسار شهر آين (سقراط جام شوگران نوشاندند زیرا آو 
به خدایان جاعت اعتقادی‌نداشت . دمکرت فیلسوف‌را از شپر «ابدر» 
6 راندند وهر اکلیت‌را از موطنش « افز » 60656 تمد 
کردند کلیسای کاتو لك کاابله راز نداني ان و کامیا نلا کج 19 


4 واه 4 ۰ ۰ 5 5 
به باز پرسی فرا خواند وجیور دائو د ونو مور مصووعمی در 


"دوم ووایف 71 را در تو لور زنده زنده سوزاندند . در دوران 


تیش عقاید قریب به پنج ملیون تفر را پادر شمله آتش خا کستر ساختند. 
ویادر سیا هچا ای مرك خفه عودند . پر تستانهای شهرز نو طبیب وال 
معروف مشل سر ام۳۷عو نزو 4 ارند کی نبوزن‌ده زنده 
سوزاندند . ربانهای بپودی میخواستند سپینوزاا منسگسار کنند. 
زراوی در نوشته در خود نحسین خود موسوم به «رساله امی وميامي 
راجم به نصوم‌مقددحه مانند مرد آزاد فسکری‌فضاوت کرده‌بود . دکارت. 
مر جنبان اندیشه نو در فرانمه رای | نکه آزاد باشد میپن خودرا 


م‌ 


ترك کفت ومدت بیعت سال به جپوری هلند پناهنده شد زرا کلیسارد 
آمقیب او بود . او بخواصت بیهی از این در « غاد کوران » بسرود. 
اخیرا بر لستانهای مالت متحده آمر بکا دارو بن وداد و بقیست هارا در 
عکه ای عکوم کردند . ویکتود ه وکودر بمم قانوت کرزادی: 
( بانوده‌زانو به ۰ مای .ك سخن داني پر طنطنه متههب.ین را مخاطب 
سراخته بدانپاچین گفت : 

« جتیجال شعار سرجهدت ۶ ا کتون خوام گفت حاخال شهار . سر 
عقل انسانی است چرا ۶ زراد وشنی روزرا طالم میکند » 1 
با تکاءل ابزار تو لید وسعت شدت. بو ندهای افتصادی واحتاه‌ی .. 
نو دال باپید اه رو ح انقلای نورنی کهر فورم ورسالس دابوجود 
آورد +کبار دیگر عقل ازدالان :ره و نار فروق وه‌طاگی خود خادج 
شده ارغنون نوین متصدوته تهج خودرا مینوازد . معرفت 
جریی انساني قدم در ماخت فراخی میگذارد . جالب توحه است 6 
باچه خرق .وعوق دگرفی دانف‌ندانیکه در پایان شب بر خافت فرون 
وسمای مبز ی-تند از منظره ی شکوه حکوهت عقل عبت میکنند وآئاد 
آن دهاء اشری را حدس ه.ز اد . فرب «فتصد سال داش ۳ ۲ 
0۵ ۳0۵86۲۰ ( ۱۲۹6-- ۱۳۱ ) ی و سد . 

« ماشینبای حری بدون بار وعکن است نحوی هه سفاین عظیم 
شط پیما واقیانوس پیها فقط بو ,له کنفر هس‌دایت شود وأن رگ 
هرا این کشتبپارا مر بدتر از آن ببرد که کدتی از دد بانودد ام 
علوماشد .۰ بپمین ترتیب کااسکه هالی #کن است ساخته شود 
وبدون | که چار بای آنزا بکشد نو کت که اك حرکت تقویم. 


" نکزدنی طانطاحصناععمصز دمص وی مات ترتب 
5 مادر باره عرابه‌های داس دار عهد عتیق تعبوری دارم ماشینمای 
طیاری نز عکن استکه شخسی دران نشیند و بنچی‌را بکرد اند ویاطای 
#صدوعی ها نند ای رنده بمم کوفته شود وماشین رواز کند تس 
حتی پس از آن که پیشکوثهای داغیا نهرا جر بیکن محقیقت پیوسته 
است عبخواهندبر تری عقل آز مایندره‌را ر بندار رو با خیز سقیرند 
و باداش عل رم خرافات عت کنند. افسو نسگناق وسحر انان عید 
جدیبد بامصطلحات علمی فر بیکارانه عقل‌را در مذیح پندار قرباني 
ماما نك » 
درادن دنبای صناعت ومحاسیات دقبق و اریك ی های شکرف 
حثی دانشمندان احیر درجبه ؟شیشان و کشیشان در حامه دانشمندان 
نجلوه گری مینه‌ابند . زماني اعتبار معرفت انسانی‌را باعل منگر 
میشو ند» زمانی وحود مادء‌ای‌را در خار ج از ذهن تفی مینما ند ءزمای 


فیل » شناخت ذرات اشیاء را محال سیند ار ند» زماني شبوه شکا کین در _ 


پیش گرفته ومعرفت را جوعه ای فضاو تبای متضاد و احکام متناز ع 


,اد میخوانند » زم-اني تنها معلومات حسی‌دا قابل: اعتماد 


رده ودر وراه ان درل چیزی را میسر عیشمار ند » زماني میکو نند که 
تمه حاصل تح-ارب علبی معتبر است ومعلوم نیست 6 در انسوی این 
تجارب بدون آنکه خود آن نتبجه نجربه کردنی باشد خطاست. » زمانی 
"اسان را در سرای موز حبان, مهیانی ناخوانده واص خوانده 


"وا شناگي اورابا این جوان غير, عکن میدانند . (شکنجه دامید -اتصان ‏ 
" «طبری - حاب تبران - صفسه ٩٩‏ تا ۱۰۵). 


یتست 


تا ادا فعمل اول کتاب نگربانان سحر وافسوون تسام شد . در 


نذظر دا شینیم مام کتاب را رای رسوائی مق لفین آن قل کینم بسد از 
غور رمی در آق مملوم شهبقیه کتاب فقط تکراد ماسبق وتطویل 


بلا طال است و هاستثناء دوه جه نطاب د بگری ندارد لذا از قل عام 
کتاب صرف نظرشد فقط نقل سه مضه ات بکتلامت اکتفا منشود 


» - ِ ۰ 
بو رل مطلی در بقیه کتاب است مها تغل خواهم کرد 


وملاحظاتیکه نسبت بانها دار بیان خواهم عود انشا اه تمال انك سه 


حفحه اخر ماب » 


ههد ر ر آه رزم علیه خاد‌مان طلمت 


دوطی این چند فعصل با اینکه بثای با بر اختعبار ود » نشان دادیم 
که دین وه‌ذهب که بادکار دنیا ی کین وحافظ منافم ستمگران است > 
پاخو استه مای سته‌گشان وبنیان گزاران دنبای نوین سازگاد ایست 
وبا اصول مار کسیسم لنینیسم .که حزب بر افتخار ماییروآن است هرگز 
آهنگی عبتواندداشته باشد و هچنین ثابت کرد که یکین تردن 
مبادزات ما مبارزه با اده گتو لوژی های مذهبی وخرافات واوهامی 
است که متاسفانه هنوز در دماغ اسیاری از اناء ملت ماقوت دارد . 

شک نیس تکه در این‌مبارزه ما انح خواهیم شد زرا دین ومذهب 
جزه نبر وهای زوال بابنده دنبای ماست وی اید دراین مبارزه هشیار 
وییدار و خوآسرد وداموزبوده وهرگز در ص‌دد برنيائيم بازو حانیوم 
ح تجح که مدافم استثمار کنندگان هستند » ازرو برو وارد میارزه 


ماهیت ارجاعی این طقه و بوجی افسکار بو هیده شان‌را برای حدم 
و با هی هو و 
باید حدم خوب فپمند که آخوند علاوه براینکه مدافم نظام منحط 
منمرمابه داری ورژم ظلم و پیداد موجود است باه رکونه جسدد ورقی, 
مخالف است . دنر وعلم دشگنی و خصومت میورزد وجز خدر اءعراب 


شویم تا عناد و لماج‌عقاید دینی‌مومنین‌را مورد تحقیر و مسخر فرار دهم 
۱ در فعبول قبل طریق عاقلانه وعمی این مبارزه‌را در کشور شوروی, 
۳ ملاحظه نمودبد ودید ید که حزب بر افتخار بلشويك باد دردست داشتن, 
۱ جه کو نه قدرت واقتدار فقط ازراه علم وتوسعه جبان بيني ما رکمیشتی 
۱ ۱ ولنینیستی عبارزه بامذهب قیام کرده . مام باید ازاین روش پیرو یکنم 


و باتوسمه و برورش ادراك علی وصحیح در جوانان بتدردج زهرجا 
نگرای مذهب‌را از عروق آنها باك کنیم 

حربه مادراین مبارزه فقط باید عام ومنعاق باشد ومطمن باشم که 
این حربه فوی حتی برنده تردن حربه آخوندرا که چماق تسکفیر است 
خورد میکند . خوشبختانه ( ۳۰) ادراك آخوند از دنیای واقی بسیار 
ست + آخرند مضوان کدی مسیارع ان کتابرای فد خولز 
سال پیش گر فتار است > اصلا میداند اکنون درچه عهری ودرحه 
زمانی احت که زندک میکند . عقتضیات دنیای امروز ابداً انس والفتی 


ندارد وبدیپی است باچنین سررمایه ملی که ناچیزتر از سرمایه يكکودكی-- 


دبستانی است آخونددراین عصر عیتو اندر هبری مردم دا عپ‌ده دار 
شود وا کر عهده دارشد ء افتضاح پشت ممر افتضاح بار خوا هد آورد. 

مسلسکان‌ما نباهداز فرصت ,که تازی که محبط ارنجاعی کشورما 
یبد داده و حشت وهراس شود راه دهیم . مگذار ند بکیار دبکر 


عوام وگراء کردت نوده هاه‌تری ندارد ۰ ا کر آخوند وکین او 
میتواست ‌دم‌را میات دهد » حپار صد میلیون م-لمان حپات > 
اصوزا پنچنین خوار و بچاره نبودند . اکر قم وجف داد العلم بود > 


امروز شیمه‌ها اینقدم از علم وداثش بی بپره نبودند پدون تردیدیکی از 


بزر کترین عوامل عقب ماندگی مردم ابرات وسایر مسلمانها تفوذ 
روحایوف مرجع ومفتخوراست که ماباید با صبر وحوصله وپختکی 
ومتات این تفوذ وحتی ریشه آنانر از میان ر دادم . 

امروز ارنجاع وامپر یالزم از آخوند » برای حفظ تسلط جابرانه 
خود مده میخواهد و آنة ماود : میا مدارادتت اک 
وامریکا بدیدن این دوحانی نایان وآية ال‌ها میروند . خبر نگاداف 
جراید ارتجاعی خارجی هر روز مصاحبه ای بنام ۲ نبا انتشار میدهتد. 
رای اینکه ا نانرا بزرك کنند وخ-ارراه پیشرفت توده‌های ستمکش 
»اند ول این نیرنك های ابلیسی و وجانه عیتواند از پیشمرفت عدل 


۱ این طبقه و امانده که از هفتمد سال بیش شاعران ما زهد وربای آنانرا 
/ سکوهش کرده اند فرصت بدا کنندو خود شان رانشان دهند . 

" مطمئن باشد مخوبی خوادرار سواخوا هند کرد و کاری راکه 
از ۱ ۱ ما بر عبده دایم » آسان خواهند کرد . ضعی ما باید براین_ باشف 3 


وعلم جل وگبری کند و بازنخیر اوهام ودین غیتوان دست وبای مردی که 
فشار زمجیر و بندد مختی هارا احما سیکرده‌اند » مقید عود . 

بقول احمان طبری در آخرین سطور کتاب شکنحه وامید « هر 
قد رکه نر نت تارا جگران امروزی زب کانه»هراندازه اغوای‌افسو نگرانه 


ست. ۱۳۳ مت 


۱ 
/ قت چنچ بت 
۱ 
۱ 


سا بل هو شعندانه باش.د > باز آزادی وداخش که زیر کتر وجایکتر 
وهوثند تراز رقیب است وبرت-کاور تزبوی ت-کامل نز نشسته » از 

عهده شکست حرفان بر خواهد آمد . وبالاترین شرف برای ما در آن 
است که بچین آرمانبای در خشانی خدمت گنیم . شرکت د رگروی 
بسوی خورشید عدل وداثش بو نده است ورزم بر ضد عام خادمان 
خلت » تمپدی اصیل و گرانبباست . بكوشيم. تادراین کار هیچ اشاره» 
هیچ فرب » هیچ اغوائی » هیچ نهد بدی مارا ازراه بدر برد . اک 
مادراین بایان اننر سب لا افل از افتخار بیمودن قستی ازآن عروم 
نشده ایم ... ارانی در ز ندان گفت جریان تادیخ شط روشنی است که 
بدریای تسکامل مير بزد . بگذار بد تادراین شط مقدس از قطراتی باش 
۲1 لسوی درا یرود نه از آنپائی که درلن ما و ۶ آ لوده وگندیده 
مشود . 


ف 


نام شد بیشتر پاوه سرامی وجر لکتاب نمگیبانان حر وافسون این 
کتاب مخودی خود مردود ومنتقد است وعتاج برد و نقد نیست ممذالك. 
رای تنبیسه غأفاین لازم است مختصری را بحو اشاره برای رد خرانات 
واوهام آن ذکر بکنیم و هرمورد که دکر خواهم کرد بطریق. مستقل 
بیان خواهیم غود که محل فائده باشد ورد مطالب کتاب از آن م معلوم 


که خ اناد ۳ 1 منم 3 ۱ 4 
لشو د ز برا 6 خرانات این کتاب اززش رد مستقیم ندارد «س رد ک 


مینویسيم عبارت خواهد مود از چند مقاله که هر يك ثعاره مستقل دارد 
وشماره‌ای که زیر ءترها کدارده شتدة آشاره ءیکند ععااب مر دود در 
کتاب و شاه ی مقا بل درآ موعوداست وهر عاره ای 4 ور ۵ 
دیده مشود مقا بل آن را در کتاب ملاحظه کیک اسف که مطلب رد شده- 
داییتا کید . 


ستا.. 19۳4 یکت 


۱ اسلام وعدالت ( 


)٩(‏ تا اینجا غیر از الفاظ وادعاء ي دلیل وسب وشتم وجود بدارد 
ومتاح بانتقاد ست فقط بادعاه معکوس این کتاب دراین جله اشاره 
میکنم وآن این است که مدعی شده است 6 دین دادان ظلم وحم را 
تقدیی میمایند . شاد هر دین بر عدالت ودفع ظلم وجلوگیری از ظالان 


"_ نهاده شده ودین اضلام یشتر از همه ادیان امر بعدالت ودفع ظلم کرده 


است پیغمبر اسلام (ص) فرمود ( من اعان الا ولو بقلم مکسور اکیه 
ال عسی متخریه في الناد ) بمنی هرکی ستمکاربرا کك دهد ولو بقلم 
شکمته ای‌خدا او رابرو در آ تش‌میا ندازدو احادبث‌شر نفه‌در جل وگری 
ازظلم ستمگران‌متجاوز از حد توانر وارد شده است ووعده شدید فرین 


عذاب ای بظالین داده اعت واصل آن احادبت شر یفه قرآن کرم احت- 


زرا احادث مفسز قرآنند . در سوره هود میفرماید : ولا ت کنو ال 
این ظلموا فتمسک النار وما لک من دون)الله من‌اولیاء م لا تتصرون) 
ترچه بر کمالی که ستمکر دند تکیه نکنید زیرا که بآلی جینم معذب 
خواهید شد ویأوری غیرا از خدا مخواهید داشت ویاریکرده عیشو ید . 
وعدالت در فرآن ریم ملازم عقیده‌خدا شنامی قرار داد شده اصت در 
صوره‌شوری میفرما بد(وامرت لا عدل بینی اه ر بت ودبع) ترچه مأمور 
شدم که بین‌شمابعدالت رفتا رکنم خدا پرور دگار ماو ما است مراد ان 
اصت که خدا پرور دگا ره جپانیان امت وخدا که یک باشد نبادنده 
کانش بیکدیگر ظلم کنند , ودر سوره مائده در باره بودیان میفرماید 


۳ 
( وان حکت فاحکم بينیم بالقسط ان اه بحب القسطین ) ترجه اکر 
قضاوت کردی من الشان ( مودیان ) پس مدالت حکم کن هان خدا 

عدالت کنند کان را دوهت میدارد . 
بس عدالت در اسلام حتی در باره ما لفين دین ودثعنان مر صخت 
مسلمانان ( بهودیان )واجب شده است وقرا ن کریم‌میفرماید خدا عدالت 
کنندکان راحتی نسبت بیبود دوست میدارد . ودر ضوره ساء در 
نزاع یکنفر بپودی بايك تفر از انصار که پیغمر (ص) میایل بود بپودی 
عکوم شود با انبکه ترتیب اثری نداده بود پیغمبررا بر ان تال ملامت 
کرده وامر باستغفار نموده وبرای او کشف کرده که حق باان مرد 
بودی است که مبادا بر خلاف عدالت ولو جزگی باشد حکم کند تپمت 
بودی را خیانت عظیمی تمرده ووعده شدید ترین عذاب بر ان داده 
ومنت بزدگی بر پیغمبر(ص) نهاده که‌اورا از حکم مخلاف عدالت حفظطکرده 
وحک بر خلاف عدالت را ضلال رده ومحفوظ ماندن پیغمبر از حکم 
خلاف عدالت را فضل عظیم دائسته اصت میفرما ید ( انا انزلنا اليك 
اسکتاب بالق لتحکم بین لناس عار اراك اثّ ولا تکن هخائتین خصیم 

واستنفر ال ان ال کان نغوراً رحیما) تا | نکه میفرماید ( لا خير ف 
کثیر من مخویيم الا من امر بعمدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن 
غمل ذالك ابتفاء مرضات اه فسوف تونیه جرا عظیم ) در اين یات 

چنان سفاری بمدال تکرده است کهگوئی پيشتر از مه احکام منظور 

اسلام‌است حتی‌علت نزول قران را حکم بعدل وقضاوت از دوی عدالت 
رده است با اینکه محکوم له ببودی وخالف بیغیر بوده است . در 
اوائل سوره مائده میفرماید ( ولا مجر منکم شنثان قوم ان صدو ی عن 


السحد ارام ان تعتدوا وتعاو نوا علی البر والتقوی ولا ماو نوا عل‌الائمب 
والعدوان واتقوا ال ان الّشدید المتاف ترجه دشم یکسای کشعارا از 
حج ودخول مه منم کردند شیارا تیص‌دی وادار نءکزد و بکد روا 
برئیکو کاری وپر هبز کاری کت دهید ویك دیگررا در بژه و تعدی وستم 


کك ندهیدواز خدا بترسید که کفراو سخت است . از این 1 شم 44 
معلوم میشود که چقدر قرا ن بر عدالت ودرست کاری اصرار فرموده. 
واز ظام و تعدی حیِی سیک ات4 ی که ماما نان را از بزر کتر ین" 
فراتش وواجبات منم کرده است نبی فرموده . در ین سوره بعد از 
چند | + میفرماید ( یا ایبا لین | منوا کو نوا قواءین له شپداه بالفسط 
ولا مجرمنکم‌شنا ن قوم علی آن لا تعداوا اعدلوا هو اقرب لتقوی واتقوا 
1 ان اه 2 ۶ تعملون) ترجه ای کسا نیکه گرویدند باشرد قیام کننده 


گان رای خدا و گراهان بعدل ودثعنی قومی مارا از عدل وداد گری, 


با ندارد وداد گری کنید که ان نزدرك تر بتقوی است و پر همز کار 
باشید هانا خ-دا کار های شا | کاه است ,۰ در این آیه نمز ا کذ ار 
عدالت ی سبت_بدعنان فرموده توعدالق را ابستادکی برای خدا 
شمرده وان را ملازم اءان , دانسته است . در سدوره متحنه میفرما ید 
لاینویکم اه عن لین )انوم في الدین وم خر چورک.من دیار ک ان 
تبروم,وتقسطوا لبم ان اه محب الفسطین ) خداو ند شیارا نبی عبکند 
از این که سبت بکسایی که باشما,در ددن نك :-کردند وشمارا. از 
خانه هابتان ,یرون نسکردند نیکو" کاری کنید وداکری ناد هانا! خدا: 
داد کرانندا ووست میدارد . در این | بهمبا رکه فز بمداات خموضا: 


۷ 


مخاررجین از دین اسلام بامسلمانان جنكت نکردند توصیه فرموده استه 
زیرا که خدا عدالت کنند گان را مپراسم ورسم دوست میدارد . 

ودر سوره المام میفرماید ( واذ قلتم فاعدلوا ولو کاز ذا قری ) ترچه 
وچون سخنیگفتید حع بمدالت‌کنید ولواینکه حکوم از خوبشا وندان 
ها باشد . 

:۸ سوره فساء مرفرماید ان ال یک ان تعد الأمانات ال اهلبا 
واذا حکم بين الناس ان حککوا بالعدل ان ال نما بمضک به ان اه کان 
سیماً بصبیرا ) تسه بدر ستیکه خدای میفرماید شیارا با آ نکه اداکنید 
اماناتر! بسوی خدا وندان آن وچون حک کنید میان صودمان حکنید 
براستی وعدالت در ستبکه خدا بتعالی نیکو چیزی پند میدهد. شمارا 
بان چبزید ر ستیکه خدای هست شنوا باقو ال شعا بینا بافعال شعا . حی‌اد 
اک قول با کرداری مر خلاف‌عدالت از ما صادر شد خدا آن را میشنود 
ومیبیند وشمارا بر آن کیفرد خواهد داد . 

در سوره حل میفرماند ( ان اه یأمر بالعدل" والاحمان وایتاه ذی 
لقری وینبی عن الفحهاء وللشکر والبنی یظک لملک تذکرون ) ترچ4 
خدای بم‌دل واحسان ( نیکو کاری ) وعطا دأدن خو شاو نداه نزدیك 
ودادن انچه را با بت احتیاج دار ندا مروفرمان میدهد وازبزه کادی 
وافراط در شپوات ومنکر که افراط در حال غضب وستمکادی چون 
استعلا و تفوق ء مر دمان باز میدارد و نبی میکند بند میدهد شمادا باین 
شاید باد آور بشو ید وهر کار خوب را بجابا ورید واز ه رکار بد خود 
داری عاگید . 

آانیکه‌در امر بعدالت وارد شده بسیار است ومعذااك این ناخردان 


و دین داران ظل وستم را تقدلس میک‌نند )ان ادعاه را هان 
کبای میا بند 5 اصل سیاستشان 9 بلاد وسوزاندن شهرها 


۰ کفتنن رجانه ساطو رد گان وزنان وی گناهان وخورد-الان است 
ومیگویند که ملا و آخوند ودنداران وخلاصه ه رکه غبر از خود شا 
باشد را هزنارت عقل هستند . خوانند گان از مطالعه مقدمه وسایر 
مقالات خواهند فیمید که آیا مار کسیتسپای ملسد که منکر اصل وجود 
عقل هستند را هزن عقلند یادینداران و پروان فرآن . وقاحت ون شرع 


5 ۰ حد سفاهت وی بروای تاحه اندازه . 


(اسلام ونظام اقتصاد) 


(۲) در این فقرات تن شرمانه بسموم دین‌داران خصوصا محجج اسلام 
خامزا گفته ونسبت فساد ودرو غ وموهوم برستی بانبا داده است » 
" ما در نظر ار ندایم کهسب و خش عثل‌آن حواب دهم . آظر ما منحصر 
عسائل علمی است و (عد از ارت معلوم خواهد شد که مستحق خش 
ولاسزا کنست . صاحبان این مکتاب:استهزاء وسخریه زیادی بمخمس وز کوة 
وصدفات وازقاف وغره عوده اند دعنی سپتر ین نظام اقتصبادی استبزاء 
7 اند اتتظار از ام‌ال انا همین است ‏ ژیرا هکت سبت ا نخه 
میداند ذمی میکند (الناص اعداء لا جپلوا ) . از تقطه نظر اقتصساد 
این حاهلات خارراه سعادت (شر میک گم عاد لترین و مترین نظام 
اقتعبادی در توز.م روت فوانین 2س وز کوء واوقاف وصدقات میماشد 
وم حنین قوانین ادث که هميشه در کار توذیع روت ات" وعیگذازد 
مال بیکنفر منحصر شود ناک ۳ برد مال او برعده زیادی تسم 
مشود وهکذا قعم روت دای ماند وی از معحزات دین اسلام 
امثال این قوانین است که با حفظ آزادی کسب وتو لید داستنتاج ثروت 
آنرا نوزیم نموده و هيشه در معرض تقسم قرار داده است وسلب‌آزادی 
او کته وافارنت وروت از احدی ننکرده است دنشررا مجبور 
ننموده 5 ماد خرو گاو کار کنند و تفهمند برای که کار مبگنند 
و ویاکده اش چیست‌و بعد از فراع بك مشت جو ی شش : کار ند وحکونت 
۵ از رای آو تاعل مانشاه باشد » وقت کار طرذ کار » فاش‌ده کار 


خور ال کارگر » لباس کار گر. زن کار گر اولادکارکر اقامت وسفر کار گ .. 
منودکار گر وخلاصه تام شثودت حیاتیی/ مه دردصت حکومت باشد 
وکارک اختیار هیچ چیزندا شته باشد اسلام عام امور کارکر را بدست 


خودش داده وحفظ ازادی اورا از هرجپت عوده و تولبد روت باحبن 


وحه عوده که دردست تولید کننده گذا شته‌است . 


معذالث این جاهلان باین قانون عادل وآزاد استبزا مینایند . کارل 
مارکی کی ند دتمین ما انقلاب اقتصادی است وجون انقلاب. 


اتوادی بدون |نقلاب سیامی میسر عیشود در صدد انقلاب سیامی بر 
مدیم وانقلاب میاسی نیز بدون انقلاب دینی مکن نیست لذا بابد امجاد 
انقلاب دی بمائيم ودرا از اعتقاد مخدا وپیغمیران وشرایم منحرف 
سازع چو فد که عقیده خدا وپیغیران وادیان مانع از این است که خون. 
م‌دم ریخته شود وشهر هاوقری موخته ومخریب گردد وانقلاب 7۷ 


واقتصادی بدون قتل یر جانه واستثصال ومحو اکثر اهل عال وسوزان‌دق- 


بیشتر بلاد میسر نیست پس اول باید دین وعقیده را از بين برد لد 
با نقلاب سیأم‌ی وافتعمادی پرداخت . ۱ 

این قول مادکی واتباع اوشت وماجلو تر ثابت کردیم که اققلاب. 
افتصادی عکن نیست صورت بگیرد مگر این که صود مرا خدا و پیشبران 
مختقد کرد وازراه اعتقاد مدا وپیغمبران قوائن زكوة وخس واوتاف. 
وصدقات وموادیث را اجراه کرد وا کر حقيقة کی در صدد اقلاب. 
افتعادی با ع-دالت واژادی میباشتد باید اول مردمرا رب 
و بیغمران معتقد کندو بمد در صدد انقلاب اقتعبادی ما بر ۷ انکه- 
عقیده تخسدا را از بين بپردکٌ بد از این هیچ چیز برای بشر بافی. 


۷۸ات 


خواهدماند ونظم اجتاع بدون اعتقاد مخدا ال امت صورت بگیرد 
.وانمان بدتر از هردرنده وحشی کور در ظمات جرل خواهدشد . 
. در مسام این کتاب مسخره بنظام‌های اقتعبادی اسلام دیده مشود 
بپرجا که رسید ید مطلی‌را که در بالا نوشته شده بخوااند تاجهل 
گنراهان زا یمد . 
خیل یب است کمانیکه اننکار خدا وعذاب روز جزا مینایند چرا 
.وبرای حه‌ایی از عدالت و نظام اقتصباد مبرد و بچه قصد وچه ملاحظه 
عدالت و نظام اقتصاد را جاری میساززند العیاذ بالقّة | گرچنا نچه میگویند 
(وباطل میگوند ) خ‌داگی وجزالی ثیست چرا کیکه قدرت دارد 
عٌدالت کند ورای چه ظلم نکند وبچه علت وقصد نظام اقتصماد را 
جازی کند ویزبردستان وفقرا وضفاً وکا رگران ور مجران رم کل 
وحال انکه عقتضای عقیده باطل اینها گر اسان غیرد مسئول مخواهد 
غد از هیچ عملیکه در دنبا کرده عدالت باظم کند بطریق شفقت و 
رت با بطریق قسوت وشدت مرطور که در دنیا رفتار کرد بنظر انبتا 
تکعات است دیگر مانعی از ظلم وقصوت وس کاری واجراء شپوت 
ءآمال 4ارووی حبوای عیماند ایاد فعی رای حامعه وافراد شیر بش 
طز این متمور اصت . ۱ 
نبا دثعنان بشرو بشربت عستنذ از اینبا باخدر باشید .. 


قضاء وقدر وصبر وبردباری 


(۳) از وفتیک کارل مار کی خرانات ماثر بالیستی دیا لیکتیی را 


آورد نتوانمت | نرا آطبی قکند وعرحله مل بگذارد وذعبیب وی‌تبمید 
ازا اتب وزحرو شکنعه شد ا کار نتوالمت کاری از بعش برد 
اشخاص زیأدی از پییوات کارل مارکس حنی بز رکتر از لنين م۸ در 
رو سیه وغیر ان بودنف و نتوالستند انقلاب اقتصادی با انقلاب ضد خدا 
را اجاد عایند اما لنين کرد بعد از او ۸ عده زيادي از رفقا بش ماتند. 
ترو توسي وغیره بودند چه‌شه 46+ | نبا از ین رفتند ودر سیر انقلاب. 
کو نیستی فقط استالین جانشین لنین شد . توت 


ص-د و هشتاد مایون ارگ ور بر در روسیه وحود دارد جرا 4 


انپا محکوم شدند واستالین حاع . + تابع وامتالین منبو ع هه موس 
اعتالين رئیس . استالين در چیم مقدرات وثروت ام روسیه میتواند 
تصرف کند واعدی میتواند برا واعتراض کاید وما بقی دسترسی بغیر از 
خوراك خودشات ندارند ومالك آزادی خودشان نهعتند . مجبورا 
بایدهار بکنند ورنج بیرند . چرا امتالین باید در قصکرملین بنفیت د. 
وکار گربد مخت در من نفت غوطه ورشود یابگرد ذفال منك م‌ورت. 
خودرا توالت امد . چرا استالین از کار گر عیترسد وکار کران از استالین 
میترسند . اگرپسر امتالین عیرد آن اعتالین باید گریبارت بدرد واز 


زندگی ماأبوس شود ودیوانه وار دمت بر مرزند با بااد سا کت بنهیند. 


و 


ووضم ءادی خودرا برای مرگ پسر تغیر ندهد . 
اگرقشوی عسکو هجوم آور ند آیا امتالین وقشوز سر خ باید فراد 


رید مقأو مت عاشد ۳ اّ خانواده استا لین 1 امغال او مرلض شو ژد 


آيا ماد از ز ندگی سیر و تلو شود کشت کنند با دز ید ما4 رآ شد 
ومتتظار پودی باشند . امثال این سگولات در زندگای روز مره !سیار" 
است . کو نیستاچه حوایي برای این -ئوطا دار ند وچه‌راه حلی برای 
این مطااب بیدا کرده الد اگرجواب نداشته باشند در ساده تربت 
اتموال ژندگن جاقل هستند وحق اداره بشر را ندارند واگر حل کرده:: 
اند واممرار این تفاوت دا فرمیده اند ,گو ند چست . از اینجا درجه 
حبل و ادانی و بیعامی کونیستها ومو آفین کتاب معلوم میشود . چه علاوه 
مرانک ود شان این مساال را نغپ‌یدند باسلام اعتراض میکنند در 
صورتیکه اسلام عام مساال زندگی بشررا :حو اکل <ل کرده است ۰ 
اسلام این معلهرا که تقاوت ما بن افراد شر حبست وتکلیف 
مردم در مقا بل این حوادث کدامست حل کرده ول‌کو نیستهای اداف 
تفپمید ند که این تفاوت از قضا وقدر است . بعتی خااق مد بر حباف 
اختیار مطاق دارد تب رکش خواهد میدهد واز شک جخواهد منع 
میکند اما ببروده وی عیب یی عخالش حکت کاری را عدکند . 
هقی رل تاد کی وانگاز کوش شکردند نتو انستند کاری بکاننک 
زیرا خداوند متعادل برای آ نبا مقدر ن‌کرده بود ول لنیل چنین انقلای" 
را اجاد کرد زبرا برابش مقدر شده بود ی میتوانند بگوین 
لاقت " لتن از کارل مارکس وانگل یفتر بوده که چنین انقلاش را 
بوجود آورده است زیرا آنبا ممتزفند که لیاقت کارل مارکس وذیگرانا 


تیک 


چا 
بیشتر بوده وا گر چنین ادعائی دا کردند از آنان میبپرسیم لیاقت چیمت 
واز طرف ک آمده . 

کو نیستبا معتقدند که کارل مارکس ولنین وخروسنك وغیره هه 
یکسانند . ذرات ماده چم شده واین موجودات دا «وجود آورده پس 
لیاقت معنی ندارد . زیرا لباقت مثلا" يك مقدار اکیثرن نیست که لنین 
داشته وسایرین نداشته اند . شامد بگر بند ظروف واحوال مساعد انين 


ده ومیباعد دیگران نشده امت در اینجا میٍپرسیم ظروف واحوال 


چیدو هشتاد ملیون مردم روسیه فعلا ,کی است جرا استالن در رأس‌هره 
وافع شده وسایرین مطیم او هستند انا جای سئوال باقی مماند که جرا 
خدا رای کارل مارکی وان‌گاز مقدر نکرده و برای ین مقدر کرده 
ات حرا برای هیچ از صدو هشتاد ملبون نفوس روسبه مقدر 2 
6 با نشین لنین بشوند ورای استالین مقدر کرده . 
جواب این است که حوادث جاربه در امور زندگی بسته باختبار 
پشر است زیرا خداوند متمادل بشررا فاعل مختار خاق کرده اصت . 
سمادت وشقاوت هرکی را درد حت خودش قرار داده تاه رکدام 
را 6 خواهد اختبار کند وسعادت منحصر باطاعت اوامر اطی وشقاوت 
میب معصیت ونافرمانی او است . مردمان زمان کال مارکی وانگاز 
هنوز اندی توجه عبداً داشته‌اند خداوند متمال آ نها را از نمت وثنت 
معرفت خود محروم نسکرد اما مردمان زمان لنین کاملا از خدا دور 
شدند وجبك بین الللی اولرا اجساد کردند وفماد را درروی زمین بانتهاه 
پماندند دا خدا شریر ترین خاق‌این زمان را بر بشر مسلطکرد وبشررا 


در ظلماتاوهام ماتر بالیستی باقی گذاشت. مچنین در اینزما نکه مردم 


ی 
خدا را فراموش کرده اند مستحق هستند که خدا دد تردن مردا 
برایشان مسلط کند از اینجا معلوم میشود که استالين ورفقایش دترین 
حدم روسیه بلکه عام دم روی زین است برای اینکه کونیمتها خدا 


«رافرا موش کرده اند ومستحق تساط حنین قامبی خو مخوار وشر بر غدار 


وجاهل ی بند وبار هستند . 

سخ نکه باینجا رسید خوب است شمه ای از تعالیم اسلای که 
در این خصوص وارد شده است از | یات فرآن کرم ذکر کنم . 

در صوره طه میفرماید ( لتجزی کل نفس عا لسمی ) ترجه هر کی 
بانچه میکند حزا داده میشود » در سوره مدثر میفرماید ( کل نفس عا 


۱ کیت رهینة ) ترچه هک کرو کان عمل خودش هست در سوره شوری 


۳ رده و خدا از بساری در میگکّ‌ذرد در سوره صف میقرماند 


( فدا زاغوا ازاغ ال قلوبیم واثه لا ببدی القوم الفاسقین ) ترچه سس 

رای تیا وزرا تدای مرج 
را هدات میکند . در عوره اتفال میفرماید ( ذالك بأٌن اه | يك مقیراً 
خمیة انسپا ی قوم حی ؛ بغیرو ماباتفسهم وان اه سمیم علیم ) ترچه این 
است که خدا تفیر عیدهد فعمتی را که بر جمیتی احسان کرد تا اشکه 
خودشان آنجه را در نفوسشارن هست آغیر دهند وخدا هنوای دا 


«است . در سوره پس میفرماید( ولا جزون الا ما کم تعاون ۱ توچه 


حزاداده مجشوید مگر آنچه رامیکردید . وآیات شر فه در این خصوص 
مار است وحدث بیتمیر (ص ) اظر مسعض این آأث ات که قبل از 


یتست سس 
مت نی ۱۳۳۳۳۳۳ 
۱ 


بت بت 


هزار وسبصد و کسری پیش بینی کرده میفرماید لتترکن الامر العروف 


والنبی عن النکر ثم لیسلطن یسک شبرار ک فیدهو خیارک فلا یمتحاب. 


«مي بدر سلیکه امر ۶عروف دای از منکر را ترآ خواهید کرد 
انگاه مداق واشر ار برشعا مسلط میشو ند «س خویان واخیار دعا میکتند 
ودءای اشان مستعاب و | هدشد . انعا جای سئوالی است که جاره 
کر از ین کر فتار ی 5 ۴ (شمر را را وه حجاست ۰ حواب ادن 
مکن ندست ۳ و وه محدا و اطاعی اوامراو . در سوره «قره 


میفرماید ( واذ کروتی اذکر واشکروا ی ولا ت-کفرون ) ترجه یادمرا 


بکیند نایاد ثعارا بکنم وشکر کیندسراوکفرات نعمت نشکیند آیات 
بسءار ی در این خصوص هست . اد خدا در این زمان منحصر بازو 
روزه نیست خدا در سوره آل عمران میفرماید ( باابپتا الذین آعنوه 
استعینوا بالصبر والصلاة ان ال مع المابرین ) ترجه ای کماینکه اعان 


آورد:د ککت ویاریرا در صبر وعاز طلب کنید بدر ستیکه خدا باصا بر ان _ 


است و عبر در این زماد 0 ب هحقایر است بانکه در مقابل کو نوستبای 
خادمان ظامت و پیروان خرانات سخت ابستاد کی مود تا ان نارهت 
مرراه سمادت بر کنده شوند ودر آ نش بسوزند وان افمی های زهر 


یذ ربای وگن دنداران ‏ وورو برد شوند. دی را 
متحاوز از سیصد آبه در امر بممبر وت کید با ن ذکر فضیلت وفاگده 
وتائیه آن در امور زندگ کی و ارد شده است وعام مشکلات زندگی بشر را" 
حل کرده است در سوره بقره میفرماند ( والصا برین في البأساء والضراه. 
وحن الیأس ) ترجه وصبر کنند گان در حختی وی چیرزی ور خودی. 


ست 0 اجتت 


وصبر در کرزا ررا بعی ی چیز وفقیر ما یوس نباشد انقدر کار کند 
اغنی و چپیزدار شود ورتجورو نا خن مامرتن نشود انقدر اقدام در 
ماه کند تا بپبودی ید وتا آخرین نفس نا آمیتد بناش-د و مصیبت 
زدم از خو5 بننشود نشود دبا برد باری وشکيبائی بلا را استقبال کند. 
ودر سختی | فتاده القدر بکوشد نا سختی مرتفم شود . وهنگام کارزاد 
ترص وهراس از دثهن نداشته باشد وکوشش اید تا خصم را مغلوب 


مرازد ۰ در احادیث شر فه صبر پرسه قمح : همم شده است : 

عبر بر طاعت . می شخص بادد هميشه نیکو کار باث-د واز فرما 
برداری خندا خستة شود وران مداومت ءاید واحر چنن شخعی 
لصاز بزرك است . 

سس صببر از مععوءت ۰ عی شخص در مقأبل‌هواهای نفسانی وشپوت. 


وغعب مقاومت کند واین امور اورار معصیت واداد گت ۰ 


۳ عبر ور معمیت ۰ واحر ۱ 3 دش نز از دو قسم‌اول است ۰ وازجله 


طاعا ت که باید رارت صبر کرد واستقامت عود جهاد است . این است. 
تمالیم اسلامی . وف کو نیستهای نادان اسلام رامتهم عودند و تمالم آنر 
ممکوس جلوه دا دنل و گفتند معنای صبر این است که افسانی هییچ کاد 
-کند وا زگر سنگی عیرد وباغنیاه وسر‌مایه داران سرفرو بد هد وءاق 
بکند وتذال کند و بگوید خدا چنین خواسته است و اینطور مقدر شده 
است . در صور تیکه اعلام هرگز بچنن امری راضی نشده بلکه کمب 
نبکردرن ونذلل عودن وسئوال کردن راحرام دافسته . 2 
خواری دافي شود کسیکه عزت را رای مثومنین قرار داده ودافی 


تست و 


نیست که هیچ مسامانی ذلیل و بیجازه شود . در خوره متافقین میفرنامد 
۲ وفه المزة و لرسوله وللموّمنین واسکن النافقين لا بعلمون ) ترجه عزت 
رای خدا و بیغمر وکروبدگان باو است ولی متافقین عیدانند . آدی 
منافقین و کو نیستها تیمت باسلام مب نند اسلام دعوت میکند به خواری 
وذات اتباعی واینکه نزد اغنیاء تذلل کنند وغاق بگویند . اسلام فرض 
وحم عوده اغنیاء مال خود شان را به ببنوایان دهند آنا چنین حکی 
موافقت باذات دارد . اسلام حعنیل رزق را واجب دانسته وکاهلی در 


: طاب را حرام تکرده در سوره لك میفرماید ( نامشو! نی منا کیها وکاو 


من رزقه ) ترجه در پستی و بلندیبای زمین سم یکیند واز رزق خدا 
مخوربد ودر حسدث رسیده که رزق خدا ه بیکار یر سد . اسلام از 
فراموش کردن کارهای دنبا نبی کرده در آنجا که میفرماند در سوره 
قصص (ولا تنس صيبك من الدنیا ) ترجه ببیره خود رااز دنیا فراموش 
مکن با.که در احادیث وارد شده که هرکی دنیا را رگ کند از دین 
اسلام خار ج امت در وایت کافي میفرمادد 
(لیس منامن بر الدنیا للاخرة و لیس منا من رل الا خرة للدنیا )یی 
از مایس تکسی که دنیا را رای | خرت ترك کند وازمانیمت کنیکه 
اخرت را رای دنیا ترك کند مراد رای هردو بابدکوشید . این فصت 
, قمالم اسلامی ومارکمیتسها میگویند دین اسلام دعوت سطالت و یکادری 
وتنبی وذلت میکند شرم وحیا ندارند . فافد علم وادراك وحیات هستند 
بهترین راه حل مشکلات زندگاني را ببدنرین صورت مما ومشکل جلزء 
خیادهند: . در این کناب از اشگوند تبمتزا زیاد کر میکند خمتومت) 
فمبت بقضاه وق‌در وصبر وردباری وما بانچه نوشتم | کتفا میکتم 


تس 


ح ۳۷ بت 


ورای احتراز از تطویل کلام از تکرار رد آنبا در هرمورد خود داری. 
مینائم در عام موارد این کتاب . در نقد مقدمه ودر این فصل ای از 
دشگنان خدا ودین و بشریت ماانسد استالین وکارل مارکی ولنین ردم. 
وباوصافیکه انا دارا هستند متصف ساخنم . یکی از شخمیتهای بارز. 
سیاسی شرق از آن اطلاع بیدا کرد . بطود صیحت اظبار داشت که 
ا کر ام اشخاص را نرید برتر است زیرا که بردن نام اشخاص موجب. 
میشود که طرف داران انا عصبای بشوند و در جوش وخروش بیفتند 


.واصل مطلب کوش نکنند ودیگر اینکه شاید در نش کتاب اشکال بیدا: 


بشود چو نکه لمض اننها شخصیتهای رعی‌هستند ودول عال انبارا برگیت 
شناختند ومیتوانند از نشر اوصاف د خودشان جل و گیری کنند وحتی 
حق انامه دعوام بر ناشر قانو نا دارند علاوه ر این وسائل قوت دردست. 
دادند ومیتوانند مخالفین خودشان رادر هر جاکه هستند رد کنند. 
بنارین صلاح میداع که ناعی از اسنگو اه اشخاص برده شود وباصل 
مطلب ! کتفا کنبد از اظبارت انهخص سیامی بزرك قبل از مطالعه در 
فصیست ابشان اظرار خوشنودی ومسرت کودم ووعده دادم 1 اعامی, 
اشخاص را از کتاب ردارند . بعد از این ف-کر کردم که این نصیحت 
با تعالم اسلامی ,سازش ندارد راي اینکه م طبق تعالم اسلامی با ند 
حق را اظهار کرد ولو اشکه عام اهل عال بان مخالفت داشته باشند وکمی. 
که برای خدا و بند کان مقرب او از قبیل ملاشکه وانییاء وائمه و صلحا 
ویرای شرایم مقدسه وکتب آمعای حرمتی فائل نیست هیچ حومت 
ندارد ومستحق عام نامهای زشت وید واوصاف بست ومذموم میماشد. 
وباط اورا بانچه دارد موصو فکرد وقوت‌او مانم از ذ کر اوصاف‌داو 


۱ ۱ 
۱ 
۱ ۱ مت ۳۷ نت ۳ 


۱ ۱ ۱ ۳ خست . واگ قوائن دنا اورا ریت شناخت وحره‌ی رای او فائل 2 برای اذحان میرسد س چرا از مرك ترسید . ویو گست گ ۶ ۱ 

۱ ۱ ۱ ۱ شد مانع مخواهد ود از اینکه متومن دا حق را بگو بد و حلو تسام 1 نک میدارد وأوری میدهد از خدا ا خدا ی رای ۳9 خو استه 
۳ فوانین دنیا بابستد وحق راظاهر سازد کمیکه خدا را عبادت میکند باشد یاخون‌راه رگز پارو پاوری‌غیر از خدا پیدا مخوهیدکرد ودر سوره 

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ماسوای اورا هرچه هست حقیر میشمارد جنرالیسم ستالین صاحب قصر فتح میفرماید ( قل فن علك ادج صن ال شا ان اراد بک ضر آ او اراد 
ال و قوای گونیست واقم است هار بوسف کرجی بکم نفماً بل کان ال جا تعملون خبیراً ) ترجه بگو کیست ک مالاق چیزی 

۳ ۷ ۳ شا ود ار‌ی دو زاست که پیرمران طبران هنوز اورا فراموش نسکردند برای ثعا میشود اگ خدا سودی ا زیای برای شعا خواسته باشد با که 
۱ ودوحال متفاوت او نزد ۶ومن دا شناس یی است اک او رای خدا خدا بانجه مجا با وین دانا است مراد اگ خو ی کرد یدخوني را رای 

۱ ۱ اس والییاه حرمت عبداند متومن مدای رای آن متمرد ماد ی هیچ ۱ 

۳ حرمتی را یداندو کسیکه اعان 


ی ی اخه کی الات: 3 ۱3 بد کرد رد بدیرا برای ۱2 میخواهد . ودر سوره 
قصا وقدر دارد ومیداد تا خدا چنزی ‏ توبه میفرمامد (اخشو م نله احق ان تخشوم ان .کنتم متومنین) ترجه ایا 
را و اهد عیشو د از تر ر لستهای ستالن برس وهرامسی در دل او نفست ۱ 


زا (.. وی با نها عیت‌د هد ومنکر خدا حقير ثر از این اشت که کی از از داشته باشید ودر سوره ال عمران میفرمامد (اعا ذاا> الشیطان بخوف 
از ۱ ۵ سر .اه و و خ ۰ #۳ ۳ ۳ ۳ 4 1 ی ۰ 

۱ ۳ ملاحظه داشته باشد ستالین از خدا نس ندارد و کسی که از خدا ترس اولبائه فلا مخافوم وخافوی ان کنتم مومنین ) ترجه نیست جز اینکه 
9 ار دارد مکن نیست از ستالین وامثال او ترش دا 


از انپا میترسید بُی‌خدا سزاوار تراست تا اشکه از او ترسیذ اگر اعان 


شته باشد باین من‌است شیطان پاران خود را میترساند بس از آنپا نترسید واز من بترسید 1 


۱ ۱ | ۱ ۱ وت است حدد اه ای را از تعالم قرآنی در این دورد 7 مالیم در اهل اعان راشید ودر سوره اذعام میفر ما دل (ولا اخاف ما آشرکون 4 


زان ۳ عدو ره آل مران میفرما بل ) ان بتصر ه انله ولا غالب دح وان مدع الا ان اشاه ری شبع) وسع رن یکاشیی* ۳۳ افلا تک رو وک اخافت 


۱ .1۱۹ ۰ 1 ت ۹ ۳ ۹ ات 2 ‌ ط ۰ هِ ۰ 
۱ ۱ ۱ 1 نی شهر م بوخ بعده ) ۳ اگ خدا هار | بارری بکند هیسچکس ما اتر کم ولا جخاذون 3 و «الله ما ینزل ۷" علیع سلعا نا 
ال بر عاغلبه مخواهد کرد وا کر خدا غذول سازد کست که بتواند نما را " الفریقین آحق با الامن ان کنتم تعملون الذین آمنو ولن لبدو اعانبم 
۲ فرت دهد در سوره احزاب میفرماید ( قل لن ینفعع الفرار انفررتم  (‏ بل اوئك طم الامن وه میتدون ) ترجه وعیترسش | نباگی را که 
۳ من آلوت او القتل واذن لا #تمون الا قلبله" قل من ذا ای بعصمکٌ من خدا قرار میدهید مگر اینکه خدا چپزی زا مخواهد علم پرو ددکار من 
۱۱ له ان اراد بع و + او اراد بکم ر جة ولا بجدون طم من دون ال وّل] .1 هر حبیز احاطه دارد ایا بباد با ورد وچگوند میترمع از انپا ئیکه 
ار ۱ : ۰ ۳ ِ ۱ ۵ ۰ ۳ ۳ 
۳ ولا نصیرا ) ر 47 کوای مد کر ان وفراد از مرك با کفته شدق رای شم مك خدا فرار داد د و معا کمتر سبد از اشکه شر دك خدا قرار دادید 
۱ ۱ ۱ تا سودی ندارد اگر فرا ند ونوا هیدماندمگر اندک‌فرادبپر خال ( کمی‌را که خدا نمبت بو بر شا حجتی بان فرود نیا ورده استکدام 
۱ رانا ۱ 
۳ 


مك از دو اروه سزا وار تراست نا انکه اعن کردد ار علم داشته باشید 


ست وت 


کما ینکه ایمسان آوردند وان خود شان زا بظلم وستم مشوب نتمودند. (قو سمح آر اء ماهي نز اسلام) 


برای انها امن و امان است وانها هدایت شده کانند . ای واثه ستالن 
و کونیستها ک منکر خدا هستند سزاو ار تراند که ترس وهراس داشته 
. باشند وما که مثومن بخدا سیم بامن وامان سزا وار تریم. خیلی جای 
تمجب است که بسیاری از ضعف-ا» نقوس حبی شخبتهای بازرم مغلوب 
تبلیغات کو نيستي همتند واز ترر یستهای انبا در دلشان واهه است در 
صورتیکه مومن بقضا وقدر و خدا شنای باید کو نیستما را بسیار حقیر 

شارد وقوای جتمگ یک دردست انها است با زبچه بچه گانه بداند. ‏ 
زمين وانچه را ان زشت میکند در مقابل قدرت عیر متناهی اطی ۱ 


سس 


رتست 


ناچیز ولا شي: سوب بدارد چرا از بکشت بچه نی ند و بارو ی‌شمور ۱ 
وادراك باید ترسید اهل ادیان ومثوه‌نين بخدانباید مرعوب بندات ‏ 
ضعیف وحقیر بشوند وانها را ميشه باید محتقر وصبك بشمارد و بر علیه. 
انبا باطمعنان پنصر ای باید رزم بکنند تا انبارا حوونا بود سازند . ۱ 
این تفکرات مرا وادار کرد که اوصاف حقیقی ستالین وغیر ستسالین را؛ ‏ 
ذکر ومنتشر یم واعم عام دشمنان خدا را بحقارت برم ووفا بوعده که 
با نهخمی سیامی داده ام نکنم خدا از ءوّمنین عبد ومبئا قگرفته که 
بادشمنان خدا مجنگند تا انبا را نابود سازند وما ‏ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ دار تریم که امش 
ومیثاق ای ون کین نه بو عده‌های شدگان . 


)٩(‏ در فعه لگذشته فهمیدمد که این‌شیادان دغلباز مرتجح‌جه تبمتبالی 
باسلام زدندو اسلا‌ی‌را که دشن ظلم وحامی عدل است حامی ظلم وسم 
ممرفی کردند در اینجا باز اين ادماه را تکراز مودند واضافه کردند 
که اسلام دثعن علم است وعلم دمن املام . ۳ 

وبرآن اقامه دلیل وبرهايي نکرده بلسکه بالفاظ ني معنی وجله های 
مر تامر لط ا کتفا عودند . نقل عبارات آ"با برای رصوائی دافتضاح 
وکفف جپالتشان کافی امت ممذلك لازم است به بیسوادی وان شری 
ون فهمی وطرفداری ایشان از جهل وارنجاع مختصرا اشاره کنم . 


(بیشت ودوذخ ) 

الا بپشت وجینم را انکار ونستها وق وا که ببعت وشدت عذاب 
دوز خ را مسخره مودند ماد رص‌دد این نیملیم که بگوگيم رای این 
انکا رکفتن آنبا شرع واجب است وحرمتی رای نفوس واموالشان 
باقی نغانده است از خدا مسئلت مینائم که توفیق اجراه اين حع را عا 
عرجت فرماند و سکن در انا درجه بل ون موادی و دثعنی آن زا 
لو های اجتماع وکراهان حر ظمات اشاره میناگیم ۰ | گر پیروان عقاگد 
عجوس وفلمفه قدیم ونان وهیگمت اعلمیوانکار بپشت ماذی‌وفوا که 
وحور وغلمان آن وجبنم مادی ومار وعقرب وزبانیه آنرا اند تا اندازه 
ای مم‌ذور همتند زرا عقیدة آنبا ر این بود که ما عبازت امت از 


فاد پوست پیازی وزمين ص مک ع میباشد و محلیل و کیب وکون 


1 [وفماد 5 از خصاتص ماده میباشد تس زمین امت ویافی افلاك پم.ظ 


هستند وقابل خرق والتیام وحلیل ور کت ندستند . رای أ آنان آکرکی 
وه داد کیش ] ان در آمعا نپا وزمن است وحور 
فلا ورد ح"ورات وفواک6ه ورمان ویافوت وزرجد وعرزوارد 


" وضی‌جان ولذنبای بشمار و نعمتهای فراو ان (سیار دارد تمحب خواهند 


کرد باسکه انکار میکنند چو که فیگویند عم یگ کفا است وحال 


8 فدنکه در عام غیر از » فلك موحود دیگری ندعصت وحبوانات وانسان 


ر /واحسام مادی از قبیل مروارد وزرجد ومیوه‌حات وغبرها حگونه در 


, 2 ادیگر وجود دارد در صور تیکه ماده مختص زمین است و دقیه عواژ 


از باده جرد و بیط هستند اما در این زما بت 4 عاوم ومراصد 


وم‌کتشغات رای‌ما کش فکرد, که : عام 11 نیوه بانلسکوپ و ایکترسکوپ 


کشف شده از ولیک از یلعف تزگارم درو واز حد تصور 


7 " افزون است مه اجسام مادی هستند وقابل حلیل وتر کیب میباشند وهر 


: عنصری که در زمین وجود دارد در آن عوال موجود امت حنی اینکه 


7 عنصر هلیوم:در آ فتاب مادیده شد وآترا در زمين جستجز کزدند بمد از 
7 ان سندت شعصت سال 6 از کشف آن در [ فتاب گذشت در زمن 
1 بیدا شد در چنین عصری چگونه کسی جرأ تکند ک عوال مادی بالاتر 
7 أز مین مارا انکا رکنند ووجود بشتی بز رکتر از آانها وزمینها ومشتمل 


1 نعمتهای‌مادیر| مسخره بماید ومیخواهد قبیحار ین ار جاع یعنی ر گشان 


موی عقاید و س و ولاسغه «و نان را ر اهل این زمان حمیل کتدعین 
این است که این‌شیادان مرجم ب اینکه پیروی از افسکار ارنجاع قرون 


وی 


ابید یضار کته نی توسءه افکار 
مادی هسیتم ا گر چنین است پس چرا عوال مادی وسیم بلاتر از آنسان 
وزمین را انکار مینه‌اگید ۰ این شیادان تبي منز مرجم که میخواهند 
کینزین ارعجاع را لظراق ادغلبازی وشیادی و ردامردم" دهند 
"وجوانان ساده و حرا اغواء شمان از تناقش کوگی خحات اند کی 
خجالت میکش دکسی 6 شرم وحیا ندارد وعیداند چسه میگوید حتی 
بعبارات والفاط خودش ۸ حاهل است از بکطرف مدعی توسمه اذکار 
۳ طرف دبگر ی عوا مادی غیر زمبن میشود . یک از 
بزدکترین معجزات پیغمبر آخرا لزمان ان است که بر خلاف معتقدات 
عصر خود بدون ترس وهراس قیام کرده وخبرداد که عو ال مادی سثیاری 
غبر از زمین موحود است واز چله انا شت ودوز خ میباشد و خر داد 
که از عام افلاك کذشت وادعاء فلاسفه وعوش وخیگت بطلمیوس را 
رایع باینکه فلك قابل.خرق والتيام وانعقاق نیمت باط کرد وخبر داد که 
فتاب وسیارات وغيرها قبل از قیامت مه متلاشی "ومض‌حل خواهند 
شذ زرا که ۸+ اجنام مادی وقا بلحلیل وترکیب هستند وادماء جوسیان 
وقدماه فلاسفه را که کفتند افلاله قدیم هدتند وقابل اضمخلال نیستند 


وداعود از هدرم عا اهل زمان خوّد واز انکه دوانه اش اد 
ود واز هحوم عام ۲ خو 


راید وم بود 6 عام اورا لد نی وا لین اورا تکذیب خواهند 
کرد وگفت در سورء قلم . : 


( فعتبصر‌واو مصرون بای الفتوّن ) ترجه خواهی د دك وخواهند 
ید کداميك از نها دیوانه اد با کدامیات بر خلاف حقیق تگفته اخت . 


۳ متتعاوز از هزار حال نفد خداو ند عام به لشر مکتشفای را داده که 


ام آ نبا آمبددیق بیغمبر غوده وتکذیب علماه عصر خود شرا کرده اصت.- 


دیاین واحطه‌اهل‌خپان در اف-کارمادی توهعه دادندو برده ازدوی بدیده 
های‌طبیمترداشتندنا پدرجه‌امروز رسیدند و بمدها بیثترکدف خواهند ‏ 
کردو +مدیون بینهرهستند زیرا او اول کمی بود که ماه فلاسفه‌و فلکیون. . 


قدیم رامود و بواسطه او علوم وفنون بعلماء امروزه رسید زبرا اتباع او 
علوم مادی را از اندلس بفراحه و آطان وعام اوروپا رضاندند . 
مد از این همه کر ودادها اشخاص تبی مغریی عل پیدا میشو ند و بنام. 
ترقیات علمی و توسعه افکار مادی میخواهند اهل این زمانرا بقدعترین. 
اف-کار ارتجاعی بر کردانند وعوا مادی خار ج از این جبانرا انسکار 
ننسد ووجود بپشت ودوز خ را در ماوراء این عام مسخره کنند. 
وافکار دا از نسق وتدپر در عظمت عال ماده وصجاب آت خروم 


مازنده وفاحت نا کجا نی شرمی نا چه‌پایه جبل‌برای صاحبی چه‌مکند. ۱ 


دثعنی باعلم برای چه . آز انا اانشد بخالق چپان سو کند ایزش 


مرتجمین چنیا در برابر عم مرنکب میشوند که قابل عفو و گذفت. ‏ 


نیست و بر عاشقان علوم وترقیات علیی حم است که بعد از کقف جتل 
ولاج وعناد] نان ا گر بعام ومقضیاث عقل اقرار واذعان ننایند وعر 
عناد وجبل و یاج بای عانند آنبا راحو و نابود ساززند وروی زمین‌را از 
اوث جپل وخرافات انان پاك وپا کیزه نمایند . 

دلیل انها منحصر امت بيك عبارب که بطور مسخره ایراد کردد. 
وان عبارت ( جنات تجری من نحت الانبار آخوند ) این جنات نمری. 
من تیا الانبار 6 عام لذتهای مادی در | ن وجود دارد وخدا باون 
خبرداد وعلوم ومکتشفات امروزه آثر اتعس‌دیق کرده وربعلی خوند. 


تندارد وم لفین کتاب وبیروان آنان از نعیم آن حروم ید چونکه 
آنرا مسخره کردند ونصیب آنها هان ] تفی است که خدا بان 
بوعلوم وصنایم آن‌را تاد غود ومدال ساخت که در حه حرارت | فتاف 
در طح آن باندازه ای‌است که سختر بن فازات را از مساحت هزاران 
میل‌میگدا زد ودرجه خرارت‌کانون | فتاب باهیچ مقیاس عیتو ان مقایسه 
عودوتا انذازه ای از حبت عذث*خرارت فتااق آلال جهنم راداد 
.ومعنای ( وقودها الناس والسدارة در سوره تحریم ‌ ترجه هیزم ان 
.مردم وسنك است فيانید چنین جینمی نصیب آن تسکذب کنند کان 
خواهد بود ( بوم بدعون ال نار جینم دعا هذه اثار ای کنتم بسا 
تکذبون افسحر هذاام اتم لا تبصرون اصلوها ناصیروا او لا تعپبروا 
-حواه علیکم اعا تحزون ما کنتم آمملون ( سوره‌طور ) ترجه روژی که 
افتکنده میقو ند در اقی جینم افسکندنی وبا نبسا گفته میشود مراد 
زبانیه جهنم میگویند این ات آلش جینمی ک | نرا تکذیب میکردید 
ِ ین محر وافسون است با | نکه ثعا آثرا می‌بهنید بسوزید در ان 
حیر کنید با صر کنید یکسان امت باید در ان صوخته شوید جزا 
داده عیشو بد مگ بان ملیکه میکردید اگر معجزه برای پیغمر اسلام 
مجز این نی توسمه افسکار مادی بر خلاف اهل وعلوم وزمان خودش 
وتصمدیق علوم این زمان نبود برای اعان وتصدیق نبو لش نی بود 
خصوصا ار ملاحظه کیند زماني و محیلی را ه پیخهر در ان نشووغا 
کردة است چون-که در جزيرة العرب هیچ علم ودافشی نبوده وزمان 
#بتداه وت زمان حاهلنت نامیده میشد وخود اوسا ده خواندن و 
خوشتق ُداشت بابن املااحطات علم بقین حاصل میفود 6 گفتاد ابشان 


تست 4 مس 
وعلریی که آورده منرا از جانپ خدا بوده واین مسزه همچنا نک 
یل نبوت است دلیل توحید میباشد وین طری می فیمد چگونه دید 
املام بر ادیان غااب خواهد شد و ظمات‌جپل ماتر بالیستها را محو و نابود. 
خواهد کرد از مبادزه با ایب ترصن وحوای نداشته باشید حق وعل باشعا 
اصت , 4 بناج و اهدشد وخدا وعده داده‌اس تکه دبن اسلام بر 
عام ادیان‌وآراه واهواء وخرافات وجهالتها وجاد ووافسون ویر نکیا غلله 

۱ خو اهد کرد داو کره اسکافرون . ۱ ۱ 


( سچره رعبادت ) 


(وئایا) این بیخردان تناقض‌گو بمد از مسخره بپشتی که از آن محروم. 
اندودوزخی ک با ن معذب خواهندشد عبادت وسحده را مسخره کرد 
در صور تیکه مدعی جاو گری از ظلم میباشند اک میخواهند حقيقة از 
ظلم وستم جاوگیری کنند بچه حو میخزاهند رف آنرا ایند وحال آنگذ 
عفتعای ادعاء خودشان ظام نباید از ظلم‌خودداری بکند زیرا > بنانمی 
از ظلم او نیمت نه‌خدائی‌دارد 6 از او پترضد ونه‌روز جزائی‌هست که از 
جم #سازات خود داری از ظلم بکندونه عبادق همت که خضو ع و 
خشو ع فا و جر وناتوای او هویدا گردد از دست آخو ند ناله میکنند. 
رای اینکه ب. قطر .کرد خود میافزای. وشک خوددا سیز ميکند. 
وهرشب نازنینی دا در آغوش میگیرد . چرا نکنسد. اکر ترس از خسداه 
وروزحزا وخضو ع عبادت نداشته باشد .رای چه‌کن ۳۳ از مشتهیات. 
وعیش این دوروز دیا دکندا گر ترس خدا وعقویات روز حزا نداشته 
باشد ۰ ان ش صففتان بواسطه انکار خدا وروز جزا وترگ عبادت مدم 


را بظلم وسم واحراء مشتهیات ولوانک منحر بپلاك عم باشتد دعوت. 


میکنند ومعذالك از حور وسم وعیادت زور وزد ناله میکنند در صوو: 


تیکه ر حسب عقیده خوشان‌مائمی از آنبا نیست . م 
عبادت: بترین طریق ج وگیری از ظلم وسم است شخمی یشه: 


خود رارو روی‌قدرت ورهت اطی میدیند و بواسطه تسکرارعبادت هیچ: 


وقت خود ستائی وخود یسندی پید اغیکند ومیداند | گر طلمی بکند. 
ببدترین جازا تگرفتار خواهدشد واز ظلم خودداری میکند واگ 
عداات و کار خوب بکند مترین خوی را خواهد دید بس برنیکو کادی. 
ومپری وشفقت نسبت. بدیگران مواظبت خواهد کرد وبترین انواع] 
عادت سحده است. که انسان سردا بزمین" میگذا رد و بیهانی را مخاك 
ممالد وذات وخواری وضعف خودرا عملا مشاهده میکند در ابصورت. 
هرگز بزبردستان نعدی غیکند. نسیت بپرکس مپربان وبا حبت و نیک وکار: 


مشود . ً 


علاوه بز این فوالد ناوت ام واقمی وروت اکن لیامت 
بارد اجراه کرد دو دکن عبادت ابا است ( اول ) عظمت معبود (دوم): 
حقارت وعبودت: عبادت کننده است چگونه انسان باعقل وخرد ازاعب. 
واقعی وحقبقت نفس الاصری صرف نظر میکند . لکن مسخرهکنندکان, 
عبادت اسان نیستند که از خلاف انسانیت بیم وهرامی داشته ماد" 
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(وثالث ) این خادمان جهل وظلمت بقدری بیسواد وبیشمور وفاقدد, 


عیزات علی‌همتند 6 فرق مان نقی واثبات وسلب واجاب عیدهندو 


۰ 


عبز ندارئد ما ین دلیل مثبت و نافی دعوی . 


وی الاس علیه السلام ) انتقم اقه به منهم ( 
#9 جيي ارتسکاب عودند برای تکذیبب وحود اعضرت دلیل غبر از 
0 ار ) نداشتند و بعد از این که ادله وجود حضرتشی 
۱ راذ ند مطبل !زا ان است ک دنیا پراز ظلم وجور وستم 
میشود وبمد از آن حضرتی ظپور خواهد کرد ودنیا را پر از عسدل 
وداد میکندو اصحاب وی باطی الارض باو ميرسند وبول لغو معشود 
ومعاملات باصلوات میشود . 
میتی ار یی بیضردان بگمان اینکه رد وجود حضرت صاحب 
الامر بياشد این است وحال آفکه این سخن اشات وجود حضرت 
صاحب الامر وا بطور قطم وقین میناید چوت در اخبار متواتره از 


حضرت رحول اقه ( ص‌‌ ) واهل بت اووارد شده است که در آخرا 


لزمان حوادنی روی میدهد ویمد از آن حوادث حضرت صاحب الامر 
ظاهر میشود وما برای الس‌ین این حوادث را مشاهده عوديم 
وصدق این اخبار ک قبل از هزار عیصمدمال عا گفته اندئابت شد پس 
وجود ص‌احب الامر وظبور او ثابت وحةق است زیرا عکن نیت 
6 يك خبر دريك امری دامت ودر امر دیگری درو غ باشد وآن اخبار 
مشتمل بردواس اصت یکی حوادث اخر الزمان ودیگری ظبور آن حضرت 
وحوادث خر الزمان راکه مشاهده عودیم ابر این ظپور صاحب الامر 
راهب ارو ) ینطریق . اخبار متواتره ما گفته است که در اخرا 
آزمان قران متروك میشود ومردم حل بوا وهوس میکنند ماز را ترك 
میکنند امر بععروف ونیی از منکر ترك وه‌عروف منکر ومنعگر را 
ممروف خواهند دید زکوة را میدهند ربابین آنها شایع میهود زنان 


سب ۵و سس 


جامر دان در تجارت واداره شرکت مبکنند. زنان عردان ومردان بزثان 


تشبه خواهند کرد زنا شیوع پیدا میکند بمیاری از زنا متولد میشو ند 
اولاد زنا افکار خدا ودین‌خواهند کرد خر منلشر ومردم علتا در مازاو 
ها خررا میفر وشند واحدی به [ نان انکار میکند وشپرها بیکد بگو 
نزديك‌میشو ندخونریزی بسیار واقع مبشود تايك تك‌اهل‌عا/کفته شوند 
بنه عشر مردم آسیب جنك میرسد ومعامله باپول عبشود وبجای پول 
حبارات خواهدشد وظلم وستم غسام اهل عالرا میگیرد وزبردستات 
بزیردستان رحم تخواهند کرد وشفقت ومپربای از دل مردم صلب‌خواهد 
شد . قبل از جنگها ستاره اي دنباله دار ظاهر میشود وآن علامت وقوع 
جنگیا وخونریزی وگرفتاری اهل زمین است وید از اين حوادث 
حضرت صاحب الامر ظاهر میشود واصحاب وی با طی الارض باومید 
ند ودنیارا پراز عدل وداد ءبکند بمد از انکه از ظلم وستم پرشده 
اش . 
وآ فتاب از باخترسرممزند ملخص معنامین اخبار متواتره ان امت وما 
ام حوادث قبل از ظبور را مشاهده کردیم پس ظود حوادت نمد. ال 
آن‌عقق است زبرا مکن نیمت که اخبار در حوادث قبل از ظبور راست 
باشد ودر حوادث بعد از ظبود درو غ جونکه اخبار از يك منبی وارد 
ده است وآن وحی امی‌است اگر غیر اهل اين زمان منکر ظهور مهدی 


بمو ند تا اندازه ای عذری داشتند چون که مشاه مق ۳ 
اخبار را نکردند وحوادث اخر اازمان راندیدند اما اهل این زمات 
نچه‌را که درآن اخبار ذکر ده برأی المین دیدندچه عذری دارند 6 
۰ازکار مدلول ات را در ما بقي ‏ ظبور حضرت صاحب الامر باشد 


( ۳۳ 
بنایند چگونه کسکه طیاره را به پیند انسکار سیر باطی الارض را بایدٌ 
چه طی الارض از سیاره وطیاره سرریم تر است شاید سریم تر از این تا 
ظبود حفرت حجة اختراع بهود املام نهفقط پرده ازراز طیعت 
برداشت وتوسع در | راء مادی عود ودریای علوم را بروی (همر گشود. 
بلکه بمبارانی که قابل نحمل افهام اهل عصر خود باشد از عام مکتشفات 
وخترعات اهل‌این عصر خبرداد مثل‌سير بالی الارض که در اینجا ذ کرشد 
ومثل الناه پول ومعاهله با ص‌اوات که مشاهده منائيم بول در امروز 
لغوشده ومعاه(4 7 (ع 
علامت اسکناس آنحضرت صاوات خواهد بود بعد از کله لا اله الا اف 
پمی مجای افظ باناك ملی که در اسکناس ایران موجود ات ( لا له لا 
اه مدا رمول اه ام صی عی مد وا ل مد خواهد بود ) ودر این 
صورت معام4 با ن معامله باصلوات است وازخر دجال خبرداد که قبل‌از 
ظرور حضرت صاحب الامر دا میهود.ودر وف ان وارد فدواشت 
کای یکفرسخ طن میکند وصداهای مختلف از خود میدهد واحتیاج 
مورا ندارد و بارهای زبادی برمیدارد واوصاف دیگر رای ان شعرده 
کبمض آ نبا بر اه آهن‌وبمضآنها بر اتومییل وبعضآنها ع طیاره ولعضش 
آنها کشت ممردم و نت البحری منطبق است از بو ع آن اخبار معلوم. 
مشود که هه اینپاخر دجالند و پیدایش اینها علامت بیدابش حضرت 
صاحب الامر علیه السلام هستند واما اوصاف خود دجال که در اخباز 
وارد شده است که قبل ظبور حضرت صاحب الامر بیدا خواهدشد. 
اما ی کوئیست ها منطبق‌است کس که اخباز زا مراجمه بنالد واحوال . 
کونیمتبا را به بیند شك عیکند که مراد از دجال هان کونیستها است.. 
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معلوم شود که مراد از دجال کو نیستبا است . 
اول مراد از دحال اخفاه کننده حق‌است وملاحظه کردید کو نیستها ۱ 
و ازنه بحق را خقی میکنند و باطل را بصورت حق نجاوه میدهند واز 


توخنه هر تببتی «ای اخفاه ور اسلام خود داری عیکنند (ویاف انله ارچ 


ان م نوره ولو کره السکافرون ) . 


(دوم ) در اوصاف دحال وارد شده است. که ادعاه خدای دج 


وهرکی را 6 عب‌.ادت خدا میکند میکشد و تست در عام بلاد. 
روسیه همین کار را کردندا و علماه متا وملیو نبا از عبادت کنند کان. 
خدا را برجانه در ففقاز و کیان ولرکستان ور کنتان وغبره ا کال 


یرک . گففید بدون هیچ جرمی مگر آنکه عبادت خدا را میکردند ودد. 
این کتاب ملاحظه میفرمائید < نه جک م باعدام چیم دین داران داده. 
ور علیه عقیده مخدا وادیان چهیاوه سر ائی هاکرده است , ومی‌ای خدا 
رسای 1 فراد دادند( سوم ) در اوصاف دحال جنان و اردشده. 
است که ۱ کثر انباع وی ز نان واولاد زنا و خنئین خواهند بود 7 
مه از عبادت خدا ,زار اند ودر احوال افراد کونیستها که دفت میکنم, 
باینجا میرسیم که ز نانهان بیشتر از مردان ومردان ایشان ی پدر وعنثین. 
البته منکر خدا وادبان ومعاد بای ندارد از این که ی پدر باشد. 
اینکهثمل هرچیزی با مفمول ه رکمی واقم نود این وقاحت و تشر یه 
که از این ی صفتان مشاهده میشود دلیل مخنث بودن | تا است, و : 
حضرت مولای متقیان میفرماید ( من لات اسافله سلیت اعالیه عی. 


تت .ای بت 


ح رک ی کته او نرم شد بالای اوسخت میشود سی سخت رو میگرید 

اين بیشرما تبمت های گونا گون باسلام زدند و خسلت از آن ندارند 
وهخت رو کما خحلت را میشناسد. 

(چپارم) راحم به حالات دجال در اخار چنان وارد شده‌اس تکه در 

زمان فحطی وارد میشود وص‌دم را بمبادت خود وترك ص‌ادت خدا 

دعوت میکند وومده تجات از قحطي‌میدهد این احوال 6ملا بر اتقلاب 
| کتبر منطبق ام که در زمان قحطی ویینانی روسیه در جنگ بين للل 
اول انین دعوت با تقلاب کرده و قحدیل زدکان روصیه را فرب ووعصده 
خلاعی از قحای داد . 

(ینجم) و نز دراخبار وارشده‌است 4 دجال‌درزمانسختی پیدامیشود 

"وعردم خر منهاگی ازنان وخوا راك نشان میدهد وبا نها دء‌وت میکند 
اشرط ینک اننکار خدا ودین را ایند عده ای فرب انرا میخرند 
وافکار خدا را میکنند وهنگای که پاومیر سند این خر منهاگی که ظاهر 
آ نان وخوراك بوده خاکمتری میینند وپشبات میشوندد رحا لیکه 

بیان آنبارا سودی می بمخشد این احوال کاملا بر کونیستبا و کار 

کران روسیه منطبق است وعده خوراك و بوشاك بانبا میدهند بشرط 
انکار خدا وعبادت شیطان (کو نیستی) هنگامیکه اجآبت دموت آش 
شیطانبا ی‌عایند درشکنجه وضیق وانواع‌سختی آنپارا میگذار ند و کاملا 
حلب آزادی آنبارا میکنند وما نندخر باری بر میدارد ومشت جوی بان 
میدهنسد وعیداند چسه‌کار کرده وبرای کی علولك کارفرما اعت بیچاره 
کارکربد مخت ک باين بلامبتلا شد در آخرت بمذاب خ‌داً ودر دنا 
بلمخی وعبودبت کو نیستها گرفتار است . (شهم ) در اخبار واردشده 


بت ۵۷ -- 
ات که دحال يك چثم دارد الا خودتان محقیق کیند کدام یك از 
مرا کونیمت دارای مك چشم اصت وچشم دیگرش کور اصت . 
اومباف خر دجال رافپمیدید . مقصود این است که اوص.اف دجاله. 
وخراو بر سران کونیمت وکو نیستها ووسائل نقلیه امروز منطبق اصت - 
وخود این بی از ادله ظبور مبدی موعود میباشد زرا اخبار بکه 
اوساف دحال را ذک رکرد گفت که بعد از ظبور او حضرت صاحب.- 
الاعی ظاهر خواهدشد واورا خواهد کفت . 
ودرکتاب مکاشفات بوحنا از عید دد حنین وارد شده است 


که حضرت محیح (ع ) خواهسد آمد ودجال را خواهک کیت قهو ‏ 


اخبار ما ذکرشده امت که محیح بامپدی ظاهر خواهد شد وعمل هریت 
بدیگری نسبت داده مشود ز برا هردو رای مكمقصمد کار خواهند کرد 
پمني عبادت خدا وخلاصی مردم از ظلم دجال (دجال کو نیستی) واجراء 
عدل وداد در روی زمین ورفع ظلم هر ام . وآثار وعلامات موافقت.- 
مپدی ومسیح طیها السلام از وضم بیروان ان دوسرور ظاهر استه 
چونکه مسدانات ک انباع مپدی و تمدق کننده ممیح می باشند 
چار ند بامسیحیان که اتباع حضرت مسیح هستند در مقابل ملحدین 
وخنئین کو نیستبايك صف تشکیل بدهند وخواهی نخواهی پس از. 


اطلاع ممیحیان تصدیق صاحب مان را خواهند کرد وسلانات ‏ 


وممیحیان یک خواهند شدو در زبریك پرچم 6 دسر مبیج ومیدی. 
هردو برا فراشته میشود با مخنثین کونیستی جنك خواهند کرد تا عام 
روت را عحوو نابود کنند وروی زمين را ازننك وتجاصت آثاتب 
پاك وباکیز کنند حالا ! گر در اخباد واردشده امت که<ضرت صاحب. 


مها 
لام زیاد آدم میکشد مورد قبول اعت کونیمتبا زیاد هستند وقطعاً ه 
آنهارا اگر توبه نکنند خواه دکشت وحق مین است بابد کشته شوند 
"زیر آنبا منکر وجود حیات هستند پس‌از حیات باید حروم بشو ند وحق 
حیات ندارند ودر اخبار نز وارد شده است که بیشتر اتباع واصحاب 
حفرت صاحب اژمان از مسیسیان خواهد بود وضع عال اصروز آنرا 
نعان میدهد فقط براین موقوف است که مسیحیان از عقاید معلانان 
باخبر باشند , 
وانحاد مسیحیان ومسلمانان ضروری وحتمی الوقو ع است ونابود 
+کردن ظنئین. وملعدین مشکرخدا برآن متوقت‌امت وفعلا دد این مقعد 
هر دوهات متحد؛ اازأی و مشتر لك اشنغعه هعتند با که بر هردین داری 
دارای هر مذهی باشد حم وفرض است 4 در استمصال وعوو ابود 
۰ کردن ملحدین وعغنئین کونیست ش کت کند.. 
.اما مسته بر داشقن لدسگه کفش حضرت قل اکبر (ع) نه چنین 
که مئولفین کتاب تقل کردند خبری در این خصموص فیست والقین 
ومولفن کتاب درو غ بمتند چنین چیزی در اخبار ما وجود ندارد 
کرچه حقیقت امر همين اهت زیرا که اک حضرت صاحب الامی عسام 
کولوشتها را بکشذ اتقام که تفص حضرت عل اکر دا هنگیرد 
زا که مقصد کونیستما اين است که اثاد علی اکبر وائار بدد عل 


وه 
جلذ که کفش عل اکبر مخواهدگرفت این.ایام فزديك زیارت اربمین امت 
مشاهدة میفرمائید دسته های هزار ودوهزاد تفری از عام اطراف: دنا 
جوی کربلا برای زیادت حضرت عید الشهداه میروند شبر کاظمین ذیگر 
جائی ندارد صدها هزار در کربلا جمم خواهند بود هنه اینها که بزیادت 
خامس آل عبا موفق شدند وآنانیکه | رزوی زیارتش را دارند وتوانای 


آن را ندارید آرزوی محر کی نییمتبارا دارند بس حب نیست ار حضرت 


شالت الأمر علیهالسلام. ۸+ آنبا را مح وکند بالنسگه کفش خون آ لود 
عی.| کر برابری عیکند و لکن جنین چیزی در اخبار ندست و خندین 


ار این تاب باخبار مادرو غ بستند. 


( ان ) اد4 قطلمي علنی ی وجود وظبور حضرت صاحب آلامر 
جلیار است از جله آنبا احادبت ] خر اازما که خنثین مد آن اشاره عودند 
واثبات وجود آنرا دون | نکه شعود وفبم کنندکردند ۰ خدا رزبان 
وقلم نها حق را لمازی کرد وادرال "تننوقندا چه فوشلند چو نک آنبا 
خاقد عنور وادر ال هشتند سح کة بایندا رسید خوب است. بچند 
مطلب که متماق بان مدثله ات اشازه کنم : 

( اول) عقیده بوجود وظبور مبدی از وازم لا ینفك عقی‌ده 


بتوحید ای است چونکه ما خدای مپربان عطوف رحم معتقد هتم 
چنا نچه‌در فعبل تو حند خو اهد | مد ورأات ومپرای اومانم است‌از انکه 


بنده گان خودرا در ظلءابِ واو هام وجهالت وظلم وسم ۳ 
بگذارد ی ابنکه رای انباسر پرست ومعلم ورافم اوهام و خراات 
ودافم ظلم وداعی بعدل تمبیی‌فرمابد واگ تِن کند وخاق قبول نکنند 


۳ / ٍ ۲ 1 حضرت سید الشهداه واز اینبا مهم تر اثار حد اطپرش حضرت رسول 
۱ ۱ واز ۸+ مپر دین اسلام را مح و کنند چنانجه این کتاب تصریح میماید 
۱ ۱ ۲ پس ا کر هه اینهاً را بکشد انتةام که کفش يك مسامار چه‌برسد 


حتمً ات مرور را حفظ میکند تا انکه خلق عنتبای درجه 
و گرفتاری وجپالت واوهام زسند ومنکر خدا وادیان بشو ند یی درجه 
کم نیضتی برسند انوقت خدای مهران ]آن سرور را ظاهر میمازد و۶ 
وس وخرانات واوهام وجپات وانکار خدا را زروی زمین‌بر دارد ی 
کم ونیستی وکمو نیستبارا ‏ وکند . 
(دوم ) مام اهل ادیان منتطر ظبون چنین کسی هستند وخبر پر 
زمین از ظلم وستم وجپالت واوهام وشرل وااد وا مدن کسی که عام 
انیا را رفم ومجای | نبا عدل وداد وعلم وشفقث ومپربان وخدا شنامی 
بگذارد دربین انبا موجود است نبایت در ام ان سود اختلاف‌دارند 
بایان براو اعی گذاشته وبودائیان اسم دبگری نهادند وزردشتیان 
ام | نرا بپرام ویبودیان ام اوراالیاهو ا الیاس ومسیحیان ام اور 
مسیح گذاشتند ومسمانان عام ان ادیان را تصدیق کردند چونکه با 
بر عقیده اسلامی حضرت صاحب الامی که ظاهر میشود مه روه‌ها: 
وسروران ادیان مابقه از قبیل مسیح والیاس وغیرها باو خواهنسد بود. 
واتفاقادیان براین امر دلیل قطعی وقو ع آت است زیراکه مکن 
نیست عام ادیان براین عقیده تبانی کرده باشند وچنین خبر متواتر فابل 
:-کذب نیست واین امر دایل است براکه عام اریاب ادا متفق 
خواهندشد وکمونيمتي ‏ وکمونیستبا وخادمان طلست وخرانات ما رکسیستی. 
راغوو ابود خواهند کرد وهمه اولاد زنا وخنثین را خواهندکهت. 
وخدا باین‌وعده داده که دین اسلام برمه ادیان واوهام غالب خواهدشد 
لیظبره علی الدین کفه ولو کره الشر کون هییچ ترس وهرامي‌از این‌مخنشين. 
ندارم : وغلبه ما ور آ نبا حتمی است وشك وتردیدی در ان پیست ۰ 


ظمات واهل حبالت اقی عاند . 


و ات 

( سوم ) کسانیکه عیخواهنتد علم پیش برود وجل وکیری از سید 
-کاملعاسی مینایند منکرطول زمان حیات صاحب الامر وسمیح والیاس 
وفير۸ میشوند ولکن کسانیکه تقدم وسیر :_کامل علمی راپيشه خود 
قرارداده اند این ار را مره مسکنند وتف اند ۱ بوسائل 
فنی وطبی عکن است که عمر اسان را زیاد کرد وهمیشته حوانفد< 
باقی عاند ودر این رام سمی دارند که پیران جوان بر گردند وحیات را 
ادامه دهند عی هذا طالبان ترفی علمی از اینکه خدا خواسته است که 
بر نمض افراد طولانی !شود استغراب ندارند و ادن امررا موافق 
واستمعاد طول مر افراد بشر برای حاهلان ودثعنان ترفی علم وخادمان. 
ز 

( چپارم ) مخنثین در این کتاب بمقیده وجود میدی تبمتی متوجه 
گردید و گفتند این عقیده مائم کار و باعث حمل ظلم میشود وصاحیان 
این عشمده فیگر ند پاد یل ظلم یکتم 5 مردی با بد ورفع ظلم بکند. 


این تبمت درو غ صرف وبتان حعض است خداو اد متعال ادن عقیده را 


رد کرده وبعکس آن فرمان داده در سوره مائده از بی امعرائیل خطاب. 
عومی حکایت کزده که گفته اند . 

( اذهب انت وربك فقاتلا انا هیپنس| قاعدون ) ترجه برو خودت. 
قفا یت نگ ما اینجا نشته ام واز موی کات کر که ازد 
خدا از قفوم خود براین گفتاد کات کرده .گفت ( رب ای لا امل الا 
تفسی واخی فافرق بیننا و بين القوم الفاسفین ) ترجه برور دگادامن مالاک. 


<.بزی نلسحم م ر خودم و براد رمرا بس تو جدائی بهند از ما بین مأو 


ک 


ست. ۷و مت 
گروه ناسقان بمی . وم خودش 6 رای این گفتار نأسق شدند و خدا 
در جوآب مومی فرمود ( قال قانبا محرمه علییم ار نمین #9 توق ق‌ 
االارض فلا تاس علی القوم الفاسقین ) ترجه خدا گفت پس ان قربه یی 
بیت ال(قدس حرام شده برآنان جپل سال مر گردان ممانند در زمین پس 
تم وغصه را یگرده فاصقان مخور سر گردانی وگیراهی مدت چبل سال 
کفر مل خودشان میباشد حون تنبلی کردند وکاوزار ننمودند وفتح ببت 


العدس را (هبده موی ورادرش گذاشتند وس بکیفر عرلش 
رسد غصه ندارد . بیاسر ائیل‌محتحق ملامت وعذاب و نام فاسقان رای 


این شدند که نکیه عوسی ورادرش ءودندوکا رزار نکردند . 
کامومی میأن انب بود یس چگونه حایز باهمد که مسمانها 

رای دفعاظلم ستمکادان کوشش وکارزار ن-کنند وامررا محضرّت 

صاحب الامر مو کول ساز ند در حالتیکه صاحب الزمان از نظر اینما پنپان 


است . 

لبته ا کر کی چنان کاری کرد مک قرآن فاسق ومستحق عقوبت 
امت زیرا که در شریمت اسلام مچنانکه ظلم حرام است حمسل ظلم 
و کوشش نکردن برای رفم آن نز حرام است وکارزار رای دفم ظم 
واحب اهت و جایز نیست که احعام مرعیه بانتظار صاحب اازمان معطل 


وموقوف الاجراع عاند . بالعکس عقیده فسبت (عیاحب الامر موجب 


فشاط وجدیت و سرعت در اقدام میشود زرا مئومنین حضرت صاحب 
الامر معتقد هستند که همچنانیکه خداوند متعال ناظر ا‌ال بندگان 
است اعمال شر بامر خدا باطلاع پیغمر وصاحب الزمان میرسد وآبه 
رآن باین عقیده ناطق است در ضوره تو به میفرمابد ( وقل اعملوا سیر 


ال ملک ورسوه والوه‌نین وستردون ال عم الئیب والشپادة فینبثع با 


کننم تساون ) ترجه بگوای مد کار کنید خدا ورمول خدا وه‌ئومنون 


کار ثعارا خواهند دید یس بصوی عال الغیب والشپادة ( خبدا) بر 
میگردید وثعارا بانچه کردید خبر خواهد داد ودر اخبار وارد امت که 
مراد.از هگومنین در این آیه‌سران امت مد هستند که ائیه اطپار 
میباشند وصاحب الزمان از جله آ نها است بنا براین انباع صاحب المان 
درکار های شرعی ک از ج4 نا دنم ظم میباشدباید جدیت هرچه 
آغام تر بمایند که خوشنودی صاحب الامر را فرام سازند از این جبت 
امیبینید 6 ملت ابران در برابر زور والاد کونیستها شدیداً ایمتادکی 
میکنند وآرام مخواهند کرفت تا اینکه کونیستها را خالك هلا رسانند 
باین سب علماء قفقاز وترکمتان وسایر مسلمانان بلاد روسیه برای دفم 
خر کو نیستبا مخت ايستادگي کردند تا اینکه جانشان را در این راه‌فدا 
کردندو کولیمتها مه انبارا کشتند از قبیل شیخ عبد الغی مجتهد بزرك 
باد کو به ومرحوم حاج سید عی بمخارائی بزرگ عاماه املام در مخارا 
راعرقند و ت وکستان رو سیه وامثال آنبا از بزر کان جتبدین 6 با 
کو نیمتبا کارزار وجپب‌اد عودند وکمو نیستها بمد از تساط پر قفقاز 
وترکمتان [ نپارا بقتل رمانیدند آن علماء اعلام مه در انتظاد صاجب 
(ازمان بودند وا گر انتظار مانع کاد ودفم ظلم ستمکاران میبود در مقابل 
کمی نیستها این همه فدا کار نیکدند نا بقتل. برسند. ۰ پییضمید پزر کار 
از صاحب الزمان است وممامانپای زمان پیغمبر هیچ کاریرا 
حضرت + وکول :-کردند و مجراد وکوشش وفدا کاری پرچم املام را در 
خالب تقاط برا فراشلنس.د وخود مین بیضردان بعنی مثولفین این کتاب 


ی 


۳ 
مشحوس در هن کتاب بمد از چند صفحه بترآن اعراضکردن دک جر 
فرمان جباد راداد وچرا مسلمأنبا جنك کردند ودر این جا میگویند.. 
انتظار صاحب الرماراباعت تنب وحمل ظام امت بیشرمها از تتاقض.. 
گوگی خحالت ندارند . 
(پنچم ) از اخبار پیغمیر صلی الّه علیه و 4 ,وسلي واز احادیث اهل 

بت معصومین تقل کرد که در آخر اازمان مخنئین ووفد انا زیاد میشو ند 
وبر علیه دین قیام میناد وانسکار خدا را میکنند وصاخب الزمان آن 
هارا هتل میرساند غرض ما از این جلات دشنام دادن وفاسزا گنتن. 
ثست که آنچه را 6 در اخبار وارد است ذک رکردیم برای استدلال . 
بوجود صاحب الامر اس تکنی ما اعتراش فکند که ما فسبت 
یکوتیمتب افاط کیت وبد استمال مود مگوچه کونیستبا که منک" 
خدا وبیغمیر وشرایم وادبان هستند با ک ندارند از انکه ولد الزنا. 
وخنث باشند . 

" ( شم ) در اخبار وارد شدء است که روز ظبور مپدی افتاب! از 
باختر دما ی از | فتاب افتاب اسلام است که اهل. 
مکبرق بش کو تیا دز هد اخفاء 1 ن هستند واعل مغرب در مقا بل 
,کو نیتها کوش خواهن د کرد که | فتاب اسلام ظاهر بشود وا کرخدا 
مخواهد که | فتاب از مغرب طلو ع کند چه اشکاك دارد زیرا این امر 
تغبیر حرکت دضعی زمین: حاصل میشود وحرکت وضعی زمين دست. 
ایکا 

از جله های فوق معلوم‌شد کهمخنئین کونیستها چه قدد بیسواد و بیملم, 
هستند تنها حربه ای هدر دست دار ند سب و خش ونبمت وتان است. 


و بشدد تر ین ارنجاع دعوت میکنند ومدعی تجدد وتقدم علمی میشو ند 
ودین داران را بارجاع متهم میسازند وجلو سیر نسکامل علی را مگود 
ودین داران را بان توافت نوم مهساز ند و نبات حبل و بيسوادي را 


.دار ند واین . نك را با خو ندها نسبت میدهند بدین دارال بهتان ممز نند 


ومیگو ند هتر وصنعت در نزد ۳۹ شر 4 و کفر است در ضورتیکه اذ 
آفتودج. مسلم‌شرعی ابن‌است که تحصیل هرهنر وصنعت بر موم‌محلمان 

ننح و کفات واجب است وا گر ین مسلمانان بقدر کاق علم وهنر وصنعت 
۳ عام مسامافان معاقب هستند واستثناه عبکند هیچ هنر وصنهتی از 
حلاقی و بقال ارت وعلوم‌اقتصمادیوطبابت برضد تا باستخدام راداد 
.وام منتهی بشود واین حع شامل‌صنابعی امتمالان شرع رم باشد 
فز ز میباشد مانئد سحر وحادو وا | لات! تشی برای‌جنك نپات صنام اخیر 
فقط برای دناع بابد استعال بدود وبا له شرء) واجباست 6 هر صنعت 
خوب باد بقدر کافی نزد مسامانان باشد واگر یکی از صنایم نزد مسا نان 
قدزعافی نباشد ۶+ مستول خدا و نزداو معاقب خواهند بود بااين حم 
شرعی خادمان‌ظامت ( کونیستی ) دین اسلام را متهم میکنند با شکه هنر 
وصنمت‌را حریم میناید واز انواع نبمت‌ها خوددادی نکردند حتیاینکه 


کتاب نفیسی تحار مرحوم مجلمی را بازشت ترین اوصاف وصف عودط . 


کتاب بار مرحوم مجلمی از بپترین کتابپای دنا است داو لین داثرة 
«المارف بود که‌دد عا از ابران قمل از حرار مردسال ظاهرشد وبرغام‌علوم 
خوب وبدوزشت وزیبا درو غ وراست مشتمل ات ذ برا مثو لف ان 
در نظر داشته اعت که هرچه در عم وجود دارد دد آت تاب ثبت 


«دارة العارف حامعی در اعت هت ملد بو لس ی را از درو ع , 


نت ات 


وزیبارا از زشت عمز دهد این کتاب موجب افتخار موم مسمانان: 
خاصنه ابرانیان است ونان سبقت ایرانیان در علوم خصوصا در فلمفه 
وطمیعنات وعلم فك وعلم احتاع وتر یب وتار مخ وغرهفت| مسباشد . 
و اکن این مصفتان میخواهد این افتخار را از دست ابرانیان بگیرند 
وچنین کتای را که مفخره ابران واسلام است مسخره میکنند . هميشه 
اینلور بوده که حاهل دثن عم وعام است واما کتاب اسفار آخوند 
ملاضدرا با انکه چزو کب علی ميشماريم وغالب مساسانهای دین دار 
از نگیداعتق وخواندن آن احتراز دار ند قطما مثو لفین کتاب «کصفحه 
بالکه یلک سطر آنرا ی فهء‌ند ومعذالك از روی جمل و نادای بان استمزاء 
وسخربه میتابند خلاصه مران *کونیستی عنترای جب‌ل هستند علم 


نداژ ند سل است باعلم دهکنی میکنند ودین اسلام را که هادی ورهیر ۱ 


میساز ند . 
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( ۵ ) سیغبر اسلام خامم الانبیاء است . بمد از او بیمبری خواهد. 
۳۹ ودین املام آخر ادیان است وبعد از او دبي نیست بانقطاع دحی 
از بیغ اسلام ا زکاءه دوی زمین وحی منقطم شد ودر فرآن کردم باین. 
مر سح شده در عات حراد فرمود (وقانلوم حنی لا ت-کون فتنه ویکون 
الد ین کله فة ) سوره انفال ( ترجه ) با نپا مجنگف تا اینکه فتنه یی 
+ باقی ءا ند وه دین برای خدا بشود . ومثل‌آن در سوره ره است 
وباین مضمون آنات کثره وارد است ودر حدیث شر ف آمده 6 حلال. 
رد حلال ای وم القیمة و حرامه حرام ای وم القیمة لء‌ی حلال. .له 

باقی. خواهد ماند تا روز قباٌت وحرامیکه مد حرام کرده حرام خواههه 
ماند تا روز قیامت و هرچیز غیر از مایم اسلام از طرف هرکس باشد 
زوال ا بنده و مضمحل شدای است . 


ما معتقدم 5 عام اون روی نواهءهس طمیعت و نظام مدای 


وقوانین خاص اطی جاری مشود چنانچه خدا فرموده در سوره فتح 
( سنةالثه ای قد خلت من فیل ولن جد لسنة اف تبدیلا ) ترجه رفتاریکه 
خدا در سابق دارد ورفتاد خدا آغییر شدیي است وباین مضمون ابات ‏ 
کتیرء بر این معنی دلالت دارد واعفت ای وقضاء سبحای چنین جاری 
شد که هیشه ارضاع خلقت در .ك حال باقی عماند واز حالی محالی متغیر 
میشود وبر ححب تغبیر احوال پیغهبر ان ختاف میا ند که عقتضاعه, 


احتباجات تازه واوضاع نوین م‌دم را تریبت میکنند واحکام مناسب 
جنبه خودشان را میاور ند . از اشحت بسغمبران متعدد شدند در طوگٌ 
زمال این تغییر وله‌دد پیغمبران که علاحظه تبدل اوضاع بشر واختلاف 
کیفیت اجتاع بر طبق روش طبیمت خدا ذادی وقضا وقدر جاری است 
باید دام باشد محر اینکه شرمهتی یاید که از حیث علم ودانش ورعایت 
عصا مخ اجتاع وافراد پشر موافق عام ازمنه وجیم تعاورات تلف اشمر 
چه علمی وعقلی و چه عملی واجتائی باشد ساید . 

چنین شربمت کامل ترین عام شرایع و ناسخ شرایم ماقبل خواهد بود 
وبا بودت این شریت حاجت بشریمت دبگری وبعد از پیغنم این 
شر بمت احتیاج ب» پبیغمر دیگری نیست . این شر بمت‌شر بمت اسلام‌است 
وپیشر آن ۶ ابن عبداثه صی ال علیه وا ه وسلم است چون بآغسام 
تطووات عامی وعقلی بشر تا روز قیامت موافق است اکل شرابم شد 
وپیفر آن سرور وسید جییع پیغه‌برا ن گشت : 0 

ما مانند مار کسوست‌ای اهق و انیندست‌ای [ شمور بدون دلیل ادعاه 
۱ عيکنيم و احکام ما بر محکتر ین اصول علمی منطقی واشگار او ادله‌عقل 

مبتی است . ی واهم کام ادله برتری شرست اصلام بر عام اهو اء 

واراء وادیان وموافقت ان با چیم تطورات عامبی وعقلی بشر ياودم 
مثاوی هفتاد من کاغذ شود . 

وعلدات زیادی باید نوشته گردد . در این کتاب کوچك نا گذیم 
که ختصری از احوال وکلیات دین آسلام را ذک رکنم واز این تصر 
مملوم مشود 1 با ودوام وزائل نشدن دین اسلام 2 ناموس طمیءعت 
امر حتمی وسان کون جاری است . زیرا که پشر بعلم ومل احتیاج 


بت 6 نت 


<ارد و خدا هر دورا در دی اسلام لوری ترتیب داده باحتیاج و تطور 
علمی وعملیتا روز قیامت موافقت دارد . بنا براین حاجت بتغییر وتبدیل 
تخواهتد بود . اما ترتیب علمی در اسلام پس باید دانست که اسلام 
میشه جلوعلم‌ودا لش سیر وآنرا دهمری میکند اسلام رهمای علم ودانش 
است و کننده ظلمات و جپل وخرانات است ( مخرجهم من ااظلمات ای 


۰ النور ) سوره بقره ترجه مثو منین را از ظلامات وتار کی خار ج و نود 
-وروشناگی مبرساند ماد ادن است که خدا واسطه دین اسلام 


کرو ندکان آنرا از ظلمات حبل وخرانات واوهام خار ج میکند و شورهلم 
ودالی وحق وحقیقت آنبارا منور میسازد هیچ علمیعکن نیست باسلام 
برسد ولو اینکه هر روز از بدیده های طبیعت هزاراق راز کدف کند 
ا روز قبامت . شمار مسلمین که بطور وجوب واستحباب در ءازو آذان 
واقامه و تعقیب وغیرها صبح وظبر وعصر ومغرب وعشاء بابد تذکر کند 
کله ( اه کر است ) معنی این کله خدا بزر کتراست یمنی از هرچه 
که دیده مر د و بفکر هر لوق خطو رکند تلسکوب کالیفرلیا امسال 
ستاره ای راهان داد که نور آن در مدت هزار ملیون سال عامیر سد 
در صورتبکه اور در هرا نیه ده هاهزار میل طی میکند این | کتشاف 
بات دهعت وحبرت وس گردای ماتر الیستها شده است‌رو بسیاری از 
بو ربرسای ماتر بالیستی که قطعی می پند اشقند سرنسگون شد.باین 
-واعطله علم تبدیل طریق سایق خود دا عود. وراه دیگری را ااذ کرد . 
وی در اسلام هیچ تغیبری حاصل نشد وجلو این | کتشاف بانث درداد 
(ابه | کر )یی خدا بزرکتر است از آنچه | کتهاف شد بلسکه آعیریح 
کرد که قامه فا بر ملیارد ها شووس وسیارات وعوا مشتمل است میت 


واه تن 
بیام فعضا ذره محصوب یشود ۰ و عام فضا ومفتملات آن عبت عخوفات 
دیگر ای نز از ذره نسبت بنام فضا کوچکتر است . وقرآن کریم با ن 
آصر بح مود در آواخر سوره کیف فرمود ( قل لو کارت البحر مداداً 
لکلات ری نفد البحر قبل ان تنفد کات ري ولو جثنا مثله مدداً ) 
ترجه بگوای مد ۱ کر در با مداد شود برای فوشتن عخلوقات خدا هراینه. 
در باعام میشود وملوقات خدا عام خواهد شد ولو انکه قدر درب 
دریای دیگری اضافه شود . ونز در سوره لقبان میفرماید ( ولو ان ماق. 
الارش من شحرة اقلام والبحر عده من بمده سبعة احر مانفدت کلات. 


اه ان اه عزیز حکیم ) تر چه هرانه ا کر عام درختهاي روی زمین قلِ 
کردند ودربا م رکب شود ومانند درا هفت دریای دیگر مداد شود ر ای. 
نوشان مخلوقات ای کافی نیستند بدر سقیکه عزت حقیقی وحکت کامل . 


منحصر باو است . مثوهن بدین اسلام این آیات رای خواند؛ وفضسا 
ومشتملات آن را یک از مخلونات ای میداند وا گر در ياها مداد باشند 


عدد مخلوقات اطمی که یک از 7 نبا فضا ومشتملات ان میباشد غیتو انند- 


احصا کنند وا کر تلسکوب کالیفر نیا ملباردها بشتر از مکتشفات خود 
رانشان بدهد هیچ تم مخواهد کرد ومانند یروان مادی حیراف 
وسر کردان عیشود واگ روزی ملیا ردها بیش از آنحعه تلسکوب کالیفرفیا 


نهان داد نلسکوب های دیگر نشان بدهند در شگفت تن شده. . 
وهمیده جلوارن مکتهفات در بلند ترین جاها ومناره هافریاد میدهد . 


( ال | گر ) وهرچه کشف میکند طالب بیشتر از آن خواهد بود تا روز . 


قيامت وهییچ نفییر وضع بعقیده خود مخواهد داد . این مثال برای علم. 
اسلامی کافي است اکر مخواهید توسم کنید در علوم اسلای بشر حی. 


۳ 
که بررکتاب «دبودان لاناتور" » خدا در طبیعت نوشم رجوع کنید 
تا مدانید اصول لا سَفیر مادی واف-کار قابل توسعه ان وعام علوم مه دد 
قرآن و احادبت اسلام است واگر مخواهید به بینید که قران قریم حتی 
از ت کیبات ام خبر داده وحضرت امبر در خطبه معروف خطبه ذعلب. 
در اصول کافی که قبل از هزا رسال تألیف شده است مرویست بعد از 
ذکر اصول شیمی تر کیبات انم دا استناد بقرآن کررم چگونه توضیح 
داده ۶زء اول کتاب المارف امحمدیة) مراجمه کنید . روش اسلام 

ا سا یاب سیب 

(۱ ) کتاب دبودان لا ناتور از و لفات کامیل فلا مادیون منجم‌شه 
فرانسوی که در سنة ۱۹۲۵ ص‌حوم شده میباشد مر اغلب علوم متداول. 
امروز مشتمل وعام اینها اده توحید ای قرار داده شده است حضرت 
حمة الاسلام و للسامین :1 ال العظمی آفای شیخ مد خالعی ادام ال 
ظه ۲۵ سال لاس فرمو‌دند کتاب مذکور غارمی ترجه شده وشرح<ی. 
برآن نوشتند ومدلل کردند که عام آن علوم در یات قرا نی واحادیته 
شم بغه در ضمن ادله توحید ای مذکور هستند وشر ح مذکور با اصل 
بز بان نارسی در نهران طبع ونشر گردید . 

(۲) العارف اصمدیه لیف حضرت آبة اه آتای شیخ مد خالعی 
متم ال السامین بطول بقائه بز بان عري قبل از می‌سال در مصر طبم شدد 
و ۳ حال قبل از طرف آقای حیدر ی قلعدارارت. یک از دانهمندان. 
فم بفارمي ترجه ودر قم طبم ونشر» گردی د کتاب مذ کور بر ام عقاید 
مفتمل وبللات. هه آنهاباستتاه توحید اسلامی که از طریق أهل. 
بت عصت وارد شده باد4 علمبه قطمیه اثبات کردید . 


و بت 


-وقرآن نمیت بعلوم این است ولسکن بیخردان برای عدم اطلاع با عناد 
.ولاج یا بملت.خنت بودن وزنا زاده‌گی میگو ند کتابیکه هزار وسیصد 
سال پبیش نوشته شده آیات آن برای این زمان مفید لیست وحال ۲ ن-که 
اکر علاء علوم مادی وغیره اصول تاه کین 2 رن کریم وجود دارند 
وقا بل تغییر نیمتند و فرو ع آن خارم 6 قابل تغبیر وتوسمه هستند وقرآن 
:بدان اشاره کرده رجوعکنند طریق مصیل علوم وراه | کتعاف رازهای 
علبیمت رای اینها خبلی‌سبل وآسان و کوتاهتر از آنچه هست میشود ودد 
خلاف محسوس وظلمات حبل وخرافات وا:-کار حسوسات از قمیل حاة 
و قعمد و تد بر و لظم موجودات کون واقع عیگردند و حبران وس رکزدان 


و مراه عشد زد فاتشیف مستی که ارن دوار وان دبوار سم اورا ورد 


کند ودر لِن ظمات اوهام وجهالت افت وخز میکند عیشدند . 


واما ترتیب عمیی در اسلام بس لازم است که اولا بذ کر ۳ آبة از قرآن 


رم تبك جوئیم وبمد بذکر ترتیب تمل در اسلام بپردا زیم آیه اول 


در سوره ماگده میفرماید ( ما پرید اّ لیجمل علیک من حرج ولسکن 
پرید لبطهر کم ولیتم نعمته علیع لملع تشکرون ) ترجه خدا عیخو ات 
سختی بر ثعا بگذارد بلبکه میخواهد که تعسارا با کزء کند و مت 
خودرا بر ها عام کند شاد شکر گذار باشید فرب باین »ضمویت 
یات لسیاری واردشده است . 


2 آبه دوم در اوائل سوره اعراف ( قل من حرم زينة اه نی اخر ج 


"لعباده والطیبات من الرزق ) ترجه بگوای مد کدام کی حرام کرد زیفت 
حوزور ترا که خدا آنرا. برای ندگان خود امجاد کرده وارزاق با کزه 
را . یعنی عام زینت وزیور وخوشی طعام وشراب ولباس ومساکن هه 


و 
برای ندگان حلال همتند و کمی که | نبارا حرام کرده بر خدا ددوغ: 
وافتراه بست وقررب ان مضمون نز آ پات دیگری امت ۰ | به سوم دد 
پیغمر چنین فرمود (محل م الطیبات ین 
یه اطبلت ویضم عنم سم والغلل کات طیم )ترجه پیفبر 


اوامط این سوره در وصف بی 


. اسلام که در تورية وامجیل شارت بات آمده ۱ 


و یا کزه را وحرام میکند هرپد وزشت شت وخبیت را وهر سختی را از بشر 
بر طرف میکند وهرقید وزجیر وبندی را در ام صادق بود میکسلد - 
وباره میکند وباینمضون نز یات بسیاری | مده اعت از اين سه | یه 


۱ - شریغه ونظایر آنبا اصول احکام وقوانین ملی اسلام معاوم مدشود 1 


بطریق اختضار عبارت اند از | مور تیه ( او ) دفع هر سخق . 
وحرجی هرحه باشد دهر جاکه باشد ( دوم ) استفاده از هر نستّی وهر 
رزقی وهرشبی» که حلال وطیب وپا کزه باشد ( سوم) مواضبت بر 
پاکزگی وطبارت در ابدان ومأأکل ومقارب ومسا کن وملابس هرجاکه- 
باشد ( چپادم ) حریم هر خبدثی و دی 6 ضرر بابدان افراد با هیثت 
اجتاع برساند از قببل خر وخوك ومیته وخون ومدفوعات قذره وربا 
وظلم وعدی واحتکار واستعار واستشمار ومحمل ظلم وستم وزور گفان 
وظلم شدن وغیر ذِك هرچه باشد (پنجم ) کشتن قیود خرافات واوهام 
وه در اف-کار چه در اعمال وباره کردن ندهای ف-کری ول هرحه 
باشّد : اینها اصول احکام وقوانین تملی دین اسلام است ‏ وهر حکی که 
در جزگ گیات وازد شده بان اصول ننیگانه ناظر استثلا احکام طبادت 
۱ وغسل واستحمم وامثال انا برای پا کزه۳ ی ظاهری یدق 1 مده 
وحم صلوات برای تطبیر قلب ودماغ ودیاوت نفس . وحسع صوم برای . 


۳ 
آطپیر آندن از فضولات مختلفه در درون بدن وحک زکوة رای با کزهکی 
مال و نظم هیشت اجتماعی واحکام مظاعم ومقنارب ومسا کن رای حفظ 
ححت آشریم شدند و هکذا تام احکام اسلایی ناظز باصول مذکوزه‌است 
وهرجاکه ضرر وجود دارد حع جزئی عرتفم مبگردد وم چذسین در 
موارد حر ج چو فک رطایت اصول احکام بر فرو غ1 نبا مقدم است مثلا 
م‌دار وخون وخوله شرع حرام است امادر موقم ضرورت خوردن 
آنها جایز میشود وحلیت جای حرمت رامیگیرد ودر قرا ن کزیم ( الا 
ما ضطررتم) آمده است ترجه آ نپا حرام هستند الا در در موقم‌اضطرار 
وخوردن خر حرام است اما رای علاج مریضا کر بان منحصر بشود 


حلال میشود . وربا از بزدکترین محرمات است ولکن | کر خود داری - 


از آن موجب حر ج و آمطی لکمب ونجارت بشود مثل معاملات بانك هاو 
مجارت بطریق بورس وحواله جات بانکی وامثال آن که اصروزه جادت 
بان منحصر است حلال میگرددو هکذا هر حک جزگی اگر بااسل کلی 
ممازضه کند صوتفع میگردد و برای تشخیص این موارد اجتهاد در فقه 
واجب مد وفتح باب اجتهاد نا روز قیامت شرع باقی اصت ونکی؛ از 
خوائد اجتهاد شخیص‌اصول احعام وفرو ع آنپا است ااشطریق مرالیت 
اسلام دنیارا نظم میدهد وجلو تطورات واختلاف اوضاع سیر میکند 
واینپارا رهبری میماید . و حلال مد حلال ال موم القیمه وحرام مد 
حرام ای بوم القیمه باقی ماند ومانند قواین موضوعه وحقوق مترعه که 
هرروز در تغییر وتبس‌دیل میباشد ودر ممرض از مایش قرار میگیرد 


مخواهد شد . 


انچه را کذ کر کردیم بطور مشسال بود کی :کی طاب اطلاع 


نت ۰ مت 


بشتری از جزئیات احکام باشد و خواهد به ند احکام اسلامیه بچه و 
جانطوّرات بشری وجلو آنبا سیر میکند و خواهد بداند گنه »صالح 
"احکام شرعه تا زوز قیامت باقی خواهد ماند بکتاب احیاء الشر 4 في 
مذمب الشیمة که بتاز‌گی تألیف نمودم ونحت طبع است وترچه آن نیز 
بفارسی قریبا طبم و نشر خواهد شد انشاء اقه تمال رجو ع.کند در 
کتاب مذکور هر حک شرعی را که ذکر کردم حکت وم ومصلحت 
را بر طبق علوم این عصر شر ح عوده ام ومدلل حاختم که صاحب 
مشریمت اسلام عام مکتفغات عصر حاضررا میدائمت ( از طربق دحي 
ای ) و بر طبق عاوم مثبته ومکتشفات عصر حاضر اسرار احکام شرعیه 
راببان عوده است وهرچه علم پیش میردو عظمت اسلام بیشتر جلوه 
میکند واسرارا شریت اسلاعی | شکار تر میگردد وجهسل ویعللی و 
بیسوادی منکران آن وپیروان خرانات مار کسیستی واضح تر میشود 
وانبارسواتر میشوند حالا پل دکمراهی | نان که در این مقدمه ایه 
رسوالی 1 نباشد ختصراً اشاره کنم . 
مدعی شدند 6 اصول مذهی منحط وفرسوده است وهر قدز 6 
علوم مادی ترقی کند مذهب منحط میشود : و دافستید که علوم مادی 
هرچه ترقی میگنسد و بر جا که پیش میرود بگرد علوم اسلام عیرسد . 
افتخار میکنند بر هبر شپید فقید شان ( دکتر !رای ) وما دکتر اراف 
را مخويي میشناحیم بچه ببسوادی وجپل حض وحض جبل م رکب بود ‏ 
دوسه تگوری مادی شنیده بود ‏ وگیان برد #سام علوم آمعان وزمین را 
فیمید پیش پای خودش را میدید و ء ام خلوقات اطی که سیر هزاد 
حاله نور ذره از آن سوب نمیشود حک میکرد وان‌کار وجود خدا در 


۷ مت 
مه انپا مینمود . بك دانه شپش ضعیف حامل مکروب تیفوس در حبس, 
اورا کشت واز مقادمت با ن مخلوق ضعیف نانوان وعاحر بود وبا قدرت. 
لا بزال وعظمت غیر متناهی ای ی حنگید مي‌دار شسند و گندیده شد. 
رجینم رهمیا رگردید وا کردار خود پشمان شد واین ادانان بان 
افتخار میکنند . ۱ 
میگویند دین ومذهب نیروهای زوال با بنده هستند و فهمیدید که 
ریت لام جودن وی ی زوا اس گرد ان هصرعصر 
عقل ودانی است در صورتیکه آنبا منکر عقل وداذش هستند وا گر این 


عصر عصر عقل ودانش باشد حتماً عصر دین ومذهب خواهد ود زرا ۱ 


عقل ودین »لازم یکد یکرند کلا حک به المقل حک به الشر ع وکلا حع. 
به الشر ع حک به المقل هرکجا که عقل وعلم هست دین هست وه رکجا: 
6 عقل وعلم نیمت دین نیست تلازم عقل وشر ع از اصول مسلءه دین 
املام است . | گر این عصر عصر علم ودانی است نباید درب مسجد 


هارا ره بند ند بلکه با بد مسیحد را تقو ت کنند حو که ۳ کز 


ال عم وداثش بوده 3 اش مر کزمت خودرا از دست خواهد داد 
میگویند روشه درخت کین ما که شاخ و برگش آخوکد ملاذ الانام‌واية. 
اه است بوسیده وچوب آن کرم خورده کتای 5 هزار وسرعید سال 
بیش نوشته شده ونک وفرضوده گ‌از ۸ حای آن «,یداست ۳ 
عیتو اند بس از انتشار ( مانیفست کابدتال ) رهنای ف-کر مردم باشد. 
وبا خواندن ووزی چند | به از ان در رادیو نز عیتوان این حقیقت را 


دگرگون ساخت . ودانستید ٩‏ درخت اسلام شحره طببه تون اکابا کل 


خن باذن ر با وهر روز بازو بر علم ودااش از ان شحره طیبه یش ۵ 


0 
میشود واصول ما نیفمت کاپیتال شجره خبیثه حنظل است که بار آن 
تلخ وم نراست وقرآن کر که آنرا مسخره کردند ومدعی فرسوده کی 
آن شدند هییچ وق تکرنه وفرصوده عی‌شود و مشه هادی افکار ورهبر 
عل ودانش بوده و خواهد بود تا روز قيامت . 
ول آن ظمات واوهام وتار یکیهای جپالت وخرافات است . ومدءی 
شدند این خرانات کنه واوهام رو هیده میخواهند دنیای نوین تا کنتد 
در صورتیکه اصو ل خرافات مارکسیتیو اوهام لنینیستی وخود مادکس 
و لین قیمت اف-کار ودانش یکنفر دهانی نیشا بوری که متجاوز از هزاد 
وجبارسند ال قبل ذر تیشابور عین ایی افکار را انجاد کرد ندارند . 
دك بکنفر دهتناشن بیش نود وافتکار او عراب از اف-کاد از کون 
مترق تربود وقبل از اسلام افکار خود را در ابران منقشر کرد وجون 
اف_کار او مبنی ‏ ظسات واوهام وخراغات بود نور اسلام وحقایق آن ر 
آن ظلمات واو چام غلبه وآ نبارا و عود . 
(عد از هزار چپارصد سال از ابن حادثه اشخاص میا ند وم‌دم دا 
بنام مارکسن وبا رکمیتی بمقب میرانند که بان اکار حرتجمانه برسند. 
نام بیش رفت عوم میخواهند مسموم ترین عصاره ارجاع را بخورد 
مرردم بدهند وصردم‌را در ظلمات جهالت وخرانات فرون اولیه بگذارند. 
ووقاخت وی شری دد این است که با این کینکی وفرسوده‌گی که این 
اف‌کار بوسیده دارد مدعی بنیان دنبای نو بن میشو ند م, 


(مسئول این گمراهی کیست وسبب آن چیست ) 


حواب این سئوال مکن است بعبور ختلفه داده شود . شاید گفته 


أ "1 
۱ ۱۱ 
۱ ۱ 

۱ 


شود حرام زاده گی وخذث بودن موجب اینگو نه وقاحت وی شر یی است. 
۰ با انکه گفته شووانجیاز ی کب مواعت این ضلاات و گدیویسی ِ 
خنثان تشه مسله فیز ك وشیمی خواندند و «درجه کاملعلسي نرسیدند 
در بن س وگردان و گمراه شده واز روی جبل مرکب خیال کردن که بمام 
ملوقات ای و رازهای طبیمت وه علوم احاطه عودند . با انکه گفته 
شود 6 غله شبوات و خودستایی آنبارا بافهار کمرختگی وادار کرده 
وحقیقت را میخواهند پاعال کنند . امثال این جوایپا برای سئوال 
فوق مکن‌است دادهٌ شود وما منکر تأثیر این احوال واطوار در. لگام 
کمینتگی ووقاحت و بیشرمی نیسیتم و ا-کن اینبادا برای جواب پرمش 
الا کافی نیدانم ومعتقدیم که جواب حقیقی سئوال چیز دیگری است.. 
2 عل ودانش و کف رازهای طمیعت وسعادت افراد و لظم جاعت در 
قران و تمالم اسلام منحصر است . چطور میشود که اشخاص نادان که 
از کت رازهای حسوس ترین بدیدهای مادی عاجز هستند و عستوانند 
راه‌حل رای‌دیدن‌وشنیدن و شمور وادراوحیاتبشر پیدا کنند واهل 
دنب را در هر ج وم ج شکنحهو ترس وهراس واضطر اب وسوه معشت 
وظلم وستم گذاشته اند حنین اشخاص با ند وبعاوم و اظم شر ست اسلام 
وقرآن کر اعتراض بنایند و کینه ترین افکار پوسیده وچرند را ی 
اصول ماتر یالیستی عزدک مجای مترق ترین اف-کار عامي یمنی قرآن کریم 
بگذارند. تنبا حراعنواده‌گی و خنت بودت و بسوادی دجپل م رکب 
وشپوت رای وخود بسندی برای این حرأت وحسارت کاقی ندستند 
این پیسوادان آعن هستند از انکه در مدعیات خودشان رسوا ومفتضح 
شو ند ز برا هرچ هگفتند حواب شنیدند وهر دعت و خرانأق دا که 


ات 
"ترو یج عودند کمی‌دا ند,دند 4 این بدعت ها وخرانات را اماته کند. 
چونکه علماه دین | کتفا عودند باینکه حتقارق را تنپا خودشان لفهمند 
.ودر صدد افرب‌ام عي‌دم جمان بر نیا مدند برای رفم شبهات واوهام 
وخرافات هیچ وسیله ای ندارند نهمجله نه مباغ نه‌مرشد نه هادی نهاداره 
رادبو وفرستنده هیچ وسیله برای تفج حقایق اسلام عردم ندارند و بان 
صبب حقا دق و نور اسلام وعلوم آن در بللاوی کب د رکوشرایمدارس 
دینی حصور مانده واهل عال آز آن اطلاع ندار ند وحن مد بر عات آن شد 
که منابر وتبلییغ اسلای غالبا بدست بیسوادان و جاهلان مانده وانبا نام 
اسلام حبیزهای خار ج از دین اسلام نشرمد هند وموحب اعتراضش 
ببخردان میشوند وجتم‌دین وعلمای حقیقی از «نبر رقان و نوشتن له 
و یلیخ شفاهی وسخنرای در رادیو ها خود داری کردند واشخاص‌فتنه 
جواین احوال دا با نه کردند وبدین اسلام له عودند . لذا ما دد اين 
گفتار از اشخاص دناع عیکنیم بلکه از خود دین اسلام واعلام میدادیم 
گر کی مطابق آنچه‌را 1 نو شتم اظپار کند بر وفق دین اسلام سخن 
رانده است وهرکی مالف اي نگفت بیسوادی است که میخواهد بنام 
اسلام لمیش کند واز دین اسلام بیخبر است ولعلماء اعلام وجتهدین 
کرام توصیه میکنیم 6 «رای اظبار حقاسق اسلام دتفبيم دم حباف 
حدی تکنند خود ثبان عنابر روند ودر رادیو صعبت کنند ویاطراف 
عم مبلغ نفرستند واژ تصدی بیمودان عنیر و تبلیغ مسائل اسلا حلو 
گیری کنند اک انطور کردند فبراً خنثین از نشر چنین کتاب مرتاپ 
درو غ و خرف خود داری خواهند کرد وا کر وقاحت وبیشری باز 
انپارا بچنین میتی وادارکند احدی فریب اینهارا نخواهد خوزد . 


من عیخواممجتهدین را باین امور دعوت کم وخود مل بدان نایم 
| هتطاران را دموت کنم ولا" خودم بدان مل کرده ام نشر یات و تملیخر 
ومخن رای در منر ومقایل رادبو وغره داشته ودارم ممذالات انپارا 
کافي ندانمتم مدرسه قدیم مرحوم والد دضوان اثّه علیه را خراب کردم 


و محمد اه بساخئن آن مشنول که بطرز نوین آماده وحاض رکنم که بد . 


طبق احتیاجات عصر حاضر حمبیل ضورت بگیرد وتربیت مبلنین کافي که 
حقایق اسلام راییان کنند وشبپات مضلین وم‌احدین دا مرتغم سازد 
نایم ۰ ا گر خداو ند متمال توفیق انجام داد احر دنیا وآخرت ن‌کرامت 
فرموده وا کر اجل قبل از اغام فرا برصد انشا اه از اجر حسن نیت 
وقصد تمل حروم مخوام بود ورای کسا نیک امد ری ما تسد خرن 
وواجب میشود این دانشگاه عظیم را نام کنند که برای امثال این 
راهان بیحواد مجال انگونه القاء شبهات باقی عاند.. 

( وما ارید ات اخالف- ال‌ما انپیک عنه ان اربد الا الاصلاح: 
ما استطمت وما توفیتی الا باه علیه تو کات والیه اثیب ) صورة هود 
ترجه میخوام نهی کننم شمارا از چیزی وخودم مخالف تکنم جز اصلاح 


بقدز بکه میتوا ‌ چرز دیگر عیخوام و نیست توفیق رسیدن ات مک 


باخداست برا وتو کل دام وبسوی اوباز ت میبایم . 
( تابر ای کناب ضمرل کیست ) 


سخن که با اینجا رسید مدیر ( دیوان النشر والتألیف والترجه ف. 
جامعة مدينة العلم للامام اعالصي الکبیر ) داخل شدو خبر داد کهکاغذ 


ی از یف رسیده امت دینمضمون که این کتاب ضلال بعلماه جف. 


شا 


, وزندطه ودد ببن آ زان شابع شد که کتاب" مذکور از کتاب ,کی تعستبا 
نیعت واف‌گلیپا بقصد تبییج افکار برض دکونیستها منقشر کردند اذ 


این حبت ۳۹ از هیحان شلد رل عاماء مر دشدند ودر صدد رد اين کتاب 
زدند ولا حول ولا قوة الا با اه العلی العظیم گفتند ونشانه تثر رسای 


.یاه چه‌مد خلیت بر وجوب دفع ضلال ورد شمپات واوهام دارف , 


سم ۳ 
حرفی زده شد وشبباف لقاء کرد ید گوینده والقاء کننده هر که باشد 


.وهر قعمد داشته باشد شرعا واحب است احرف بلال و شمهات‌را مر هم 
حازیم تا حقیقت استواد گرددگونده والقا کنند هر که باشد . ولکن 
بسلور قطم ندانید که تألیف این کتاب از ناهیه ا:-کلیسپا نست وا نسه 
در این کتاب نوشته شده امت عین عقاید کونیستبا ومقلدین کورکو 


.رانه انا در ابران 6 بنام حزب منحوس توده نامیده مهشو ند میماشد 


.واذ این قبیل کتاب قبلا از طرف احزب منحوس در ابرال منلشر شده 


«از قبیل کتاب علم ودین وکتاب فبزبولوژی وبیولوژي و کتاب ماترا 


لیمت دیا ليکتيك وغیره وله دیا که از طرف امین اهل ااسموات‌والادض 


وکتر رای در ابران منتشر میشد براینگونه عقاید مشتمل امت . ودد 
موقم نشر این کتابپا حکومت اران شدت ما لفت را بامن" داشت وبا 


حزب توده در اين ما لفت متفق بود حد بکه مجال وفرصت رای رد آن 
کتابا بافی گذاشتند مطال بکتاببای نوده که نزدمن موجود است 
تام ر طبق همين کتاب است وعالاکه نجال پیدا کردم واجب است که 
برد کنم اما به ینید پروبا کاند چه میکند عفماء یف را از واجپ شرهمم 


4 ۷ بان 
خودشان متقاعد میمازد واگ این رد را منتش رکنم چها خر اهند کت 
در صورتبکه خدا میداند واعمام از اول‌مر تا کنو گوای‌میدهد باعشه 
قیام من ورد شبپات کو نهستها حض ادعاه :-کلیف شرعی و امتثال امر 
ای امت بدوت هیچ عرك دیگری حالا چه آصمور میکنند یا اگر 
ان‌کلیسا موافقت‌دار ند که من عاز بخوانم بایدعاز مخوانم | کر انسکایسها 


. در صدد مقاومت باحجل وخرافات مار کمیستی وظدات والاد کونیستی, 


آیند باید من‌از ت-کایف شرعی شانه خی کنم این طرز تهکر خیلی جیب 
اعت کیان ندارمصحت داشته باشرد حتما ره ابن‌اشاعات از طرف اداره 


تبلیغات کونیمتها وشیوعیین عراق ناثی شده که عماء را بدینوسیله از 


مقاومت با خرانات واوهام مار کسیستی منصرف سازند گاهی تبلیغات و 
برد اند چنین مشوثر وافم میشود که شخص با اینکه علم بعدم صحت. 
ابا داشته باشد متائر میشود . لکن در هر صورت بابد این کتاب 
ضلال ام منتشر شود جون میدانم عقاید و نیستها مطابق است بانچه. 
6 در اين کتاب ثبت شده است وبامد سایر مسلما فان وعاماء انرا بدا تند. 
وهرکس بتکلیف شرعی ووظيفة املامی خود در مقابل اینگونه‌خراناتو 
واوهام قیب‌ام واقدام ننابد کتاب را مخوایند و بدروغی| و پروپا کاند. 
کونیمتبا وقم ندهید اینب بانواع دمائی میخواهند ثعارا مشفول کنند. 
واز اداء *-کلیف شرعی باز دارند"بعد از این| خواندن کتاب ادامه- 


پیدا کرد 
( مر اسو طرراده ) 


در بن خواندن این کتاب ضلال مراعله ای از طپران بدیوافد 


و ۰ 


النشر[والت لیف وااترجه امعة مد ننه المام للامام اغااءی اک‌یر وارد. ‏ 


شد ودر جع خوانده شد وحاصل عراعله مذکور این است که کتائبه 
نگیبانان سحر وافمورت از طرف غرییپا در فراسه چاپ شد بقصبد 
محر بت عواطف دینداران برضد کو نیستهای روسیه وحزب نوده ایران 
در ابن عاسکت منتش شده نباید اهمیت باین کتاب داد ز برا که مستععرین 
بان گو نه وساال میخواهند ادامه استمار بلاد ایران بدهند وم‌دمر! از 
مطالبه تفت مشغول‌ساز ند ودر موق‌خود نانک با (برانیان تماه لکنند. 
وحقوق حقه آنبادا بدهند خون شان را در مقابل جیش کو نیمتما بزند. 
خواندن مراعله که عام شد حضرت آفای آية اه اظالعی فرمودندتبكغ 
کو نیستبا منظم است در یکوقت ممین حرفی که در طبران معزنند بمینه 
در یف نز میگویند شابد خود ان دلیل میشود بر اینکه کتاب مال 
خود کونیستما است وروی نقشه معی نکتاب تاألیف ونشر شد وتیمت 
لیف آن بغر ییا داده شد که هم مطالب خودشان را اشاعه ونشر میکنند 
وم از هحوم دینداران اغن میشوند ودر عين زمان خصمشان دامتمم 
میساز ند واز احتیال استفاده از ابران وشرق ‏ علبه خودشان جل و گیری 
میکتشد يك تیرود و لشانه با که يك تير چپار تشانه این است . دد 
انصورت معلوم میعود که نقشته تبلیغات کوئهستها منظم وحک است 
وما کر زير باشیم نباید گول چنین نقشه هارا مخود.م . 
اب کتاب را ملاحظه میفرماگید هه از کتب کو نیسته مطالی دا 
نقل میکنند وما عین این مطالب دا راکب خود کویمتبا وا اد 
ومطبوعات انببا خوانديم تبمت بکونیستها در این کتاب ایست عين 
مطالب شان را نقل کرذه است وباید ان مطالب رد شود یکی از دوامي 


تقل ام این کتاب در اینجا همين . اصت که مطالمه کنن د گان به پینند 
در این کتاب غیر از نقل مطالب مسلم کونیستها چیز دبگری 1 و 
کار خدا وملالکه وکتبآعانی و ریغمبران وشرایم ودین‌اساسی‌است 
6 بنای مرام کو نیسنی ء آن نباده شده است کارل مار کی گفته ات 
6 دین رای بش مانند تریاك است کارل مارکس گفته است دین سبب 
بدختی بش امت وانسگاز ولنین وسران کونیستها ومقلدان انباهه در 
نوشته جات وسخنرای ها این حرف دا تسکرار کردند ور‌هر دنداری 
واجب اس تک بشر را بغهباند سعادت دئیا واخرت بدین منحصر است 
ام از اینکه غریبا حقوق شرقیها را بدهند پاندهند مابرای غرییها کار 
ميکنيم مزدی از اینبا کیخواهیم رای خداکار میکنيم وفقط احر از خدا 
میخواهیم چون دناع ملحدین شرع از دفاع کنابیپا مپمتر وبر آن مقدم 
است بان میپرد ازع ودر آن راء فدا کاری میکنیم و حقیقت وا اشگار 
میمازم و نظری جز خدا ندادیم وخداقا در است که اجر مارا ای 
ماریق بده دکه کونیستبا را هلا عازدومارا از شر استعار انیا 
واستمار هر استمار دننده میات دهد . 


مر 


مممی 
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( نو حیل دور اسلام ) 


)٩(‏ 1 راه وادیان در مبدأوجود واصل کون وچیزیکه موجوداته 


از آن ناشی شده تاش هستند . ماذبوت وطبیعیون ودهریوت 


ولا ادر .ون وفلاسفه چه اشراقیون وچه‌مشائیون و برهماگیها و بودائیها 
و وس و بود و مسیحیون هر يك رأی و نظری دارد هیچ .ك از آت 
| راء موافق عقل وعلم صحییح نیمت وعیتواند تعلیل اشکار ترین ظاهره 
خای طبیعت و بدیده های ماده بکند واز کف راز طبیمت و جاگب آن 
عاحز است از این حبت فاسفه وادیان نتو انستند حلو آراء مادی بایمتند 
وامشازب نبا عدند . وآراء مادی چنان سست وف بابه است که بذاته 
متزازل و مخودی خود متلاشی میشود وبا لنتیعه اسان فکود یات 
وس گردان مماند ولقنی اذ حیات خود عیبرد زبرا مفشاه ومنتهای حیات 
خو بش را عیداند ومی فهمد از کجا آمده ویکجا خواهد رفت وچنین 
حبات قصیر پر لعب ودنج ومشقت وال وسختی ومشوب بجباات دسر 
گرداني وفقدان بقین عبداً ومنتبای خویص برای انسان طالب! حقیقت 
عُذاب المی است چون اطمینان بپیچ نحو از انب حبات خواش: جامل 


۷ 


نست . آراء مادی بر اصل مثبت ویقین صاف نا نشده اند وصاحبان . 


نا فاقد اطمینان با ف آداه هستند واز اشحهت بلا ادر بون شباعت .هام 
دار ند چر نکادلیل که موجب سکون نعس نمبت با رائیکه دادند نیمت 


یی مزشه مطرب ومتزارل اند و علاحظه وجود ادله بیشمار وسمل‌للاخد 
رای نقض آراء آنبا هرچه بهشتر فسگی میکنم در ازداد اضط راب وشدت 


9 وف 
سر وق 1 


مت . 
اد 


0 


مد 


ویو سوت سوت 


تزارل بیشتر واقم میشوم . اهل عا مموماً در اضطراب فنگری وعدم 
کون افس بودند تا اینکه خالق منان بر خلق منت نباده وبواسطه حام, 
انییاه وسرود پیغیرانت این ممارا حل واین راز را کلف فرمودو 
اطه‌عنان وسکون نف برای ملومنن بان ضاحل شد برای اشکه فب‌یدند 


۶ 
از کعا | مد ندو بکیدا خواهند رفت بعی" مىدا ومعاد خود راشناختند 


ورازهای طبیمت حد | کل برای انبا منکشف شد . بس توحید اسلا 


نه‌تنپا موحب‌اطمعنان وسکون نفس میباشد با-که کف اسر ار ورازهای 
مادی وموافقت با علوم وفنوت ان منحصر است واز این دوبراي 
معتقدین بآن سعادت دئیا واخرت مو جود است : 


توحید اسلای جنان مکوند اک موجود بالذات که وجود او بر چیزی. 


غبر از ذات‌خود متوقف ندست‌خالق وقادر است ومو جودات‌را با الاداره 
انشا میکنت.د وخود اراده دارد و معض موحب‌ودات خود اراده‌داده. 
است وحبات دارد و ممض مخلوقات خود حیات عطا کرده است وخود. 
ادر ال دارد و بعش ندگان ادراكث خشیده است ووحود از خود دارد 


وعکونات خود نعت وجود راداد او پر چیز محیط است هیبچ موجود. 


ومکانی از او خال‌نیست ودر مکان معین ومو جود مشخص منحصر نبست. 


اول ندارد واغر ندارد . از حنت زمان ومکان نامتناهی است اول واخر 
مو حودات طیعی وغبر طمیعی وظاهر و باطن مکونات مادی و غبر مادی. 


او است همچنا نیکه مخلوقات را امجاد کرد ۱ کر متلاشی . بشوند وحلیل. 
با بند قادر است که دوباره اجزای] نبادا چم وبشکل اولی در آورد. 
چنانچه قبسال از اینکه موجود شوند آنبازا انجاد کرد حاصل: توحید. 
اضلای این است : 


له ات 


خوب است بءض آنات واحادیشیکه در ان خصوص وارد است اشاره 
عاثیم 6 مطلب واضح تر گردد . در سوره حشر میفرماید ( هو الاول 
وال خر والظاهر والباطن وهو بکلشي» علیم ) ترجه اول عام موجودات 
وآخر آنپا وظاعر عام مکو نات و ناطن انبا او است نی هرچه دد وجود 


هست‌از خدا ناشی است وعام موحودات غیر از او فنا بذبرند واو اول 


موحودات است نه اذکه اول داشته باشد واواخر موجودات ت انکه 


" اخر داشته باشد باسکه لانبایت حض است اول ندارد وأخر ندارد. 


چنانچه حضرت امير (ع) فرمود هو الاول بلا اولیه والاخر بلا اخریه 
۳ است اول‌اشٌباء دون اینکه اولیت داشته باشد واواخر اشیا است. 
دون انکه آخر وانتبا داشته باشد وحضرت سحاد در دعای عازشب اذ 
صحیفه سجاد.ه عرض میکند عز سلطانك عزا لا حد له باولیه ولا منتبی, 
له خر بعنی سلطا وقهر وغلبه‌تو انقدر عزت دارد که در اولیت. 
وابتداه حدی ودر | خریت وانتها بايتي ندارد واخبار از پی‌ختار وال 
اطبارا وتعاً لا یات در این خصوص بسیاراست . واو ظاهر اشیاه 
و باطن انپا است نه اینکه او در ظاهر اشیاء مجلی ودر باطن اشیاه حلول 
کرده باشد چنااچه اشراقیها وبمض صوفیه معتقدند بلکه ععلی اینکه 


۷ - قوام هر یر باو است ووجود هر چیز ااز او امت زیرا که بدببی اصت 


که وجود از عسدم عیشود وعام موجودات عوجود بالذات منتمی. 
میشوند وموجود بالذات تنها او است چونکه سایر موجودات هستی. 
از خود ندآرند مدلیلانکه‌اینبا متفیرند وبمد از اینکه نبودند شدند وفناو 


زوال دارند وموجودا بافذات فنا و تذبیر پذیر نیست وگن نیست. 


ممبوق نا باشد زبرا که موجود بالات علتی برای وجود خوبش, 


سب .سس سس سس سس سس سس ۱ 


وا 
خار ج از ذات ندارد بس عکن نیست ک عات زائل شود وخود بافی 
عاند که تغیبر یابدبا اینکه علنی برای او بیاید ه بمد از عدم اورا موجود 
سازد و این دلیل‌است ر اینکه عام موجود اتیکه مشاهده میکنیمبتصور 
<رآ بد موجود بالذات نوستند وجون وجود از عدم محال ات حتما باید 
عام موجودات مستند عوحود بالدات باشند 6 او محتاج بچیزی در 
"وجودش نیست وازل وابدی وسرمدی است وقوام عام موجودات 
و تغییر البا مستند باراده او است‌و اوظاهر و باطن عام انبا است بمنی‌هستی 
نها با اوست چنانچه حضرت امیر فرمود فپو حیا تکاشي؛ و نور كاشي» 
بعنی خدا عبارت از حیات عام موحودات و ور الپب‌ااست نه ععنای 
"نکه وجود انا عین‌وجود او است چنانکهو حدت موجودما مییندارند 
۱ پاک ععنای انکه هیچ مکان وموحودی خا اژ او فیست جو نعکه او 
الا نها بتحضاست ووجود او مقدس‌تر است از اینکه‌عین و جودخلوقات 
یا عینخاوقات باشد با-که و جود او اعی‌و اجل وارفم است‌از اینکه‌وجود 
-موجودات یاخود موجودات‌باو رسد ووجودغام انبا از او است‌وخالق 
ارفع واقدس از مخلوقات‌است . واوببر چیز دانا است چو نکه هر چیپزی 
رای‌چبزی وفائده ثی‌خل کرده وقصد وتدیر در عام ذرات کون شاهد 
است وذرست کردن چیزی رای چیزی دلیل وجدانی است بر انکه 
فرشا رکزدنه با نجزیک درست کرده وجزی را که رای او دزست 
۱ ده بان است. چود اگر میدانست قعصد حقق نیشد وندبیر اجام 
عیپذیرفت دباین, دلیل عقلی و بدیپی ووجدای در فرآن کریم در مبوده 
ماک‌اشاره فرموده وگفت ( الا یملم من خلق وهو الطیف اغبیر ) ترچه 
چهگونه علم نداشته ءخاوفات خود کمی که انب‌ارا خلق کرده اگاه 


باشید که او لطیف وخبیر اصت بمنی موجودات که مشاهد ميکنیم او 


تدیر وحکت وانتظام در انبا میبینم بر طنق قانون محین منفام هريك 
برای مقعبدی امجا دگردیده از این جامی فپمم که انا از طریق آراده. 
واختیار اجاد کننده خلق شدند مانند بنا از بنانه بطور قبر وانج‌اب. 


صادر شدند مانند حرارت از 1 آش و بعد از اینکه‌بی فینم این‌ها مخلوقات - 
همالند زه صادرات بدا هتاً میفهمم که خالق انب عال است بانچه خلق . 


کرده زیرا قصد بدون علٍ جقصود حاصل عیشود اینست که در آیه سوره. 


سم 


حشی فرمود او بررچیز عا است ودر | 
وخیر است ومراد از لطیف این است که خلق های زبزه وخورد که. 
بچلرم ددم عیشوند خلقکرده ودر ] نبا هست چنانچه در حدیث شر یفه 
وارد است که مخدا لطیف گفته شده است چو نکه خالق خلق (طیف اسصت. 
ودر موره م سجده فرمود ( لا انه بكاشيء حبط ) ترجه | گاه باشید. 
او بر حجیز احاطه دارد بعلی هینچ موجود از او خالی نیست وهرچه از 
عظمت مخلوقات مانند فا که نبابث آنت معلوم عنباشد وبالا تراز فضا 
وهرچه خورد و دیز است مانند انم وکوچکتر از آن بعام ابا احاطه 


وهیچنانکه از زمان در نپایت حض است از جپت مکان نز غیر متناهی. 


وغیر دود است . ودر سوره شوری میفرما:د ( لیس 0 شي* و هو 


السمیع البصیر ) ترجه نبست موحودی مااتداوواو شنو او بینا اعذت بعی ۱ 


ده وشدواای ختص او است ز براهر ده ای غشب از او 
وشنونده دیدش وشفیس-داش ناقص است زبراکه انبب| بالات 
بینا وشنوانیمتتد وبا لت هم و بعر می‌بينن.د ومیشوند واو بالذات 


بنیا وشنوا است نه با ات ملع وبصر . ودر سوره مجادله میفرماید ( ال . 


اقا عم مافي السسوات وماف الادش ما یکون من جوی ثلانة لا 


4 سوره هلا فرمود او لط.یف . ۱ 


هو رابمیم ولا خة الا هو سادسپم ولا ادن من ذال ولا ا کث الا هو 
معهم ایا کانوا ثم بنببم عا عملوا بوم القيمة ان افه بكاشي» علیم ) ترجه 
يا گیبینید که خدا میدائد انچه را که در آمعانبا وزمین اصت نیست هیچ 
رازی وسخن پنهان ما بين ۳ نفر مکر او چبارمین انها وثه میین پنج نفر 
مگر اینکه او ششمین انها است هرجا کهاباشند: صیسص خبر مبدهد انپارا 
در روز قیامت‌انچه را ه در دبا عمل عودند بدر ستب6‌خدا بپر جیز دانا 
اشت . مراد انیست که بداهة مطالب مذ کوره در این آيه شر بفه معلوم 
هستند زیرا که پدیده های مادی وظاهره های طبینی عکن نیس تکه حل 
و تملیل بشوند وراز انپا کشف بشود مکربرمطالب مذکوره در آبه واگ 
س اعطالب را اذ-کار کند بطریق استفهام ا_کاری مرژنش وملامت 
میشود برای اینکه مطالب انب واضح وآشگارا است . حیات وعم 
وادراك در موجودات مشاهده میکنیم از اینجا وی هی 7ب 
دارای حیات وعلم وادراك امت زیرا که وجود از عدم عیشود واگ 
مبداً مخلوقات چنا-که ماتر با لیستها میگ بند فاقد حیات وعلم وادرال 
است وجود انا در مخلوات از عدم میشود وان محال است . ونم اثار 
قصبد و ند بر در نام ذرات کون مفاهده میدود هیچ تعلیل صحیتی 
برای انبا نیست مگر اینکه بگوگيم خالق انها مدبر دحکم وقصد وتدیر 
در ام ذرات کون دارد و همچنین عام قوانین محک طبیعی وفلسک؛ هه 
دلاات قطمی دارند ر اینکه خالق اینها عم وحکم وقادر امت که این 
اين قوائین مح را لطر دق حکت در مخاوقات خود اجاد, کرده است . 
وقول مادین باینکه عام انا اژراه تصادف نه ازراه تدییر بلکه از 
طریق خعبائص ت کیب مادی قول جاهلانه وابلپانه امت که رای عاقل 


اف سب 


نات بان هیچ حاصل عیشود خصوصاً که کله تعبادف و کله خصائس 
ترا کیب مادی الفاظی است که هیچ معنی وآملیل ندارد وبا ن الفاظ ن‌منز 
عیتوان عام ظاهره های مادی را تعلیل عود . شخص عم عاقل مدرك 
عیتواند از عقسل وعلم وادراك خود صرف نظر بناید وانسکاد وجود 
انپارا در مبدأً خود بکند مگر اینکه حقیقتاً ی علم وادراك وشعود 
وعقل وحبات باشد ماد ماتر با لیستهای تبی مغز وفافد حس 
وعام مبزات حیات . علم حقیقی‌انسان را باین عقیده حقه میرساند وماتر 
با لدستبا ار ار دارند 6 اسان مانند پست ترین مخلوقات جادی بالستد 
وسر ام این‌ظاهره‌های طبیعی‌را تفهمد وانقدر اصرار در جپل وف‌فب‌ی 
کند که علما ودانایان را محپل متهم عایدوانپارا مسخره کند بل فول 
اینست که تعلیل پدیدها وظاهره‌های کورت بغیر از توحید اسلامی 
بطریقیکه در قرآن وارد است عکن ایست.بهود واطمینان فقط با نب 
حاصل میکردد وغیر ان جهل و نادای و بیشموری است . برای تسکیل 
مطلب ختصری راجع به خلقت کون وقوای آن مقتفی است که ذ کر 
شود . , 5 
اما خلق ت کون پسی بابد دانست که بداهة ووجدان حاک است که 
مرن از عدم" عیشود چونکه عدم ناقد هستی است و هستی از او محال 
است پدید | ید وباین امر وجدانی آبه سوره طور اشاره رده است 
۶۱| که میفرماید (ام خلفوا من غیر شي» ام ها القون) ترجه يا از هیچ 
چبز خلق شدند با اینکه خودشان خودشان را خاق کردند ۰ این اصل 
وجدایوحتاج بدلیل‌و رهان نیمت پنا این اصل مسلم است هرحه درکون 


وجوددارد باید و جود بالذات 1 وحودش از خودش میباشد مندری 


7 


۷ اس 


شود . حیات وعاموفدرت وادراك وشمور وعقل وغیبز واراده وقوانیه 
منظم وقصد و تدیر وحکت وهرچه هست بابد عوجود ازل ذانی هنتوی. . 


شود نارین حتما اموجود ازل بالذات قدرت وعلم‌دارد که اين اموردا 
از وی نفد اجاد کرده است وا گ هقدرت وعلم او معتقد شویم. 
لازم میا ی دکه نام اين امور از عدم موجود شده است وآن محال است. 
بالو جدان والبداهة . وعظمت کون را میبینیم وحع میکنيم که مدبر ان 
در نام ذرات کوت وجود دارد و همشه انبارا تدیر میکند وقوائن. 
آنهارا حفظ مینایدو او غر محدود ونامتناهی است . 
واما قوای کون بس معلوم است که در کون قوای مختلفه وجود. 
دارند این قوی منشاء حفظ مکوفات ماده از قمیل آفتامای غبر حصور 
وستاره‌های نا معدود و نظامات نا محدود در این فعنای غبر معلوم النهابه- 
احت ون انن فوی‌منشاء مام حوادث جاربه از قبیل‌سیر ‏ وکودش‌ستارها: 
ورن 3 و باران ویاد وکرما وسرما وشب وروز وعاسمك اجسام‌مادی 
وحفظ حیوانات وروبانیدن ثبات ودرخت و حفظ قوای انسان وحوان. 
وتوالد وناسل وغبره که در ام اجسام مادی وحود دارد . قوای. 
مذکوره نزد پیروان مادی وازد اطبون محتق هستند چونکه وحود. انبا 
بدیهی است وما بين امیون ومادیون اختلاق در و جود ابا نیست‌ولکن. 
در نام واعم انبا اختلاف دارند مثلا" قوم ندگپبان ستاره‌ها در سید 
ومدار معین که‌یک بدیگری اصطدام نکند ومضمحل فسازد نزدمادیون, 
یام جاذبه موعی ضضمی است وقوء مولد باران نزد انب بقوه تبخر مواد. 
ارض موسوم وقوه مولد چنین دد دم بقوه لشو واعای نطفه و عسدد. 


وهلس رم معروف است : ولدکن عام این قوی ازد ابین بنام ملائکه- 


حست م۸ مس 


مسمی هستند و بمض آن‌قوی ام خاص دار ند مثلا قوه نگییاز شعوس. 


وستار»ه۱ وحافظ ما از اصتدام ومتلاشی‌شدن بنام اسر افال مسمی‌است. 


وقوه یی نفوس بیغمبران تا بدرجه ادر ال دحی ميرسند نام حبر گیل. 
ودو.ح اد س دارد وفوه صالیه حبات از احسام حجیه زد 


ازد 1 ناو ن. ام 
عزراابل دارد ومکذا ملا۶ ۹ آ فتاب و ارو اران و ارق ؛ رعد و جظه 
اسان 


و حیو ان و هلاک حاوظ اصو آت و امال واهعال اسان وملایصکه 
موت و حیات و ءلاکه مشت ودوز غ وغیره عام انها فوائی هستند که 
در اجسام مادی وجود و آصرف دارند . اختلاف در اسعاء قر ای ماد یکه 
زد مادیون واطمون است ی مذشاه و بدوفت سیب نیست لک دت 
ومذشاء دارد و این است 6 مادیون کیان درد ید 6 فوی ۳ 
شموّ ر وادر اه واختیار در افمال ایستند وقوای مادی مانند خود ماده 
غاقد شمور وادراك واختبار است لذا اج آبا حاذه م, ی وقوه 
مغناطیسی وفوء نفی واثبات وسلب واجاب شبحی وغیره گذاشتند . 
واطیون معتقدند که آن فوی دارای عقل و شهو ر وادر ال وتان 
افعال هستند واع انمارا ملاگکه گذاشتند وبسیاری از عماء 
وفلات۷ احبوت متفقند ومعتقد هستند 6 ۳ طیعی دارای شموو 
وادرا کند ومیکو ند قوه حاذ به عم. یی بزد ثتر بن مخلو ی است صکه 
شناخته شد زبرا که شامل 


طبیته 


کام فضا وستاره‌ها . شعوس است وبرای این 
عخلوق عیتوان حد ومقیامی فرض کرد ولوانیکه مثلا ملباردها سیر نوو 
ندید بمائيم ودلیل ندارد که السان دارای حبات وادر ال ؛+شعور باشد 
۲ 0 ۲ ار مخلاق ضمیفی است روی کره حقبری زبست 3 
وآد مخلوق عظیم. 6 شامل نام سیارات وستاره‌ها وشمرس ,نا ی 


۳ 
۰ تت- ۹۰ ت‌‌ ۳ 1 نف 
7 نپا 3 ۱ ِ ۳ 
ن ۹ بوحیوان که هریت پر اقمام مختلف منفعم است . پرنده وخزنده: ورونده 1 ۱ 
+4 آهمور وادراك وعقل حردم بهود . امیون میگویند درباره اممر‌افیل تقوانا وناتوا نکوچك ویزرگ سر خ وسفید وسیاه وزرد وآی وسایر ۱ ۱ 
1 تن ۱ ۱ ۲ / 
وت وی زین وسر او برش متعل است ومراد این است. 4 اد ان ولبات تخوهرینوشوروترش وقوی وضیف وسرد وگ ۱ 
مامل عام قطماث فضا با طبقات آعانمیباشد واو ملکی است از ملائکه «وافر وخوشك ونافم ومضر ودارو وم وبلند وکوکاه وهکذا . در اینجا 1 ا ۱ 
*قربان در گاه ای ونگیبان غام آنعانبا وزمین است . مادیوت 6 حهران وم رکردان ممانند وسوای برای ایشا میا ید ودر جواب ماجز ۷ : 
فرضیه غلط ولا مام منکر وجود حیات نام موجودات هملند دد این مبانند ومانند خر میاتند ودر جراب هر سوالی ی خاطرهی گوشیارا ۱ 
قوای عظیم ۵ ازکار حبات دارند وبعد از اینکه اعتراف واذعان یات .در از میکنند وسر‌هارا تکان میدهند . وال این است که | کر ماده ۳ 


اوزتتدا کت شده واشکه حیات در بمیاری از خلوفات ضروری 
" ووجداق است اعتراف محیاث این خلوقات عظم ننز ضروری است وبنام 
ملانکه سزاوارتر ند تا بام قوای طبیعی و کار این ملاکه تنظم وتدیر 
عام موجودات مادی است . 
5۹ ۳ 
زرا که موحودات مادی دوت این قوای تکون و نظم بیدا 
آعیکنند و نظم معین بدون شمور وادراك میشود ی هذا حیات وادراك 
وشمور در این قوی بدیی است . 


(.حبرت وس کردانی وشقاوت ماتر بالیستها) 


پست ترین حبوانات ودغت ترینمخاوقات وحروم ترین موجودات 

آز سمادت ز نده کی ماتریا لستبا هستند . نظر ۶و جودات میگتش فد 
"وئیتوانشد ء سر لطور_وتنوع و حدوث واختلاف اینبا وافف بشود 
وجاوهر تال‌حیرازوس رگردان‌میشوند وقادر بر جوا بکو چکتر ینس ال 
ید . میگویند مبداً وجود حیات وعلم وشمور وادراك واراده ندارد 
وآن یک امت که ماده میباشد ومو جودات‌را مییینند که اختلاد زیاد 
وتو ع وشیار دارد ماه و تعااره وا ابر وادو اران ومابعات و جادات ولبات 


یکی است پسی این اختلاف الوان وانواع واشکال وتعاور واذواق وفوائد 
زکما آمده جوایی برای این وال ندار ند ناچارند بکلات جب‌ول 


متوسل بهو ند و بگویند اختلاف از خمبایس تراکیب مادی است وان . 


کله معنی ندارد . تازه بر این حرف سوال وارد میا ید ومین اشکال بر 
".بر میگردد گفته میشود اختلاف ترا کیب مادی از کحا و برای‌چه شده 
ات واین مزال بلا جواب مبائد با اینکه بفرضی-ه دارو نی یاشبیه آن 
متوسل شوند وبگوبند تناز ع بقاه وبقاء اصلح وفنای افسد موجب این 
«ختلاف در انواع واطوان واشکال وتو جات جواب توت 
خفیرا بیهتری میهود زیرا گفته خواهدشد ماده کهحس تنازع ونزاع 
ندارد این نزاعیکه ما بن موجودات آنت فرض شده از کجا آمده 
علاوه بر این اک ماده باشد از اصل اختلاف ما بين موجودات آنت 
حاصل نیشود که نزاع ما بين اینبا بوجود آید پس پایه این نزاع که 


.. اختلاف. باشد از اصل منعدم است مگر اینکه مجواب اول بر گردند 
نویگویند از خواص اختلاف تراکیب مادی است ودانسلید که جواب 


جاول حبل حض است و نز مادیوق میهینند که مو جودات حادث میشو ند 


بت 4 اس 
و اعد از اي که نبودند وجود بیدا میکنند وان در شس خود شان. 
شاهد است نمودند ودر وقت معین نطفه آنها «سته شد ودر وقت دیگر 


متولد شدند #جنین ودر عام موحودات در زمستان روی زمین ابات. 


وروی درخت بر له ناست ودربپار ثبات‌و بر بوجود میا دد ودر قا لستان. 


شمز مرسد وهکذا ۰ در اشعا متیر ور گردان ممانئد وسوال حلو ابا 
۰ سژال انست ماده که اصل 
موحودات میباشد از ل است و چز دیگری که تأییر در مو حودات. 


میا بد از جواب ات عاجز میشوند 


کند غبر ماده و جود ندارد پس باید عام موجودات مادی ازل باشند 
وفتاه بذبر نباشند وحال ا:-که ما میبینم موجودات در وفت مص‌ین. 
موحود موشو ند ودر وت ۰ نانی میگره ند وهمه حادث وغ_ب ازل 
هستند . در ابنجا دهشت بر مادین »ستوی میشود ودست و زبان (سته. 
در مقابل این سوّال ممانند وا گر بگو یند اصل این موجودات اژل‌است. 
و مور آ نپا حادث است نفعی برای انبا ندارد زبرا در این گفتار وال 

میا ید فایض تو وآن ان است که این شکل حادث بچه علت مستند است. 
ویب ان چیست وبرای این سژال هیچ حواني ندار ید . نز مادیون 
بیشتر مضطرب وس ر ردان میشوند وفتیکه نظامات کرت واثار تدیر 
وقعید و تقدبر در موجودات مشاهده میناد چثم برای دیدن گوش 
برای شنیدت جباز هضی برای هغم دندان برای جائیدن آلات 


تناسل زوحین برای توالد وادامه فسل کندم برای خوردن ابر برای. 
.بار بدن وسیر اب کردن زمین فتاب برای بروش دادن موحودات مادیه 
وهکذا هر ذره‌ی از ذرات موجودات برای قصد وغرض معین ساخته . 
شده‌است در اینجا سوّال زیرجاوا نبا مبآید ماده که شمور وقصدو ند بر 


سب ۸۷ات 
ندارد واين ۰ اثار قصمد و فظم وندهر از کجا آمده است . چه جواب 
رای این سوال خواهند داشت . شاد عناد ولاج وفرط حبل ونادای 
انبارا وا دار میگند که بعلمه جرول متوسل بهو ند برای جواب ای 
موال وسوّال ماقبل ومیگو ند این اثار وقصد وحدوث حوادث هه 
بتیادف واتهاق موحود شدند نه بقصد وندیر . این سخن ناملا 
درد ۳ رد زیرا کله تم‌ادف واتغاق سخی است ی مفزوی ممی 
وحل هیچ اشکال کیکند در مقا بل وحدان ومشاهدات عام موجودات 
4 هر بك برای قصد معین حسوص ساخته شده است واار قعمد و تدبیر 
در عام انپا هو بدا واشکار اصت . وئعز حیات وادراك وعقسل وهوش 
وشهور وحس در چیم حیوانات والسان مشاهد است ومادیون انپارا 


ل» امینند در | بسا عبتوانند فرض کنند که ماده ناقد حیات وعقل وادراك 


آوشمور است ز برا در این صورت سوّال ز بر حلو انها میا 4 ۰ حیات 
شمور حبواني وعقل انساني از کعا آمده است در صورتیکه بر فرضیه 


[آنبا متدأً موحودات 1 ماده میباشد فاقد این خصایص است اک بگویند 
از عدم آمده ار#-عاب اس حال عو دیز زرا بالىداهة ل اهت و حود 


ز عدم بیامد واگر بگو بند از خعبایس ترا کیب مادی است حال ای 
مواب قبلا" دانستید که پوچ ون اساص وجپل حض است . علیهذا 
دیون اچار هستند بنا بر فرضیه که دارند بگویند نام موجوداث 
جود ندارند وانچ» مشاهده ميکنيم خطا ات وفرق میان انسان واسب 
خر وقاطر و گوسفند و پزوشتر ‏ وکاو و ومورحه وفیل و شه وکرکنن 
شیر وخرما وحنظاسل و کندم وماش وجو ولمو وانسگور وانار نیست 


حیو ان حیات ندارد وافسان عقل وادرال بدارد وعام موجودات قدم 


از بت 
هسقند وهیچ موجودی حادث نیست ولو بالکل اگر چنهن بگویند بید 
بر عقل با برای شادت شقاوت وجپالت اثبا باید گریست . و4ز مادیین- 
اضطراب وس رگردای و نا امیدی وییچاره‌گی در مقسابل حوادث دهر. 
و شدائد دنا داردوهيشه در هراس وو حشلند وهیچ پناه گاه وحای. 
امیذی مدارد ه ماده»کر وکور وکنک وقوت آن دهعت ناك و معلوم 
نیست ک وجو وفت این انسان ضعیف رالکد کوب وه‌ضمحل بسازد- 
و بتاهی از اين ندارد اگر در حبس بیافتد با مرب بهود ا ظلم باو متوجه- 
بگردد بکی پناه بیاورد وطاب خلاعی از او مجوند در این صورت ناچاد 
است از خودا بیخود بهود وخلاصي" جزمرك و بناهی جز زوال دارد-" 
ومنتبای شبختی وشقاوت در اپن است . 
) احیتانم دسکوهء نفسی وبعادت الپیی ودیثر اما ) 
در مقابل پریهای وس رکودای وشقاوت ماتر الیستبا اطیوت 
ودننداران کال اطمینان وسکون‌فس وسعادت رادار ند . چوق مبدانندد. 
6 حااق کون ا قدزت واختیار واراده و حکت خلق میکند بمی او 
قادر وحکیم وصبد وختار بالذات‌استغام موجودات وغلوقات‌او هستند. 
وهیسچ چیزی از اوصادر عیود ۸ یلو وم بواد ولم یکن اکفوا آأحد 
علیپذا هر حادثه می‌را که میبینند میفپمند باراده خدا شده . وجود اشیاه : 
باراده و حو انا بارادة انواع مختلفه‌را که میبیفند میگو بند خدا خوامته- 


امت که از يك ماده واحد ترکیبان تلف بوحود بیاورد . خاك واب‌بی.. 


است اما اراده ای تماق گرفت که السان وفرس وجار وخرما وحنطل: 
۱ وانگوو: واجیر وانقوزه و حوغبر ود ذاك از آق ماده واحد لس 


۹6 ته 


آیسد . چقم وگوش ودهن وبیی ازديك بکد پگر ودریکسر هستند 
واختلاف ال خصایص فمز بولوژی هريك مستند باراده ای اعت. 
وهکذا سابر اجزاه انسان وحبوان با اینکه در منشاء ول وماده و لیدی,. 
متحد هسلند میا بص و «ولوژی انبا بافتضاء اراده وحکت پرو ردگار 
انیا ختلف شده است ومکذا عقیده براده امی نام ظاهره هاي طبیعی 
و بدیده‌های مادی را قملیل وتفمیر میکند ی اینکه باحس ووجدا وعلوم 
خاافت داشته باشد با.که محث از علوم و تعلبلات ظاهره های طبيعي.. 
واسر از بدیده های‌مادی برای شخص‌موحد واجب است حو نکه دانسفزه 
خمما پس فم بولوژی ولوازم و یولوژی واسرار فزيك وشیمی وانواع 
طبیعی وفلک برای تدبر در حکت‌واحکام صنع وفرطدقت در معینوعات 
ای لازم است . 1 
ومعتقد بقض| وقدر سبحاني وحکت وتدیر ای مبشه دد مق بل 
سختي وگرفتاری زنده‌گی نا امید نیست واطمینان کامل دارد زیراکه 
میداند این تعمها ورنج وزتها مپوده نیست وبرای یکت رمصلحی, ‏ 
اجاد ص-ده ودر مقابل آن فواگد شماری در حیات اىدی وحود دارد. 
وپناهی از آن حوادث وشدائد همیشه موجود است وت منیمترین . 
وقویترین پناهنده که قپر وغلبه بر نام حوادث وسختیها دارد آن پناهنده 
خالق الاشیاه ومدیر ومصرف الامور است او است که اجابه دعوت 
داعیان میماید و ناه‌ی پناهان ویادد ف پاوران است دست دعا وضع + 
بسوی او دراز میکند ورفع هر عختی وشدت میناد و بقضا وقدر او. 
پاید تسلم هد زیرا که هیچ حادئه ی نی مصلحت وخال از حکت نیست, 
ودر جاک رقم مختی مکن امت باید کوشید تا سختی مرتفع شود ذید, " 


۱ سّ ۹۰ سس 
که اواص کرده است بکار + عمل ورفع تما ودفع ظام و تمدبیت. 
اطمنان وسمادت زندهگی در ادن .ده حاصلل احت و اس اس و نا 
امیدی با این عقیده باسان راه ندار د علاه ۶ در انکه حق وحه.ت در 
این عقیده فرظ است 


. از از فوق معلوم مشود ه کر نیستم‌ای 
خنث چفدر کیراه و جاهل ودرو غ گر و نادم ظمت ودنفن علم هستند 
خوب است برای تخل مطلب اشاره ی تحجبالت وگبرامی آار که 
جر این فصل از این کتاب نقل کردم بمام . 


( جبالت و کمراهی خادمان ظامت ) 


میگو بند خدا ودین مخلوق پندار آدی است . میگوم پندار مخلوق 
گس وحال انتک دعقید انها ماده بندار ندارد ووحود از عدم عیشود 
ووجود پندار .کی از اده قدرت واراده ای که ندار را خاق کرده 
ات میباشد میگو ند مذ هب تر بالگ حامع» است میکر ثم مدلل شد 6 
مذهب رداق ود,اه هر درد نی درمان اصت میکو بند برای اک حامعءه 
قسعادت حقیقی برسد اند شان مذهب را که سمادت واهی کردم نو بد 


میدهد از ریشه بر انداخت . 


۱ ومعلوم شرل 45 حامءه لسعادت حفیةی و ابدی مکن ندست ی مگ ۱ 


چ تعالم مذی و بدون آن نسیب افسان از زند کی شقاوت حض است. 
کارل مار ادعاه بدور ب دلیل عوده و گفته است که مدهب مولود 


هوامل اقتصادی است . وبا دلیل داف‌قید که مذهب حقیقت واقمی» نفس 7 


الاص‌ی است . دکنر آرانی شخصی بود ی عاسم وادراگ میشو است 
چصرف ادعاه بدون دلیل وبا درو غ بانی واه سراگی صودم را از حق 


۷4 
ححقیقت ومنعق ودلیل وعقل ووجدان امنضرف (سازد ومعذالك مل افین 
کتاب میخواهند هذیان آن نادان تبی مغزرا منعاق روشن بن عشی 
-قرار «دهند . در و کر ی ۰ بیشمور ادله اثبات توحیتد 
وابطال ماتر یالیستی را ذکر کرده و گما برده که اینها ادله ائبات 
ماتریالیستی ونفی توحید است مثلا" میگونند: افستانگرننته مجعات وانفنن 
را جلب ومضررا دفم میندُوده است وحوادث روز کار او را متوجصه 
میسازد وجبور باستنباط میناید وهکذا این گونه ادعا آت . کسی فبود 
از این اق ادا مرسد که چرا السان دارای این خواص شد 
وموجودات دیگر مادی چنین خواصي ندارند وحال انسکه ماده الها یی 
است گر جواب بدهد که این خواص خواص ماده است تباید درسه 
موحودات ظاهر بشود کی مدعی نشود این خواص خواص و کت 
خاصی است که برای افسان بیدا شد بادگفته میشود که تر کب خاص‌چرا 
برای اسان شهه و برای بای موحودات مادی نشده است . ابا حز عقیده 
باراده قادر متمال حی رای این مما میتو ان بیدا کرد . ملاحظه کنید 
چگر ه آن اجق بیشمور ادله توحید را تفی توحید قرار میدهد معنای 
(خم اه عقاو میم ) مین‌احت بمد از اینکه اعتراف بملم واستنباط وتوجه 
وتاثرات که اینها همه ايه توحید هستند برای اسان عوده مدعی شده 
که دین وفلسفه مولود عوامل اجتاعی هستند ودر دوره اول انستاقی 
غبودند وبرای این ادماء دلیل اقامه شموده است دز ارو نکااد4 تاطم 
وحود دارد 6 اسان اول دیندار بوده ودر نّیعه دوری از تمالم دیی 
خیالات فاسفه بافی 6 از جله انبا انکار خدا وف-کر ماتر یالیستی ییدا 
کرده است چنانچه ثابت اس تک فلسفه یو نان از دین عجوس در نلیجه 


سح 6۴ مد 


اختلاط بو باتبان ج ابرالیا نگرفته ده اصت و بانباه متلفه آطود پبیدا" 
کرد وفسکر ماتر الیستی دربن انبا بنمل آمد ومدعیگردید 6 عقیدم. 
ار باب انواع مولود پادشاهان کوچك روی زمین است در صوربکه این 
و-کر در اصل ا+پراطوری عظم انران بود وهمچنین باءمپراطوری بزر لك 
ونان منتقل کرد ید و بمد از این »دع ی گردید عقیده به روح مولود 
احتام انمان عرك وزندهی وحال انکه رو ح یی از خواص مادی‌است 
وکسی نبود که از این احق بپرسد اکر رو ح از خواص ماده است حرا 
در عایرزمو جودات مادی نیمت و بچه سبب خواص بیو لوژی وف بولوژک 
در حبوان زاده هست وبعد از مك منعدم میشود وبدت متلاثی 
میگردد ومیگو ید عرفان از دوره‌نم وحشی شروع شده ويك قدم جلو 
ثرفته اما اعی از اسلام و تس‌الم آن عیبرد وبرای عناد ولاج یا جبل 
و نادانی حقایق اسلام را در خصوص ذ کر نسکرده والا با آن حقاق که 
ذک رکردیم موی معلوم میشود که رو ح وحیات از مص‌در ذو اللال 
واراده قادر متعال ناگی شده وهروقت اراده تعلق میگیرد رو ح از دن 
منفععل و خواص فز بولوژی وییولوژی بدن منعدم میگردد ومیگوید در 
دوره علمی و دانسئن و کشف روابط علت ومعلول مورد توحه بش است 


اکرچنین امت بشر باید دو دوره علمی موحد بشود زیرا که جز توحید.. 


وازاده ای هیچ علنی برای حدوث حوادث وننو ع انواع وفظامات 
این کون واثاد قعمد وندیر #کن نیست پیدا بشود از اینجا سایر هذیان . 
دک اراق معالوم میشود که هیچ قیمت علمی ارو ه منطقی یدارد . 
واژ قرظ جبل میگوید که مذهب جامد و دارای سلسه عقاید لا بتخیر ‏ 
است وعحتاج بدستگاه روحانی مستقلی ات . ودانستید 6 مذهب اسلام.. 


چگونه ۷ نطور زمان سیر میکند و بقاءآنتا انقراض دئیا حتمی است‌وهرچه- 
صنصت وعلم پپش میرود مذهب ابتر وحقیقت آن اشگار تر" میگردد و 
ودین املام محتاج بدستگاه روحانی مستقلی لیست چودکه دین اسلا . 
ءام امور دنیا را اداره میکند وطریق عمل را مین میناید در دین اسلام- 
رئیی اداره بعی خلیفه با وای خود متعمدی امور عبادت واجراء احکام. 
شرعیه است . شاه ب| خلیفه ووالیپای منصوب از قبل او اداره ملکت. 


وتنظام فعون وامور ما وفضائی میکند ودرعین زمان عاز جمه‌وجاعت" 
وامارت حچ وسایر عبادات با او امت وبرای اینها اداده مستقلی نیست.- 
وجاهلان احق بدین اسلام درو غ بستند و گفتند امور روحاق متاج. 
اداره مستقلی است تا اشها رد مدعیات عارل مارکی ودکتر ارانی که از 


کتاب خودشان در دست هست تقل شده عودیم . آا دیکر جای همت.. 


که کسی بگوید غریا انگلیسپا این کتاب را نوشلند : گفتند سر 
امجام نی بند و بار برای اسان خداگی خاق کرد مانند فرعونبا وشدادها: 
بل در سود تیک ابر ادعاها تسبت ‏ بدین اسلام تمت محض است- 
ودانسید که خدای اسلام ه عرشی و ه‌فرشی وله مختی و نه خادعی و ن بساول.. 
و نه‌قراول و هدر گاهی وثه در بانی ونه در بندی دارد ام کائثات بط 
است وهیسچ چبز از او خالی‌نیست وتقدیر و تصر بف‌امور موجودات‌با او 
است وملافکه اوهان قوای طبیعی هستند که سبب -کامل واظم وحفظ- 
موجودات »یباشند بیکار نیستند وءام کارهای طبیمی از امال‌انها امت . 
ز پوا ماده بدون فوت تکامل وجود ندارد بلکه متصور نیست ملالک- 
رو ح طبیعتند بیکار فیسلند . اما مثو لفین کتاب و کونیستبا ه حريك- 
از نها عبارت از يك ماشي ن که مازی میباشد وقیذ تین نستهای ای 


وحال و حقیقت مشت و ۴ 5 در آنعا ان-کار دارند در 


آخجب اینجا است که این نادانان چه 
سس أق حبان میماند. در صور 6 عِ به هسچ چدز ندار ند ) اه استبزه 
مم دعدم في طغیا نم بمه‌پون ) محال انها رقت مبکنم برأی مین می بينم 


5 اشها در شرد رد فر ان عذاب ای "رفتار و در دئبا وآخرت ببچاره وسر 


گردانند زود است متلبه میهوند واز ال خود بشمان میکردند ول 
پشمای در انوفقت چه سوت : اعتز اف میکنند که روز بروز علم در 
عکامل است یمی فعلا علم ناقص است پس بچه جرأت با این علم 
اقص انکار خدا ومماد عودند و خودشازرا ینم ابدی سوزا نیدند ۲یا 
"ینوا که در دریار هو ای کوچکتری نکرءلی در این دضای عظیم غیر معلوم 
الشوس‌ایه مفرور شتده وله جسز دا افکار مودند موجب تأثر #ست 
حقیقت از ابن همه ءزخرف شنیدن ملل حاسل عودم این در انسان م۸ 
خرونادان وفسی اقلب ون قسکر میهود . تا این اندازه از سوء عأفت 
فلت دارد . اس است فعمول سابقه برای رد سخنهای این نادان وعارج 
کردن از کبراهی کانی است در اینجا سخن را خاعه دهم وهرچه مد 
از این نوشتند مکررات است فقط بچند مطلی 6 تسکرار نقده اشاره 
حیمائم . 


خود کار دارد وملاکک تکار 
فصول سابقه 
ددجه جبل ودرو غ وافتراه این عخنثان دا فهمیدید وحتاج بتکرار لیست 


جرأت وحهارت دارند . استهزاء 


تست و ات 


معتجز لک باقی, اسلام 
(۷) عام اثبیاء و پیغهبران با ممجزه هامی آمدند که بشر از اتیان ءثل 
آن‌عحز هستند ودلیل صدق نو آشان هان ممحزات بود وم‌حزات انا 


در ژمان خودشان بوده است وبعد از ارت اثری از انبا عانده است . 
ابراهیم در آثش کرود لسوخت وءعمای موعمی ادها شد وآلات سور 


ساحران را باعید و پید و بیضاء آمد عیسی (ع ) شفاه کرو کنك وابرص. 
داد واحیاء مونی کرد واز مفیبات کشف نود هه انبا معجزات بودند. 


منقفی و غیر دام و بمد از وقو عاثری از انب باقی عاند. لکن حضرت 
رسول ( ص ) معحزه هائی مانند سابر اندباه ورد برای اهز زمان خود 
مثل شق قر وبر کرداندنآ فتاب وراءرهتن درخت در زمین باص او و ناله 
ستون و نکام‌سو اد و آهو و بیداشدن آب از ین ازرکشتان مبار لك و بیدا 
دن آب در چاه خشك در ار انداختن آب دهن ممارك در آن و شون 


شدن چاه دیگر وتدپیح ريك در کف مبارك وزنده شدز م‌دگان. 


وکام بانها وخارق عادات دیگی ک از غير پینمبر مکن نیمت صادر 
شود . در این ممجزات باسایر پیغمبران شريك بود اینبا معسزای 
بودند که بمد از وفو ع اثری از انا اقی غاند . وخداو ند متمال خام 


الانیاء را امتیاز داد عمجزانی که بمد از وقو ع انا و بمد از رحلت. 
پپیشمیر تا روز قيامت باقی مالدند چو:که نبوت آن نا روز قیامت مافی. 
#ست ممجزات آز ۸ باقی ماند . ممجزه باقبه خام الانهیاه بسیاز است. 


۱ 
۱ 


بت ات 


-مانند قرآن کریم واخبار فبي ک در آن موجود اعت وحوادث آخر 
اارمان که بانپا خبر داده وما بمد از هزار وسید عال مهاهده کردیم و 
احکام وقوان نکه آورده وروز بروز برتری انبا بر حایر قوانمن و نظامات 
-عاهرتر میشود وهرقدر کعلم‌ترقي‌کند بیهتر اسرار وحکتهای آن‌قوانین 
جلوه وامثال آن ازمسمزات باقبه خام الانبیاء بمیار است . در اشحا فقط 

ببك مصحزه میخواهیم اشار هکم 6‌ملحدین بیدین و خادماز‌ظلتباهدٌت 
عناد ووقاحتی که دار ند ناچار شدند بدان اعتراف کنند وهرکی که این 
ممحزه را اعتراف کند خواهي نخواهی لعس‌دق بیغمبری خام النبین 
- معتةقد مشود وان ممحزه این امت که د رکتاب این ملحدین ده 
وم عین عبارت انبارا تسکرار میگنیم ( پدیده اسلام در اوائل‌قزویت 
هفنم . مسیحی یکی از وقابم بسیار مده تارخی است که چهره مدتیت 

بشررادگر گون کرده ودر عير ت-عاملی بمدی آن اثرات میقی باقی 
گذاشته است . بیی بیی 11 که شاخه سوسته رو نده عدن از کها 

حوانه و خواهد آوردهام‌ی دشوار وتا حدودی نهدی‌است زیرا رشد 
مدن وفرهنك تا زمانیکه در جامعه بشر اقتعماد احتباعی منظم و آهنگی 
پدید نهود بصمورت آشفته ونا منظمی اجام میپذبرد جبر قوالین تکامل 


در زیر حجانی از تمبادنات پرا کنده وپربهان عمل میکنند . در سرراممر " 


تارینخ ما مشاهده میکنم 6 صکز رشد عدن وفره‌نك دام در اثتقال 
بوده ودایگی آن هر چندی یکبار به وی ميرسیده است . در انبتگام 
که خسرو پروبز دارث شاهنهاه‌ان پر ضطوت وغزور ابراق وهرقل 
جالشین افپراطوران ببزانی سر گرم رزمهای خونين جها نگفای بوّدید 
.واشرافیت پوسيده این دو امپراطوری در تجمل حنکهن وپر از بطاتی 


وت 
مر میگذراندند در آق هنگام ک نوده ایراق وروی علاوه مر حمل 
اخراجهای کرشکن و آمیب های لفک رکفیهای هوععندانه در زو بو غ 
.رژیم خال از عدالتی رن چم کهیدند در آنبن-گام ک امپراطو دیبای عظیم 
ابران و مزانس دوران رای رژعهای منحطکاست وغلای‌را طی‌میکردمد 
.در ریکستان جزبرة العرب نطفه حادثه‌گی که بمدها بگرد باد عقلیم وطوتان 
وهیا نزن مبد لکردید بسته شد. این واقعه مانند انبیق بزر گید نهای 
کویا کون را در خود مزو ج ساخت وانبارا موام در ورد ومدنیت 
اغنی وپر محضمول از اين ترکیب درست کرد که بايك رونق کامل تجارتی 
ورشد بزرك صناءعت بیش هراه بود ۰ این واقعه بزرك اءی :یدایش 
اسلام که فتوحانصی در کتر از يك قرن از جاني تا صاحل لو آر وازجانب 
دیگر تا ساحل‌سند وجیسو گنترش یافت باب شگرف وشگفتی در کتاب 
رز ندگی الصان است . 
( کیفیت اهاز اسمرم ) 
دشنان اسلام چیزی نوشلند واعتراف عودند که حادثه اسلام در 
عم نظبری نداشت وتا کون مانندی بیدا کرد وباب شکرف وشگفتی 
.در کتاب زنده کی افسان است وشرو ع کردند بذ کر علل واهیه برای 
.حدوث این حادثه‌وازروی عناد ولاج میخواهند اسباب ظاهری برای 
آن بیدا کنند ومعت‌ذااك اقرار مودند ک هیچ عات وسیب ظاهری 
عیتوان برای آن پیدا مود وتنها علل اقتصادی وتارخی برای‌این حادثه 
ای نیست . ودرمت بدون اینکه متوجه بهوند عسجره بودن این حدثه 
تاقرار واذعان نعودند برای توضبح اعتراف آ نان میگولم : مسبزه اين 


مستی از سر 


است 6 بشر بدوق مابقه چیز برابیاوزد. که سایرین از مانند آن عاجز 
باشند و تتواند کسی دیگر مثل اثرا بیاورد حتی بمد از ایک ممجزد 


بو‌جود بیاید بازکسی عبتو اند مانند ار بیاورد مود" 
اضت تشر جی وود از ایشکه بوجود | مد هرکی مانند ان او 
معجزه نیست اما ز نده کردن ممرده‌ها بدست عیمی دفمة واقم شد و ومد 
از وفو ع کسی تتوانعت مرده را زنده کند وهکذا سایر ممحزات. 
پیغمیر ان بنا برین نظر وه صالخ مان مک ۰ میپینیم. 
اععجزه باقیه که هربعه هست وتا اخر عم وجود دارد از وقتی که انسان 
دوی زمين بیداشد تا کنون چذدین هزار ملبارد یلم دغد یلم بدا 
شدند احدی از اینها مانند «زاريك پا که ملیو نهاايك از انچه ینم" 
اخر الزمان اورد نتوانست ساورد و و اهد ۹۹ و بیمی 6 در جزبرة 
العرب متولد شد پدر راندید ومادر ,که قیسام پتر بیت او بنابد نداشت 
ری که در ان متو لد شد خال از هرگونه وازم مدندت و نظام اجهاع 
واداره وعلم وصنمت بود عرب وحشی غار اسگر که قنشان سوعار 
وحصه خرما وخون واب شور ولباحشان از شم شتر ولیف خرما بود 
دختران وا برای فربه زنده پگور میکردند وحلال ترین اموالهانی 
اموال را که بچیاول و غارت «دست ۳۹ بود محکوم علسکت دوم 
و فرس وگامی حبشه بودند ملل بزرگی که بابسا احاطه عودند ال 
برس ومتاده پرست ومشرلك بودند وخود انپا حکوم چنين ملی بودند 
زمانیکه در ان متولد شد فافد تعالم صحیح پیغمر ان ودانشمنداز بود. 
بد یک زمان جاهلیت نامیده شده است از لیم ۸ مالی وقببله ی سکه 
استما نود نداشت دلو یچ ترین نار او خویهارندانو: 


طیاره اخترامی 


جبی ۷-4 .چپ | 


بودند چنان بتیمی فبضتي دد ما امجاد عود واوضاع عاطرا و 3 
کرنط 4 .اوادونمدت,کی ,با کش محتون روی از مد مساط شد. وشتر 
چرانان جزيرة العرب را جانشین ءلوك اکاسره وقیاصره ودو وحشی 
ترین حی‌دم دنیا را معلم محلمين اخلاق واداره و فظام در | کثر دئیا قراد 
داد واب شرف رشگفتی در #ر وخ‌ز ندهگی بشر باز مود ودنیارا کاملا 
عوض »ود +ی دبای بعد از اذیتم غير از دنبای ما قبل اوشد و نظام 
وعلم واحکام آورد 6 روز بروز بر اعط» نرفی علم تاگید ونشیت 39 
وباعام نظریات عصر خود مخاافت کرد رقر اعد فأکیه وفیزيك وفیی 
وطب واحتاع واداره وسایر علوم را ۷۰ تبدیل کرد وروز بروز علم 
اور ا تائید میناد وفلکین وملاحفه وعام عماگیرا 6 در عم خود در 
حاهای د گر دنبا بودند مگ هبناید . آا در ام خلقت از اول دنا 
؟نون کی آمده وكسي توااست چنین کاری را بکند ایا عافل بمد از 
این ملاعظات غکن است شك کند پاتردد حاصل نید که این تم از 
جانب خدا آمده وپیخبر خ‌دا بود و بزر کترین وسید ومرود چیم 
انییاه نه است حو نک کار ی که فده وعجزه‌لی که آورده هچ 
پیغه‌بری مانند انرا اسکرده ونبادرده ملاحظه غرماگی‌د چگونه حق 
خوای و ای برز ان مکرین اوجاری میشود و برنم انوف انها اعتراف 
میتایند . میخو اهند عاز ظ هری واسیاب تار خی وافتصادی برای این 
حادثه ذ کر کننده و هرچه کر شش ؟ دند نتوالستند علت ظ هری پیدا 
کنند و تطریل کلام مودلد 6 اطلی زا خلط بنایند واین مععزه را 
مستور ساز ند وی هرچه نوشند این م.جزه اشکار ترشد چونکه در 
این فصل نطو یل کلام کردند در ذ کر مخریین اسلام از بنی امیه وبنی 


تت ۰۵ 1 نسم 


المبامن وغبرم . وذراینجا مدال کردند که اسلام بقداری قوی است" که 
با این همه دشن از داز ظپور آن"وبعد از آن‌روز بروز فوشر واشکاز 


واقا مت نورث ولو کره لاش رکون ) 
از اغلاط تارطی ومطالب نی فائده 6 در این فصل از این کتاب 
موجود است ضرف نظر ميکنيم چژنک مساس با مطالب ماندازد فقط 
بوجه اجال میگرثم هرچه در این فصل برای رد اسلام ذک رکردند از 
محکترین ادله حقا ثیت اسلام است وحاصل انچه را که در ابن فعنل 
وشتم .1 فست نبضت پیخمر در عمانتتذی ندارد : وباین واسطه 
اعتراف صریح 4-جزه باقیه پیغمیر کردند ومدلل ساختند که معجزه عظم 
پیغمبر باندازه ایست که دشن هم ا گر مخواهد انسکاز کند ناچاز است 
بان اضراف بیاید زیرا 4 فابل انستار تلمت ور کی واه ان 
:۲ در نس خرد اصدق اه بقن دارد : ( وححدوا وتا 
واستیقنتها انهمپم ظفاً وعلوا ) وبرای حیچ پیفبری بد از خودش 
چنین ممحزه‌گی بافی مانده اصت واین از حتضات نفر کالناث وّسروز 
مخلوقات حضرت خام الانییاه مد بن عبدالهٌ (ص ) است . 


3:09 


۷ ۷9 جح 


اسلام آئین جاویدانن است 


(۸) زرا 6 باعلم دوش بدوش واه میروو . حون احلام عین عم 
«میراشد دوام و بقاه او اروز قیامت خواهد بود انحه در فصل ( دین 
.ومدهب از دیده رهبران کر نیمم ) در این کتاب ۴ شده مگررات 
مطااب ما قبل است وحاصل انها این است 6 دوره لسلام عسام شده 
"وزمان ااقراض آن رسیده وادعاه انک اسلام با علم سازش تدارد وما در 
خصول سابقه ثابت کردم 6 اسلام عین علم است وا ین جلو بدانی وتا 
انقراض دایا «اقی‌اعت . انچه با تم بادلیل وبرهات قنامی است 
وانچه مر لفین کت بگفتند حض ادعاه و بدون دلیل بوده فقط نقل‌فول 
اشخاص را میعاند میخواهند . با تسگوار ادعاء و کر مدعان دعر ی 
را ثابت غایند نی اینکه دلیل وییثه اقامه.کنند چنین قضاوت وخروج از 
جاده منیاتی مستقم فقط از جاهلان بیخرد وعقل وخادمان ظلات وبل 
مکن است صادر شود والا انسان عافل یرو علم عادل هر کز چنین 
قضاونی را عبکند وتا آن حد از عدالت ومنطق صحیح عکن نیست. 
خار ج شود بفصول ویانات سابقه مادجو ع کنید تا درجه جنورن 


«وجپل آنان ثابت شود ومحتاج بتکرار و تطوبل بلا طائل نیست فقط باید 


دافست ه اص‌ول کونیستی بر اساسی جپل وانسکار محموس ناشده 
محکوم بزوال واضمحلال اعت وپزودی اثری از آن بردوی زمین بان 


امد مائد وعلم که در ترفی است حک "اعدام آن اصوال را داده 
است و باسرع وفت علم حعکم خود را عوفع اخزاء"خوامد *ذاشت 
وهیچ قونی جلو عم مکن نیست بگبرد زیرا که علم وحق قویترین قوی 


حفظ دین وآلين خرد میباشد . 


را در مردار ند خدا هست ودین خدا حق و هر "وغلیه با ضدا ات 4 


اخلاق ودین 


, عام ادیان دون استثناه بشررا دعوت بسموی سعادت میماشد‎ )٩( 
وموم انپا سمادت را منحصر بدار دنیا عیدانند بادکه ما وراه ای‎ 
 تایح حباتکوناه حیات دیگر با میبیلند او یدان وده‌وت بسمادت آل‎ 
را مینانند . کرچه آراء در کیفیت حیات ما وراه این حیات مختاف‌است‎ 
مادی خواهد بود ا غبر مادی و هرچه باشد سعادت وشقاوت دارد طرق‎ 
فیل سعادت در ادیان مععد امست ولدکن اصل مسدی هت که در موم‎ 
ادیان و جود دارد و برآن متفقند واو وجود خااق قادر عالم بننا وشنوا‎ 
انیت که ناظر اعمال بنده کانش هست وبشر را در نقیحه امال خود‎ 
شان بادر نمیم ابدی يادر عذاب دائمی خواهد گذاشت . با اين اصول‎ 


۱ افراد اشر مسگول هر نمی از اما امان هستند اگرکسی خون‌کند خوی 


خواهد دید وا کر بدی کند ببدی دحار خواهد شد و برای حب نفی 
ورغبت. وی خوی‌خواهد وک د.وازبم عقاب بدی‌فسبت تخود ودیگوان 
تخواهد کرد. وبا ازنطریق ام اقراد شاهدیسعادت را در آغوش خواهند 


,کهید واز شقارت دوری میورزند . اما | کر کسی مذکر این‌اصول اهود 


«وبگوید خدا نار اعمال بشر نیست وما وراه این حیات حياني عیباشد 
بجه باعث وعرک دارد 4 خوی ,کید واز دی احتراز ورزد وچکونه 
قوده بش و افراد اوراه صمادت راابه پبایند در موقع شنیدن عنوان 
این فسبل ( اخلاق از فظر جبان یی مارکسیمتی ) بمیاد در شگفت 
بوقضمب شدم , ما رکسیمتی واخلاق»ماتر پالهستی واخلاق » انشکاز خدا 


۲ 
۱ ۶ 


نوج ۷۰۹ تست 


واخلاقچطور سازش دارد معذااك ادامه شنید کردم تابه بینم مذیائات. 
کوتیستبا وجنوزا مثوفین این: کتاب بکجا مس تا انتباه این فصل 
محاوم شس.د که ماد کم‌یستها مفیوم لظ اخلاق در کله ابشان حاندارد 
و عبب ایست زرا ی فیعی وین دانشی ودتلی آنان باعلم در غسدام 
مثو آفات خود شان مشبود است. . حواسم از انتقاد این فعل مرف 
لظ رکتم و ملق" بر آن تام زرا هذیاز آن بنیاز ات واگر بنا باشد 
هرسگی زّاکز وم وکند انسان جواب دهد عام دم بیکار شو ند وهنه 
کرتان منعصر »شود به رد کردق وفوق سکیا خصوصا در این کتاب. 
نظر نداشتم مگر ظاهر کردن آیات ای ورد عودن منکران ان ودر این 
فصل چیزی ندست که تماق این مقصد داشته باشد لدکن ادماماگی 
وقسانه بر خستلاف حقیقت وجود دارد لازم است"بان اشاژه بعالم. 
میگربند اخلاق وثاوی و برهز کاری برای خدهت بر ج واژی واحتمار 
رخجیر ان عنفست ممّمایه داران تأسیسنٌ شده ودنن هان مثظور زا دارد. 
وهر کی کپاخراق مثو سین دیانات واخلاق نظر کند وبتهالم آ فان, 
غور دئی اعاید میفهمد دقاحت و بیشری مثو لفین این کتاب بچه درجه 
رسیده ات ۸ عام انبیاء مخت ز ان وضمفا وصاح عانه متخمتر 
ً د از ابراهم ومومی "وعیسی گرفته تا عحمد وارصیاه وحجانشینان او 
برد هي بك از | نان اندوخته مال رمنال وشروت نداشتند و چنانچه 
داایترزت میشدند دراه خدا خر چ میکردند ام اینهتا کرک بووی 
دهیع يك وقتآو مر خود دا: ببطالت وبیعاری: فیگذ رانیدند واگ 
ٍ مخت اوقت افتضا مبکرد کی ازاینها پادشاه بعلود مثل داود وطلیاق 
وعی ین ای‌طالب برای از تزاق شخهی خودکان میکرد وازه‌ژد ونلیچه. 


۳-4 


کار خود اص معاش ودرا راید ا بتما ل انپیاء گرم 
حود اس 


خصموصاً بتمالم املام مببینم عام | نتمالم «قصدی ندارد مجز خدمت 
شوع انسان و خمیوصا ضعفا وءساکین وفقرا ور محجبر ان وکا رگران با-که 
از این حد مجاوز کرده وخدمت نو ع حیوان اصرار ورزید و توصیب4 
باخلاق فاضله کرد برای انکه خدمت نو ع انسان وحبوان بر اساس 
متش ناشود و ممذالاک این خنثان خادمان ظمت با کال نی شری مدعی 
مدشوند که اخلاق برای خدمت زوز وزرو استثمار رجرات تأسیس 
گودیده است علی بن ابطالب علیه السلام ماک بت الال و پادشاه بیشتر 
حران ود ومء‌ذاا‌فوت خودنان جوو خرما متحصر بود و اشبار و حرته 
وسقی وزراعت زهین اشتغال داشت و را در خودرااز وق نزدتیان 
در اندی از مال منم میکرد و در خاذءگی از حوب خرما ساخته سکونت 
داشت نه قصر کزءاين داشت ونه اماس رفرش ان وخادهان قص رکره‌این 
وما ان ان در مقابل علی وامثال ی از اندباه واوصیاه اعتراض و بنام 
داسوزی برای ر تجير ان امال سا کنان قعم کرملین را حدین واصمالعلی 
و بیروان او گرد وسای اندیاه تقمیح مینما ند . زهی باشری و وقاحت با" 
یمقلي وسفاهت,.,چقدر ی وجدان و بیشرم کسی که بگوید دینو نقوی. 
خادمان رز و زور و وسیله الست برای اسژژه‌ار صرماه داران رمجبران 


را در صو رد دین زب مده است بت برای خد مت صههفا وفقر ا واز 


ممتر ان احکام اسلام عدم فرکز روت و او ض.م | ن‌ م‌ «ن افر اد (شو ۲ 


است زا اوه برا و ۴ 5 انا در فصول مرا بقه رگذشی ۳ نیسترا کج 


وجدان دار ند واز , 6 شرم میکنند وچه مانمی از افتراء ودرو غ ,دار 


.یمد از انب که خدا وررز حزاه‌را منکر شون مر ی 


2 
سا 


۱ ست 


مغلوم نیست مقصود ابهان از اخلاق چیمت . در عرف غاساء اخلات 
وشیو) لفوی این لمظ مراد از اخلاق کی از دو اعم است اول کال 
ساخنان بدنی ونبودند نقص در آز که موحب بروز امال خير واخلاق 
خاضله دعدم صدور کارهای مدو ننك واخلاق رذ.4 شود و بسارت قدما 
"اعتدال حن‌اجی واخلاق ناضله واحراف دااخلاق رذله گر ند . وممنای 
ری احلاق بودت مامکات اضله که منشاه بروز اصمال نیک میباهد 
با غ از ذهبمه وسحایای رذ,له که ۰ بر ز اممال ید میاشد ارل‌باتزد 
شحاعت وسخاوت وصر و هل و برد باری و شیکیبایی ودوی مانند جهن 
و ترس ول و ازارل وف ط شوت وغ۶ره میباشد . مفهوم اعلاق س از 
دومضای نامبرده است اما عمل هرگاز جزو اخلاق نیست بكکه منیمث 
از اخلاق احت و اکن نویسند کان این کتاب دو منمای فوق را ترژه 
کردند واخلاق دا عمارت از خود مل دانستند و مجند هرچه که ند 
انجاد انقلاب کك کند اخلاق اعت . این عبدارت هیچ مسی ومفبوی 
ندار د وه چ مصدائی را مخص غیناید در اخلاق ع.ط و تربیت وحتی 
آغذیه و ادو به نیز قأثیر بسزای‌دارد وباستقامت بدن واعتسدالعزاج که 
اخلاق فاضله از او اشی میشرد کت می‌دهد ویساک تربیت وحیط 
واغذبه وادوبه در انجاد اخلاق نامده وما-کات رذیله کت زیادی‌میدهد 
وانعان را بر حال مین ووضمیت خاص ومشخص قرار میدهد ا یکت 
دادن باجاد انقلاب با ود چه دبطی اخلاق دارد . اکر فرض کنيم 
انقلاب عام شد ومبارزء پا سرمابه داران خاعه یافت بنابر این اخلاق م۸ 
ید نام بشود ودیگ وجود بیدا نکند وعلم اخلاق نی بهود ۰ پر 
اخلاق از نظر جیان بیی مار کسیستی رو بمدم و اضملال مهرود و -اسال 


بت ۲ ات 


جهان بینی مار کی ندبدن چبان میشود وچنین اخلاق مثل ای ایده 
آل های کئیستی نا بود خرامد شد و زوال ونابرداشدن ابا حتمی 
الوقو ع أست دیکر چه بم و هراس از آن هست . هذیان این فصل مثل 
خصول س‌ابقة بیشماد است خوبست بابن مختصر اشاره اکتا کنم 
و تشخیص یاوه سرائی های کو نیستما را در خصوص اخلاق به غبز وذرق 
خواننده بگذرام بدیپی اصت هرکن این فصل را مربخواند میفتر 
مجبالت مار کسیستها واقف میگردد خصوصاً حع کردن انب بافراد که برای 
توده بابد بذل جات ومال کنند در صورتیکه پیاداشت وجزا معتقد 
نیستند کمی از این بیخردان #بپرسد ا گر باداش وجزا نباشد برای 
چه شخص مال وجان خودرا دا کند و جرا خمل رنج وزهت ومشقت 
گن اک نوده وافراد حعادت بیافت وخود شخص مدا در شقاوت 
زنده کاق کرد چه نلیحه ازان مبرد دز صور تیکه باعتقاد انا نعد از 
خبری نیست آء برای نیستی بذل جان ومال بناید آیا سفاهتی بالا 


غر از ائن متعمور است . 


(۱۰) مقصود ما از انتقاد قصل آخر اين کات دو فمم منقسم 
میقو ود" قمم اول اظ| ر ياوه سر گوس گیکه مو امین کتاب ود 


وکدش از درحه حپل و ادای اینپا است . قسم دوم :کف دنداران 


مت حتا مساما نان ودول اسلاعی در مقابل ؟ و الهح 9 نفستها است . 
( قسم اول ) گفتند در فصول وان 6 کو نسم بر یامه 
جهان یی عامی وواقمی بناشد بادین ومذهب سازگا د ایست . ومام 
میگوئيم در فصول گذشته دیدم که کو نیسم بر ناه سین ونادآی 
وچشم پوشی از جران و عام موحودات ومحسوحات ومعلوعات ناشده 
دچوذ عم بر پابه حقابق وواقعیات ومحسوسات ومعاومات ناشد.هرگز 
با گونیسم ایا یست ووظیفه هر دین دار مبارزه با کونیسم 
میباشد تا اثرا از بين برد #چینا نک نور ظامت را محو ونابود میسازد. 
و گفتند گونیمم وظیفسه مبارزه با مذهب را بفرهنك وا گذارکوده 
است وتبلیغات بر علیه دین ومذهب جزه لا یتجزای فر«نك کو نسم 
میباشد تا آخر ومامیگرگيم اگرچنین است فر هنك کونیمم عبارت از 
وعه خرانات واوهام و اذ-کار حسوسات ومه‌اومات و برضد اخلاق فاضله 
وسعادت بش خواهد بود واگ مخواهتد جوانا_ را در دفای ماکی 
تو یهت کنند وبانبا ادرالك عمی جمران وز نده گ ی اجتاءی را تملیم بما شد 
منحصر ابید حو انان را اصول وفرو ع دین اسلام آشنا کنند زیرا که 
عام اصول مادی و اجتیاء‌ی از جپالت علمی و نظری ومیل در دین اسلام 


۳3««#9 


+ 


1۳۹ ۱ نیت . هر ظاهره 
طبیه‌ی و بدیده مادی بتعلیل صحح علی در دین اسلام معلل اعت". 
اما کونیسم مجز خرافات واوهام وانسکار محسوسات واسرار مأدی "وجبل 
بهون وخفیات ظاهره های طبیمی چرز دیکر ندارد وادراك جهان ببنی 
حاصل میشود مگ بدین اسلام واشنا شدن قاری اسلام که عی حق 
و داش میباشد وتعصبات و نیسم بر خرافات واننکار محسوسات بنای 


.آن نباده شد ه است امه" باعلم ود انش وحس ووحدان منافات دارذ از 


این رونجوانانیک طالب تقدم وبیش رفت در تجدد با عام نوی رضد 
کو سم با د قیام کنند تا خرافات آن از بین رود و باین | کتفا نما شد 
در اظبار حقارق اسلاعی که عين واقم میباشد بابد فدا کاری کنند. ا. 
نود ای بر ظامات ماتر پالیستی که از شمور وادرال خال است غلبه کند. 


واین غا.ه ص۳1 وحت‌ی است ووظءفه مه‌مین طااب حقیقت نت 5 ا 


تریاق عم ودااش [ در ددن اسلام است زهر خرافات و نسم در ادوغه 
حوافان خنشی کننک وا کله انا بیرون سازند ووطیفه ما احراز فیروزی 


بر خرافات واوهام کون است واین مبقنی است بر ارنکه جوانات 
ثابت کنيم ۳1 عا م از مذهب انفکاك ندارد وعلم جرد از خدا شداسی 
جبل محض اضت ۳۳ بر انکان محسوسات بناشده عام نبست بلکه 
جزو خرافات واوهام است عام وادر ال صحیح وعفتی‌اس تکه در ذهن 
ابناه بشر ودر خار چ ونفس الأص صورت میبندد وا کر از دب جرد 

باشد تصور موهوم ونادرهعت میشو د.و با لنقیرحه عام ی دین مضی. است. 
ودادت, تعدیر در کف زنگی مست است.. .از این رو عال رو مخرایی 
میرود زنوا 6 علماه از دین:دور شدند وعم آنان عم را با آش فضب‌اطی 


غپرهای .روی زمين را پاسکنه انا طممه حریق آالات جگن بساژنگ. 
وانقلاب گوئیستی پر اصل ویران کردت ونزیب وارحاب و مخویضه 
. وموزانیدن شپر‌ها بناشده با این مراتب مدعی مبشود که تبلبدات. 
۳ بر اصول علمی نباشده وتبلیغات اسلام بر اصول زود و شیر 
میک . بود وبا به ی از سوره #د (ص ) ا-تهپاد میکنند واز سابر 
آپات شر یفه صرف نظر مینارند فرآ نکریم اینطور میگوید با کسانبکه 
نقض شید ثوارا کردط وینمو را مج اند خارج کنند چرا نبا نك 
گید در صورتبک ابتداه" الپا اثها مجنك شرو ع کردند ایا از این:ها 
میارسود سزا وارتر این است که از خدا بترسید اک رگروم گرو ند هگازن 
باشید سوره رائه آیه ( ۱۳ ) ودر صوره م:حنه آيه (۸) میفرماید خفا ‏ 
شمارا هی نیکند از اک احسان وه‌دالت بکنید با کمانیکه بثعا جنكه 
ندارند وثعارا از شهرهای خودتان خاد ج نکردند وخدا عداات کنئف 
کان را دوست دارد با > خدای شعارا ی مبکند از اینک دومتی. 
کنبد با کسا نک باثعا .قانله وجنك دار ند وشعارا از معزای خودتان 
یرون کردند ا این هکك دادند بکسا که ثعارا خار ج صاختند . اصبل 
مسلم اسلام در چنك,اين است که با کسانکه بامدلمانیا جنت اند ند 
جنك نهود و جنك قبز از ایکه دعوت باسلام بشود.ودلیل فوائد املام 
ذکر نسگردد جایز ایست و هبنکه دشنان اسلام سلاح امداختند ادامه: 


حوژانید البته طم از مذهب جدائی نیارد و تکانض مدارس :است که 
به پدران ومادران بفيانند که حصبل علم از غیر طربق دینی رای کود 
کان با-که نو ع بشر مغر ونارزاست هرکی که اند ذکری:دارد 
میفهمد [ حق ندارد بسر خودرای بندو بار وی علاقه بد بن:بار بآورد 
واخلاق اورا فاسد کند که با لنتییعه عام اهل 1 فاسد میشونه وعام 


جر و نابود میگردد.این مدارمی که از دین خال امت هییچ دلم ندارد 
۰ ومحض خرافات وجپل است و نباد بسران ودختران را باینگو نه مدارس 
بر شقند وخیات انان زا در خطر بگذارند : و گفتند جالا مقایسه کنید 
این ررش تبلینی سوام کرنیسم را باروش تبلیغی اسلام مجانی منعتق 
وبان بازور هیر مذهب را ماق دم فرومیکند الی آخره . وما 
میگر ثم موف نکتاب این قدر نی حبا وجاهل هستبد که به هیچ عباری 
وصف نی حباگی وجیل انبا عیتوان کرد و میتوان گفت اینپسا ازدوی 
جبل سخن میگریند زبرا میتوانم فرض کنم تعا لیم اسلام جاهلند 
وباسلام درو غ مبیندند اما کیتوان گفت که از انقلاب کونیستی ن‌خبر 
هسلند کیمت که میداند سران انقلاب گر نیسم بچه حو وقسوت وی 
دی اصول کر نیم را محلق حدم فرو بردند کشتار یکه در انقلات 
"و فیمم شده در عم سابقه ندارد ملیونپا ص‌دم طهمه آش انقلاب 
گونیسم شده اند. هزاران شپر سوخته شد وملیونبتتا پیرزن وطفل ی 


خادمان ماندید و لمد از خاموش شدن أتق فتنه کشتار جنان ادامه داود 
که باددك احنپل عا افت با کو نیس هزاران را طعنه آقق توب وشصت 
یر میکنند وصور آهنین را در روحیه زدند که نا4 ستمکهان ومطلمین 


پوفریاد:آنان بسیع اهل عا رسد ونزای جنكك آتیه ‏ چنان تیه میهینند ,که 


- جنت بانما؛ حرام است واحعام فقهیه 6 از آبات شم بغه مستمد کردیده 


ها نهائی. که ذکر شد وتاد بخ شاهد [ فست ز برا که حضرت رسول, (صٍ) 
مدت صوده سا در مک دعوت کرد نی اینکه با احدی حك کوده. 
(شد واهل مکه اضحاپ‌اررا رون «کردند وحبشه هجرت مودطاو نسم 


نت ۴ قه 


۹۹ 5 ۷ 
داشننند هتخود حضرت رسول را بکشند وحضرت رسول »سدذننه 


هحرت کرد واموال وخانرای اصحاش را غصب واصرف عودند بمد از 


این #* وفايم حفرت دسول عدئنه تشربف زدنذ ومیلخزاستند اندی 


از انوال مقعی» را مسازد کندد انوقت حنثاندر واقم وابمد از آن 
امه کن مک دوباره وعود مد رنه را کردف که مسلعا مها را در ۳۹ بکشتد 


ون احد وجنك احزاب واقم شد وتا ردان مدینه قض اعد" 


تکردند وعش کین کك ندادند جنك با بپود واقع شد بنا براین عوانب 

ثك اسلام رای دفاغ از تس وعرض ومال دین بو بمد از اتمهدلیل 
حقاثیت اسلام نه رای حمیل‌دین بزور شیر ومعذانك »گوآفینکتاب 

تاد اندازه حاهل وی شرم هستند که ااکاد این حقاق غلمی و نار خی 
2 میمازند ومیگی ند روش تبلیغات مذهی اسلام منطقی نبوده و یزود 

شیر بودوروش تبالغاتکوالهسی منطقی است در صورتیکه مسئله 
الا" معکوی‌اشت و اکن بنا نیبات که کر نیشتا اطول قامی وحقایق 

را دیروی ایند وداگما مذعیات نان اکاز اضرلا ی وعاوشات 
-وحقایق تارحی مبتتی است . ۱ 

۳ وکد دین ومذهب یادگار دنا کبی وحافظ منافم ستمگران است 

با تغواسته های ستهکهان و بنیان گذاران دئیای نوین ها زکار اِست 
"ال اخره . 4یا : 

ِ وما گفتیم ود فف ول ما نقه افدالل س‌اختيم که حانظ عقوق 
طتتکهان دز مقابل تمدی ستمگران تنباادین میباعد که استمگر را 
نع راشف میداند در دئیا واخزّت 4 کر نیسم که ستنگروا هیچ 
«معگول عیت‌داند نه در دبا ونه در آنخرت هز قدر که ختنگزد عذاف 


2۳40۸4 
بوعقاب نوارد ودین .گام دنای فدم ست نا که یادگاز غدا است 
4 بنای حفظ منافم ام طقات بش از اول خلقت دنیا تا فنای ات 
بللت زر تخود ا ماد کرده است اگ ستمکشان طالب منانم خود شان 
میافتك ناد مت دبنی کنند ودین‌دا عقیده ثات مردم ماد 5 
ی کي ظل و تعدی ز-کند واصول مارکمیمم و انیفیسم مابه افتضاح 
ورسوالی ماد برای هرکس وهر حزي که از اینبا پیروی کند . 
و خوشختانه ملت ابران در عقابد مذهبي وادلتو لوژی چنارت ات 
ومستحع ات که باشر اندرون شد و اجان بدر رود که تا دوز 
قیامت وخلودادی عقیده مذفب در هر فرد فرد این ملت باقی خواهد 
ماند ودر آخرت بشتر از دنیا ممتحم میمود از انن جپت مبارزه نا 
اصول کرنیسم قدری اماب استٌ که از خوردن آب رای شخص 
بعته انار تر میباشد قطها در دماغ فکود ایرانی اصول ابلپانه 


مارکمیم ولنبليمم جات بدارد واگر دوسه ابله فرب اثرا خوردد 


وی اه رورت هی اد را وعلم بتقدبر ای ضب‌آمن فیدوذی 


دنداران و ند هکان خدا دز مقا بل بیدینان وینده کان شیعاان است 


وحر به مادد این مبارژه قدرت ای وعلم وتوسعه در جبال ی که 
خدای متدال بان ام رکرده میباشد که بر آن ترین حربه های بیدینان 


را > ع-ارت از ترو یج خرافات وان‌کار حسوسات ومعلومات است 
قطع مبکنند ما بچاق تدکنير هرکز متوسل میشویم پیروانت اصول 
مار کیسم خردشان اعتزاف بکفر واماد وخرافات میکنند حاجت نذارد 
ک ما انبا را تکفی کنیم حربه ما علم وتوسعه در جپان یی است که در 
این دئیا ودنیای بعد قالل شدیم وحجان را محصور بدنیای فای عیدام 


اد 


که عرام مادی بسیاری ما ورای این عم هسب و کو یستیا مل سایر 
سوسات ومملوهات عال ماورای این عم را منکر هستند ادراك اند 
از دنبای واقعی این ات وادرالك" گو یستما به اندی از اطراد ایب 
دنیا منحصر امت ونسپت بادراك آخند بسیار ناچیز اصت کونیمم ک 
بیر وخرافات میباشد در حصب‌ار این دنیای کوچك گرفتار است واز 


عام مادی و توسعه ان هیچ خبری دارد و ءیداند در ایناءصر مکتشفات. 


علمی . وفی ومدال سساخته کو توصعه ام مادی باندازه ابست که از 
از تصمورات مارکی خرافانی و بیروان جاهل او وتوئوربها وفرضیه های, 
ایهان عارج است وکتابپای دینی که از جانب خدا | مده قبل از علم. 
این توسعه مادی و بیشتر از این را زان داده وه رکز علم بشری مرو 
این حقایق رسد وهرچند کمونیستها باینقدر از اصول مادی که 
هردست دارند اکتفا کنند و بتوسعه حپان ین کار ان اطی. 
موجود است قائل : نشو ند افتضاح شت صر افتضاح بار خواهنداو رد 
دین داران نباید از ارجائیکه نزد کمو ایستها ونی دینان موجود است. 
وحفت کنند بگذارید عتابد خودشان را منتشر کنند که مفتضح تر 
ورحواتر شو ند مطمثن باشید شم همان عقاید بیترین سلاحی است بای 
خورد کردن ابا وکاربکه مابر عپسده دارم بمنی تثیت عقیده خدا 
شنامی محو ی دانی را | سان خواهد کرد سمی ما باید بر این باشد که 
محیط ارنجاگی نی دبنان و پوچی افسکار پوسیده شارت را برای مردم. 
تشری حکنيم با ید مردم مخو ی بدانندکه ی دینان علاوه راینکه ترویج 
ظلم وستم پوأسطه بقیده به نبودن ناظر امال وعقاب میکنند باه گویه 
جسببدد وترفی جلمی اند زیرا کمیکه منکر محسومات میباشد. 


تست 
چگر نه با کشفیات و اسرار عغنی‌طبیمت اعان وعقیده پیداکند وچو طود 
میتواند ظ.هره های طمیه‌ترا حل و تفسیر تاد البته باهتر وعل دثی 
و خصو مت مبورزد و جز تخد بر اعصاب عوام وصاده لوحان وراه کردن 
ابلران هنری ادارد ذبرا 7 اسان رو ح ندارد حیات ندارد اب 

مادی و اسرار آن که از حد احصما مرون است بان دابا وتفسیر ناقص 

ند ظامره ویدیده منحصر است اگر مسامانرای اروز خواد وذلیل 

شدند رای انکه عقتضای دین اسلام عمل نکردند واز توسعه مادی 
که در دین اسلام وحود دارد دست کشیدند وتدکر وتدبر ه مأمود 
به قرآ نکر م میباشد بین نان «تروك شد مارقم وتف نگاه عیکنیمو حاله 
مسلءا نان کار ندادیم نظر ما بقرآن کریم واحادث صحیحه است و در ابا 
غرقیات عمی و توسعه جیان ی و بست امور مادی باندازه گی وجود 
دارد 6 هبرچ کر و لتات :ا اصروز حد آن نرسیده وخواهد رسید 
ور گارین ءرامل عقب مانده‌گی عردم ابران وسابر مسلمانب| دست 
کشردند از ما لبم اسلام وعدم ان و تذ بر در آیات ات کریم 
واحاد.ث سید الرحلن وما زات امه معصومی است . مابابد با حوصله 
و بردباری اهل عام را بتعالم اعلامی دعو تکنمم تاربشه نی دیی را 
ازمیان ردادم هر قدر که پر ات بیدنیان اصروزی زبرکانه هر اندازه 
اغوای افسو زگران جدید موشندانه باشد باز آزادی ودانش دین که 
زبرك ترین وچابك ترو هوثنتد تر از رقیب است ب-نی از بیدی ویر 
حقا.ق علمی وداقعی نفس الاعی متک است از عبده شکست دثعنان 
خدا وحقیقت ر خواهد آمد وبالاترین شرف برای مادرآن امت که 
منیل غقاید حقه خدم تکنبم شرکت باکر وهی که بسوی خورفنید 


ست ٩۲‏ تسه 


عدل ودااش بو ننده است و دزم برضد عام خادعا ظلمت وی دیق 
تمپدی اصیسل و گر انبپا امت . بکوشم تاددین راه هیسچ فریب هییچ 
اغواگی هسچ تبدیدی مارا ازراه بدر برد ژبرا 6 ماخدای متکی هستیم 
و کسیکه بقدرت از متک است از هیبچ فدرت ماسوا وحشت وهرامي 
ندارد اگر ماد این مبارزه «.,ابان نرسیم لا اقل از اجر وئواب وافتخاد 
بیمردن قسحتی از آن محروم [شده ام وجریان تاردخ شط روشنی است 
6 بدریای تسکامل میر رزد وتسکادل این است که نام ظاهره های طبیی 
حل و تفسیر (شود وول بافی اند وحسوسات ومعلومات اف-کار شود 
واين ایست مگر با عقیده خدا شنامی بگذارید تا در این شط مقدس 
از قطرآلی باشیم که بسوی دریای دین میرود وحقیقت دین را ادراك 
میکند وعام مجپولات را ح و تفسیر میناید وحسوسات دا انسکار عیکند 
نه از این هائی که در ِن بیدیتی وانکار حسوسات الوده و گندیده 
شود وما | گ در دنبا عقصود نرسیم قطعاً در آخرت اجر وئواب ربا 
ورو ح ورحان ورجت ورضوان سبحای را خواهيم دید و بنست های 
لا بزال منعم خواهم شد وی دینان اکر در دنا نائق شوند زنده گای 
قصیری میپجابند ودر آخرت بمذاب شدید وألم ابدی وبغضب جباد 
عوات وارش معذب خواهند شد وا کر در دنیا مغلوب شوند نه دنیا 
دارند نه آخرت بس ما بپر حال غاب هستیم وانپا در هر صورت مفلوب 
ومقبورند . ( ولا پغرنك تقاب الب نکنروا فالبلادمتاح قلیل ثم مأوام 
جینم وبثس الاد سوره آل مران آیه ۱۹۹ ) ترچه آمد وشد کفار در 
شهره ثعارا منزازل ن‌کند نفع اندک دارند سیی در جهنم جادگاه 
انبا امت وبدجایگامی است جینم ( قل هل تبون بنا الا احدی 


سنیین وحن نتربس بک ات بسیبع اه یمذاب من عنده او پایذینا 
ختربصوا انا معم متربعمون ) سوره توبه آیه ۲ ترجه بگوای‌مند بکفار 
شحاچه انتظار دارید عانشود مگر یکی از د کار نیکو یمنی با ما غالب 
شویم در دنیا با مغلوب در صورتیکه خالب بشوم خير دنیا وآخرت را 
دادم ودر صورتیکه مغلوب بشویم خير آخرت رادادیم پس هرجچس» 
عام‌شود لیکو است . 
۱ وما انتظاد دارع بشما 6 با خدا عذاب اخرت رابشما نازل کند از طرف 
خود با بدست ما بعنی اگر غالب آشد عذاب خدا در آخرت برشا بازل 
خواهد شد وا گر مغاوب شوید عذاب بدست مادر دنیا را جاری 
میشود ودر آخرت ۸ معذب خواهیدشد حال ما وکونیستها اين است 
بی هرچه فسبت بشما میشود ضرر و زیان است منتظر بشوید مام) سس 
حستیم پهر حال مادر خير وغلبه هستیم و ابا در شم ومغاو بیت اند وما 


ف‌ِ فا لبیت اطمینان دارم ۰ 


( شم دوم ) 

قسم دوم تعلیف دینداران مخصوصاً مسلمانان ودول اسلانی در 
مقابل کونیستی وکونیستها است برای حیات اجتباعی دین ضرودت 
دارد و شر از حیات اجتیاعی اصتغناه ندارد علیپذا از دین سکن نیست 
ااستغناه کند اين حع در قدیم الایام ی در اول کون شر در روی 
زمن بوده وهصت اسکن اصروز بش بيشتر بدین احتیاج دارد تا ادواد 
گذشته بواصطه انکه عده‌ثی روی زمین بیداشدند 6 بدین ودشداران 
اغلان عنك کردند وتا اندازه‌لی در مقاصد شوم انپا پیشرفتی حاصل‌شد 


ست ۲۳ ات 
واگ خدای و استه مجائی « سند 6 ببدیی مومیت بیدا بکند. 
اعوقع‌فنای بشر وبشربت حتمی الوقو ع خواهدشد زیرا بشم باببدبی, 
مکن لدمت ز است کنند واگ فشار وزورعده‌گی را با مدی گام 
بدارد موقنی است وطول غبکشد که پندهای ان زور وفشاد بگ‌لد وافم 
جامعه بشری باشیده میشود هر کس بنوع شم علاقه منداست و بافراد 
نو ع خود محبت دارد وطالب اجر ای باشد باید شبانه رو زکوشش. 
کند که میانی دین اسلام مستحک گودد واز بپشرفت ف دبي 6 ملاکت 
نش در آن است جلو کری ءابد قیسل از عمل باید اخباب بیی رفته 
بیدیی با اینکه ضرر آن نو ع محسوس است آشریح شود نا جلو گیری 
از از مکن وآسان کردد : 

السان عافل مکن ست ک دی را » بسندد واکن مکن است. 
عوامل مأٌثری پیدا بشود که افسان با اعتراف حطر بیدینی بسوی آن 
سوق اشود افرادی دیدم که از تری حبص انتمار میکنند و سفی رل" 
مشاهدهکردم که در دم. برای عدم معاله انپا را عرگ موق داد . آن 
عوامل چیس تکه بیدرنی رادر عا منقشر ساخته لازم است بطور اجال. 
بآ تبس| (شاره کنم وعلاقه مندان بنو ع بشر واشخامی را که مصاخ 
مرو می دا بر صاخ شنذه‌ی مقدم میدارند دعوت کنم که عوامل را 


ع‌تهم داز ند و برای‌اصلاح افراد جامعه بشری فدا کاری کنند ورضایت. 
ای هم نو ع خود شافرا حاصل بنایند بیدبنی خصوصامارکسیمم‌تابل‌فبول 
اسان نست و1-کن هواءل چندی موحب بیش رفت آن نا اندازه‌ئی 
شد مهم ترین أْ عوامل مل نکردن دین داران باحکام دین که موجبه 
عدم استفاده مردم از مزاپای دین وعدم رقوف واطلاع عامة خلق بر انا 


مت ۷6 ست 
خطوصاً متدنین بدین اسلا م که کملا" تعالم اسلایی را مرك کردئد 
واحدی از مزابای آن اطلاع پبیدا نسکرده مسئولیت این قممت شاید 
سشتر متوحه علمای دین است که حقایق دین اسلام را میاث مردم 
مه نکردند واهل عام از آن نی خبر ماندند وجلو بمض خرافات واوهام 
که بنام دین میان مردم منتشر ودین اسلام از انها بمزا زاست نگرفته 
اند ومردم خیال کردن دکه این خرانات از دین است واز دین متتفر 
شدند در این غنل تکفیهان مسیسی ۸ شر يك اند زبراه آداء قروت 


ما بقه را ترو دج مرما ند در صور که حقرت محیح از اینها برفرا راست 


ومسیح وآئین مسیح را انطور بکه هست معرفی _کرداد والا عکن 


فیست که بيدرني در مقا بل الم حقیقی مسیح علیه السلام ایستاده گی 
وعرّض اندام کند .تالم مسیح بطور یکه قرا گرم آشرینح نمودعین 
تالم اسلام است وبا علم و ت-کاهل علوم مادین و بش رفت اکتشافات 
3 توافق بلسکه تلازم کامل دارد وعلم بادین حقیقی لازم وهلزدم 


۰ که 


-بکد بگرند . چرا علمای اسلام شجاعت نداشته باشند که حقارق دین دا 


از خرانات عجزا کنند وبرای چه کفیشان بر آراء مخالف عام اصراد 
میورزد ود حقیقی ممییح را ظاهر نساز ند که در »عرص تباچم 


بیدبنان واقم شوند آبا علمای اسلا و کدیشان عیداتسد اکر باشحال 
ماقی عانند بیدبی حای دین را خواهد گرفت وانوقت زمان اضحلال 


شرت وسخط ای بر 4۸ اهل‌روی زمین فرأمیرسد و ندامت در انوقت 
حو دی ندارد : درست اینکار کار آسانی نیست وکمی که متصدی این امر 
مشود گرفتار مقاومت ار باب شپوات و حتکرین وربا خوران ومستمبرین 
ومتحکین بر مردم وحکومت ها وافراد نادان و باه نام افراذ جاهل 


وطع کار مردم خواهدا شد اما ال خدا شناس ومگومن با خرت از اين, 
مقاومت ها چه باکی دارد تفر دنبا وا خرت در این امت سرزش مردم 
چه ضرری دارد جلب رضایت ای منحصر باین کار است بگذار هه 
مردم غشب کنند اثر دارد بگانه عیب (شمر دت وضرر السانیت وسسی. 
امور دین و رومیت عا۸ اشمر مت از آن و «بشرفت مبلك تابود کنندم 
بدری منحصر باین است که عامای اسلام جلو خرافات خار ج از دین 
کیگیر ند وکدیشان بر امور جارية دنیای قدیم که عمییح ارتباط نداشت. 
اصرار میورزند واگ اسباب دبگری رای بیشرفت دهرنی وجود داشته- 
باشد هه فرو ع این اصل است . میگویند گر سنسگی ورهنه کی وف 
کاری وغصب حقوق رجبران و کارگران از طرف سمرما.ه داران واستعار 
زحت‌کدان لسود ءال داران واصول وج واژی واحت-کار وربا خوادگه. 
وشبو ع غها وخر وقار وغناء واه‌ثال اینبا هه اسیاب پیش رفت 
کمونیستی است اگر نظر حقیقت بنسگریم این فرو ع باصل اولی تعلق 
دارد ز برا که دین از اشیاء مذ کوده وهر فساد منع میکند وا کر علماه 
جدت در امور دینی بمایند این مفاسد مرتفم خواهد شد ولو انکه 
اب قیرات قمتم‌گرانتب مگوید آن باشد زبرا صلاح هر قدر که 
طرفداران او ضعیف و باشند م فساد غامه دارد ولو انکه طرفداران, 
ان قوی وزیاد باشند . 
مکز نف دمن متتبم خرافات واوهام است و باپیشرفت علم سا زگاز 


۹ 
تست در صور که دین اصل علم است وعلم نی دین جر ل حض است ۱ 


ودر فموال کته 5 ق ا-اره مودیم که علم از دین وددن از علم 


۰ 1 
متفك علشود چبزبکه موحب حرأت حاهاژن ء این سخن شده اشمت. 
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سب ٩۲۹‏ حسه 


که عوام سردم با بدع تگذاران خرائأی بنام دین مین سردم منقشی 
کردند وعلماءاز آن‌خرانات جلو گیری کردند وجاهلان خیا لکزدند خرانات 
مذکوره از دین است و حال انکه حقبقت دین اسلام باینکونه خرانات 
هیچ اشناگی ندارد وهمیچنان کشیهان تقالید وتعالم دارند که اشناگی 
وار تباط باصل دین مسییح ندارد بر علاه وکفیشان واجب است که اصل 
دین اسلام ودین مسیح ,که در فرآنت "موجود اشت بردم ازائه دهتد 
۱ ات زسکند ویگو د دین بادا اش سازش ندادر ۰ آا زمان۱ ۵ 


رهیده است که علمای اسلام وکه‌بشان ثه وفي ال وبرای اطاعت ای 


خداوحب خ دا شناسی و <لو بر ی از مغتر ات مد نان وعو و ناود 


کردن مارکسومم و کو یسم #بی خال از :مصب تشکیل دهند وخرافات 
مساءین و مسحیینل هرد ورا از ن ویر دل و به عاشقان عام ما تشد 45 عِ 
۰ و 4 " 
دون دین حرل‌است ودبن حاعی و ن-خوبان دیشر فت علی‌است ۲ شکیل 
حدیل همم هروری وحتمی الوقو ع است ءسام صامن است ز برا که. 
خوافات را دما 1 علم داخل دین کر دند و نرقیات علی و عل اه حقه‌ةی. 
مانم از قبول اف-کاد وآراء هل قرو ظلرات مماشد ترقیات علمی از بدو 
دور خاد ج مدسازد شمار ددن اسلام ۳ ی است و ۱ گ ن‌ مسلمبن 
خرانأت هنتشر شده ان اسلام ر ای زدارد ,شرفت علوم خ‌واهد 
فهيانید که دین اسلام از آن خرانات مبرا ومغزء است وساحت قدس او 
از هر الود مکی خر ءلی با و با کیزه ام شا ث‌ (مض علماه وکدشان 
از این سخن رمجزد چو نکه »,و اهند هبو لکنن دکه خرافات داخل دان 


شده است با مبل ندارند زحت جدا کردن دین از خرافات حمل بماشده 


تست ٩۲۷۲۷‏ ست 


خوب است مقانسه فصبحت مرا باتباجپات مار کسیسبا بکنند اوقت 
جای نگرانی باقی غماند خاص از نهاجات دشگنان دین بقبرل نصیحت 
من منحصر است دنیای اون از نظر جبان ببی دن ر اماس حقاق 
اسلام باید بنا شود ودئیای اون جز با آمالم اسلام اداره عیشود وجلو 
خرافات کو نیسم فقط دین اسلام میگیرد وانبارا محوو نابود میسازد 
ور هر دین دار خدا شناس بیء‌نا از عذاب آخرت وامیدوار بنمم ابد 
فرض است که حقارق اسلام را ظاهر سازد و خرانات را بر طرف کند تا 
اینکه ائری از خرانات واوهام وجیسل کر یسم باقی اند | کر چنین 
نی ۸ تشکیل نشود وظیفه هر فردا نست که باین امر خعایر خ‌دا 
ند قیأم عابد وشبانه روز بدون هیچ استراحت در اجام ان بکوشد 
از این رودر عاظمین شروع بتأمیی دانشگاه بزدگی برای ان مقصد 
نمودم ‏ وکتاب احیاء الشر بمه فی مذهپ الشیمه تیف کردم و-فایق اسلام 
رایبان و بدعتما و خرافات واوهام را از دین‌جزا کردم وامیدوارم بتوفیق 
الی ان موسحه واین تألیف اقری از کوئیستی وخرافات ما رکمیستی 
بر روی زمن بای :_گذارد از خداو ند متمال با کال نضر ع دابتهال 
امجام این امرا را مسئلت دارم فة_د باو انسکال دارم واز غبر او کك 
ومماوت تیطلم ویقین دارم که با رزوی وامید خود موفق میشوم زیرا 
من کان له کان ابّه ه . 
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(د و کتاب مهم ور يك وقت) 


در این باه اتافه از اقبر ات عفتی ( دیوان التشر والتأ لیف والترجه 
امعة مدینة العلم زلامام االمي الکبیر في السکاظمية ) از طرف ات 
دیوان مبارك در کاین د و کتاب مهم منتذر شد اول کتاب ( احیاه 
الشر بمة في مذهب الشيمة ) این کتاب رت ۱۳۱۱ 
افقه فقراء العصر امام و بیشو ای مسلمین این زمانا فای شیبخ مد خالعي 
ادام ال ایام بر کانه کتاب مذیور متمل است بر اصول دین وغام علوم 
مثبته فمز ك وشیمی وفزیووژی و سولوژ ی وطب وانچه مدخلت دارد 
در بات تو حید ومعاد وطول مر مه ابّه ی ارضه از علوم متداو له اجن 
عصر و ئز مشتمل است ء مختصری از احوال حضرت نی ختار (ص ) 
بواگم» اطپار علیرم السلام و ایام ولادت ووفات انسروران . وبمد از دار 


3 اصول دین شرو ع احکام فقه کرده واز احکام فقه ذ کر احکام ارت 


خا-اهری از حسدث وخبت واستحام وزینت وطیب ولباس دما کل 
ومشارب ومد وذاحه و اطعهه و اش ه وطرادت اطتی اذ ذءائم تب 
وسوء اخلاق وذکر عام واجبات وحرمات بر سبیل اجسال وذ کر مدع . 
وخرافات وحذیر از انبا عوده است ومد از احکام شرو ع در فلسفه 
وحشتبا واسر ار وفراد آف احکام واستدلال بر توحید ای ونبوت 


ید اارسلین از ناحیه تشر بع احکام وتقنن قوانین شرعیه کرده است 
ودر اینجا نیام علوم ومکتشفات دردست اهل این زمان استدلال عوده 
(است باین وسبله کتاب مك کود در علم کلام وفقه بمالند وف نظیر است 


۱ ۱۲ 


ودلیل قاطعی است بر صحت وبرتری دین اسلام بر عام علوم وادیان م 
این ,کتاب حزو اول رساله ی حضرت | 2 اقّه خالعی میباشد وجزو. 
دومی ان تحت طبم است . سیب تألیف این کتاب این بود که مقلدین 
حضرت 1 بة اه عظمی در عراق واران ورین وبا کمتان وسایر بلاد 
اسلاعی اصرار میکردند که رساله بل ر‌قوم فرمایند ومعظم 4 امتناع 
داشتند واز طرف دیگر سئالات زیاد او بلاد اسلای وغیر ها واردشده 
واز علل وامم ار احکام شرعیه وادله توحیسد ونبوت وامامت ومعاد 
استفمار میکردند حضرت / .ال در نظ رگرفتند که کتاب جامعی 
و بمند که برای مقلدین در مورد فتوی وبرای سائلن از ادله مثبته 


ان کتاب «۸تضایر را تالت وح<زو اول | زرا 


دین اعلام مرحع او د وا 
منتشر ودست رس مردم گذاردند وترجه فارمی اق در قم از طرفه 
یی از دانشمندان درجه اول اذشر له زدر مت طمم اخت ققات 
دوم ( کتاب را هزنان حق وحقیقت با بازگشتگان بسوی بربرت 
وجاهلیت ) در حبنی که حضرت اب اه مشقول تأْلیف دساله مذکور 
بودند در ابرانکتانی بنام (نگیبانان سحروافسون) از طرف کمو نیستها 
منتش مر شد ای ‌کتاب‌در مسکویا پارٍس بطبم رسید ودد ایران‌منتشر زد 
وتو بات 9 عبارت‌است از دعوت مهو نوستی وانسکار خدا و دیغه‌بران 
واگمه وسب وطمن با نان و میت بأهلعلم ووعاظ و خطباء وعام دینداران 
است ولفیر از استعال الفاظ مفتذله ورکیکه وادعاهای ببدلیل ودره غ 
قاق بدین اضلام مطلی نداردهمین که کتاب مذکور مر حضرت ‏ له 


خالعیعرضه شد واجب دااستند که ببانانی در اطراف! ن برد الشجوبان 


مدرسه اقا رما شداوامر فرمود ند مکی از دا شحو بان دانشگاه مین 


بت و۳٩‏ ستت 


العلم‌خا لمی که نات م ذکوره برشته حریر در | بد وفرمودند تا ردکتابه 


نگانان سحرواقسون تام بهود لیف رسال تعطیل کردد . چوت< 

مقصو دکمو نیستبا هدم اماس دین است وکندن رلشه شحره طیبه اذ 

و تا اساس‌را ت نسازیم ورشه را تقوت ندهیم اشتغال بغرو ععاقلانه 

نیست وشرعاً جایز عیباشد انك کتاب فیک 2 عام شد ودرجه بل 

ووحشیگری ودشنی باعلم‌ووجدان و اخلاق ذاضله وه‌دندت صحیحه و پیدو که 
اوهام و خرافات که کمو نهستها ر 1 نند منکشف ودر ممرض اف-کار موی 

بواسطه این کتاب گذاشته ترد . وما که تال فتکتاب اول خورسند 
بودیم بتألیف کتاب دوم خورسند تر شدع وفبمید.) که وظیفه جنیدین 
حفظ اصول وفرو ع و حفظ اصول‌بر حفظ فرو ع مقدم‌است واز خداوند 
متمال مسثلت داوم که بوجود حضرت | ة ان خالمی‌وامثال ابهات 
دین خود را حفظ ودتگنان دین را قام وقم کند . 


تذگر مهم 

برای | شکه علماه وجتمدین احاطه بعام علوم بیدا کنند و بتواشد در 
رب ۱ ی 
عام دثبای متمدنل من‌ابای دین اسلام را ظاهر ساز ند حضرت | به انه 
خالعی در نظ رگرفتند که دااشگاه دی عظیمی شام ( حامعه مده الملم 
للامام امالمی الکمر ( د رکاظهین مشنمل مدارمی زباد و عام علوم 
متداو له 4 و اعضص صذابع تاهیتی کنند و باعل مد ر سره قدم مر<وم و الد 
ایمان ! بة ال خالعی کبیر الشییخ مد مردی طاب راه را خراب و بطرز 
نو ین مشغول ناگی عدند ورواق اول آعمبر ول در لس عموری وافع 


شده است اد ج ابن دانشگاه عظیم از <قوق شرعیه مانند سمم امام, 


۱۳ات 

و دوم وضره واز تبرت وهداءا من میکرود با شوسیله از عام مملمین 
46 غیرت اسلای دارند وطالب رضات ای هستند دءوت میشود که 
بتعمیر این‌دانشگاه کك بدهند واداره دانشگاه اجازه میدهد ه رک ی که 
میخواهد باسم خود رواقی در دانشگاه آمعيمکند که نام ایشان ال‌الامد 
باقی باشد باداره دانشگاه مذا کره واین عمل را اجام دهد . ونز در 
تاسیسکتابخانه بزر گی بنام ( مکتبة مدينة لعلم ) شرو ع شده واز عام 
دانشمندان وعلهاء وعاشقن فرهنك ودین داران دعوت مشود 4 در 
کتامخانه مذکور شرکت بنایند وهرکس که مخواهد خزان مستقلی نام 
خود در کتاخانه بگذارد از است . 


افل ااطلاب في جامعة مدينة الملم ( عبدالصمد کرمای ) 


ت 


۸ بس ۷۲ 


رکش 


4 - ۳ 


#9 
۷ 


ی 


عطه کاب وس تالیش ان 

طعن کتاب کیما نان سحروافمون خدا وپینیران دچیح, 
شرایع وادیان و دنداران وجیم علمای اسلام 

دعوت عامای اسلام به مبارزه پا خرافات وجیل وظ مک ایستها 

شوانت کو نیستما باختلافی که مدعی هستند مابین علمای دین 
وجود دارد 

لیا تکتاب :-گهبا نان سهروافسون 

مقدمه دین داران و علماه دین ووعاظ وخطیاء 

خدا ودین لوق بندار آدمی است وردان 

ان اسلام بك بد بده مادی اسصت ورد آن 

دین ومذهب از دده رهران و دسم وکفف حبل آ نان 

اخلاق از نظر جبان ببی مارکسیستی ‏ وکشف از سوء اخلاق. 


0 1 


مبارژه کونیسم 7 دین واوهام ورد آن 
همه درراه دزم علیه خادمان ظامت واثبات اینکه کونیستبا 
خادم ظلم واوهام هنت 


۳۳ 


۱۳۹ 


۳۹ 


خلاصه عقیده مات یلیستها در امور توحید و کشف از خرافات 
واوهام 1 نان 
انسکار کو نیستها ام حسوسات ومعلومات را 
تقل کتاب نسگپیانان سحروافه‌ون 
می وچپار صفحه از کتاب نگهبانات سحروافسون مایین 
صفحه ۱٩‏ و ۲۰ نقل‌شد 
رد و نقد 
اسلام وعدالت ورد تپمت کمو نیمتب| وادماه ایشکه دین خادم 
زروزود وحود وسم است 
تقل آیات قرآنیه واحادیث نبوبه که بلند ترین مراقب عدالت 
فردی واجتاعی رانشان میدهد حتی فسبت بدثعنان املام 
املام و نظام اقتعباد وخرانی نظام اقتصمادی کمونیستی واتبات 
ابنکه هلاکت بشر در آن نظام محقق است 
قضا وقف‌در دصبر و بردباری وثبات در اسلام واشات انکه 
مشکلات زنده گانی فقط با تعالیم‌اسلام حل وآسان میگردد 
سبر تملطکمو نیستپا بز مردم در نقیجه سوء امال‌وسوء عقیده 
, مردم است 
اقسام صبر وقواگد آن 
اسلام دعوت بمزث وئروت ونفی ذلت وفقر میناد 


۹ 


فد 
۹ 
۷ 


حذوری از بردن نام تاش کنو نیست وذکر اوصاف آنان 


(اسهاس 


از مرك درراه خدا نبا د هرامید 

نو سعه افکار مادی در اسلام 

عام مکتشغات وعوم اص‌دیق بیغمیر اسلام وعکذیب مار 
آراء واهواء میناد واثبات بپشت ودوز خ میکند 

سلحده وعبادت وفوائد آق 

حضرت صاحب الأمر ( ع ) واثبات وجود آ نسرود ۱ 

اخبار [ خر اازمان ومراد از دحال که صفات او بر کمو نهستها 
انطیاق دارد 

احاد مسلدانان با مسیحیان ضروری وحتمی الوقو ع اضت 

ادله قطمی بر وجود وظپور حضرت صاحب الامر 

عقیده بوجود صاحب الامر باعت حد واجتهاد نه مانم کاراست 


کمونیمت دعوت بارجاع و حبل میکند واسلام به بپشرنت 


و تقدم وعلم میعاد 
کتاب محار وعن‌ایای ان وجپالت کمو نیستپا در مسخره لردن 
ان-کتاب 
دین اسلام دائمی است وزوال ندارد 
سیر اسلام با آطور علمی و تملی 


فواگد قران کر بم تاروز قیامت وجپل کمو نیسنبا بزایاٍی عالیه 


۳6 هت 


ان وترتیب بل در اسلام واسراد و حکتمای آشمر نم احکام 


علوم هرقدر که ترقی کند بگرد علوم اسلام #یرسید وکار 1 نها 


زا گید دن اسلام است 


قران واسلام هادی علوم مادی وغیره ور هب انبا است 
ملاس هی شدن انو ار علوم قران وحقای ام 
مگولفین با ناشمرین کتاب گیب نان سحروافسون 


تو حمف در اسلام وه‌وافقت ان با علوم ومکتشغات دعر حاضر 


وخالف اصول مادی و خصوصا مانرالیزم دیالیکت.ك باعسام 
قزا06 ومه‌لومات جران ومعنای توحید اسلای دا" که 
او عین علم وعام عن او وانکه سکون نفس واطمینان فقط 
بتوحید اسلاعی حاصل میشود واصول ماتریاایسی موجب 
زیادی اضطراب و"زارل وشفاوت و بدشتی در دنبا وا خرت. 


است 
ملائکه دمراد از ! نان ۱ 
جیرت وس رداق ماتر یالیسدتها 
اطمیتان وسکون قس وسمادت اطبین ودنداران 
جرات وگراهی خادمان ظلمت ماتریالیستی و کنو نو-تی 
(طلان مدعیات کمو تیمتها 
هرچه صنمت وعلم بیش میرود حقارق اسلام ثابت تر واشکار. 


۱۷ 


۱۷ 


۱۱۸ 


۷۱۹۹ 


تست ۳ بت 


دروخ گنتن کوا اوستپاوئهمت انوا کوویعودا بدینر. 
اسلام وردان 

ممحزه باقیه اسلام تا انقراض دئیا واعترافکمو نید ی 

کیفیت اجاز اسلام حی باقرار کمو نیستما ومعنای ممحزه 


اسلام | لین جا و بدالی است رب 


۱ علم حع اعدام اصول ماتریالهتی‌را داده و «زوردی ی مد گر 


را عوقع احراء خواهد گذارد 

اخلاق ودبن 

ظ اخلاق در عرف ما رکسیعتها معنی ندارد 

حقایق دین ‏ اوهام گوئیمم 

دین‌عام ظاهره های طبيعي؛ پدیده های مادی‌را محلیل صحییح 
علمی »یماید و جز دین اسلام قدرت انرا ندارد 

علم از مذهب حدائی ندارد 

اسلام از طریق عسام ومنعاق دعوت میعاید وجنك در اسلام 
دفاع حض است 

حافظ حقوق ستمکشان در مقابل ستمگران وکادگران در مقابل 


۲ کار فرمایان فقط ددن اسلام است 


وقط ارضت داي دفع ظلم وسم مبعابد واصول مارکمیستی عین 
حم وظام است 
مم وف اف 

ادراك مار کسدستا لسیار دود ودر برابر ادر ال اوه 


ناجمز است 


گم 
ار ۰ 
۳۸ مس 


ویس آ مت ۳۷ات 
۳ * و تارج ۷ ۰ 
۷ غاط و صحیح 
۱۳ اتف دنداران موی با مسلما نان ودول اسلایی در م2 1 
۳ و کو فوترا هه سار غاط صحیح 
۱۳4 مسگولیت علء‌اء ‏ وکشیشان در حاو گبری ن_کردن از خرافات ۷ ۳ محذا دا 
۷ 4 عوره و ۵ 


۷ وظفه مسلمانان وممیحران در مقابل خرافات کو نیمم 


بو 39 


ص46 


۱۰ 


۷۰-۹ 
۷۱۱۵ 
۱۱۷ 


۱۵ 


۷۱۹ 


اطمعنان 
صاحل 
بالادار 3 
ءوجودا 
م‌شاهد 
زیزه 
نیح 
دوز غ 
انا 

- که 
کو 


خودئی 
جانی 


کبی 


صحیح 
احتیاعی 


مواشت 


رباضت 1 
»یرود ۱ ٍ 


دارم 
احاء 
اطمینان 
حاصل 
بالار اده 
م و << 
مشاهده 
رازه 
چنین ۱ ۱ 
دوزخ ۱ ۱ 
احاء 


کنند 


۱۹۹ 
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نت 
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